آمازون و اسلحه‌ای تازه 


بهترین درس برای شما که جوان هستید 
امارات تنگه هرمز را دور می‌زند 
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صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
۳ 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر :سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
که 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی, زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت کول 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۲۳ - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ 
۵ رمضان ۱۴۲۳ ۲۵ جولای ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


۵6 لمات کی 


دعای‌روزهای ماهمبار تسم سس 


شهادت آیت الله شیخ فضلالله: نوری 

«آیت‌الّه شیخ فضل الله نوری» عالم متعهد و مبارز و مرجع عالیقدر شیعه در ۱ ۱ مرداد 
ماه‌سال ۱۲۸۸ هجر ی شمسی در میدان تویخانه تهران به دست عوامل استعمار واستبداد 
به دار آ ويخته و شهید شد.وی در ۲ذیحجه ۲۵۹ ۱قمری در منطقه کجور از توابع نور متولد 
شد. او از مجتهدان طراز اول تهران بود در مبارزات روحانیون و مردم عليه استبداد قاجار 
و برپایی انقلاب مشروطه یکی از رهبران و روحانیون بر جسته‌ای بود که با ابراز مخالفت با 
استبداد و همگامی با ملت مسلمان و مبارز: پیروزی این نهضت را تسریع نمود. 


عملیاتر مضان 
عملیات ر مضان در پنجم مر داد ماه‌سال ۰ ۶ هجری‌شمسی توسط سپاه پاسدآرآن انقلاب اسلامی وهمراهی 
چهار کیلومتر پیشروی کردند وضمن انهدام چهل دستگاهتانک ونفربر حدود دویست تن از فاد دشمن را 
هلاک کرده؛ یکصد و نود و هفت تن دیگر را نیز اسیر کر دند. 


سالروز مشروطه 


۴ مرداد ۱۲۸۵ هجری خور شید ی. مظفر الدین شاه قاجار سر انجام فر مان مشر وطیت را 
که روز پیش از آن باامشروطه شد ن(پارلمانی شدن) حکومت و صد ور اعلامیه مربوط موافقت 
کر ده بود امضاء کرد و دو روز بعد دستور تعیین نمایند گان و تشکیل مجلس راداد و در همین 
روز کسانی که خواهان «پارلمان» بودند و برای رسیدن به این هد ف در سفار تخانه انگلستان در تهران متحصن 
شده بودند. انجاراتر ک کرده و سفارت روسیه در تهران که مشر وطه خواهی رازیر سر دولت لندن می‌دانست. 
تحصن به آن صورت را سند مخالفت قر ار داد و به افشاگری وانتقاد دست زد. این نخستین بار نبود که ایران‌دارای 
پارلمان می‌شد؛ ايران در دوران چهارصد ساله اشکانیان هم دارای پارلمان و عملا مشروطه بود و برای بررسی و 
تصویب قوانین و انتصابات مهم حتی تعیین شاه و فر مانده نیروهایی که به جبهه اعزام می‌شد ند دو مجلس وجود 
داشت که مجلس عالی تر و همچنین اجلاس مشتر ک آنها را مهستان (مجمع بزرگان-سنا) می خواندند. 


استفاده‌از نخستین دمب اتمی در حنگ 

پنجم اوت سال ٩۴۵‏ | به وقت آمریکا(ششم اوت به وقت ژاپن) یک بمب افکن «بی - ۹ ۲) امریکا نخستین بمب اتمی 
رابر شهرهیروشیمادرژاپن فروافکند که در همان لحظه بیش ازشصت هزار تن کشسته وافزون‌بر ۱۲۰ هزارتن‌دیگر 
مجروح شدند که بسیاری از مجر وحین نیز به تدریج جان سپردند. | مریکا از سال ۹۳۹ | کار تولید سلاح اتمی را اغاز 
کر ده بود که نخستین بمب ۱۶ ژوئیه (بیست روز پیش از بمباران اتمی هیر وشیما) در ایالت نیومکزیکو آمریکا آزمايش 
شده‌بود. بمباران اتمی‌ساعت ٩و‏ ۵ ۱ دقیقه بامداد به وقت محلی انجام شد. بمب معادل ۰ ۲هزار تن تی.ان.تی, قدرت 
انفجار داشت. جمعیت هیر وشیما پیش از حمله اتمی ۵ ۳۴ هزار تن بود. در همین روز در سال ۹۶۳ ۱ پیمان منع ازمایشهای 
هسته ای در جو زمین و داخل اقیانوس امضاء شد و از آن پس این آزمایشها در زیر زمین انجام گرفته است. 


نخستین مبادله رسمی استاد در طول تاریخ 
به نوشته سه گاهنامه جدا گانه؛هفتم. هشتم ویا ۱۲ آ گوست‌سال ۲۵ ۴میلادی. شاه‌وقت‌ایران.به رام پنجم 
برای تدریس در دانشگاه نوبنیاد قسطنطنیه (استانبول) به این شهر بروند و این موافقت در «کارنامک» یا روزنامک 
(روزنامه) دربار شاهی آن زمان درج شده است. مورخان اروپایی.از این توافق به عنوان نخستین «مبادله رسمی 
اسناد» در طول تاریخ یاد کرده‌اند. 
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عطاق ما 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


آماروضرورت 


وزیر محترم کار اعلام کرده‌اند که نرخ بیکاری 
در کشور کاهش پیدا کرده» یعنی نرخ بیکاری که 
در سال ۰۸٩‏ ۱۳/۵ درصد بوده در سال ٩۰‏ به کمتر 
از ۱۲/۵ درصد رسیده است. یعنی بیش از یک 
رد ری ایب کرد اس 

اما چراارائه این گونه آمارها که توسط مسوولین 
امر صورت می گیرد مورد قبول اغلب مردم و حتی 
مورد قبول نمایند گان مجلس نیست؟! 

چراجامعه احساس می کند که این آمارها 
همه واقعیت را بیان نمی کنند؟ اگر نرخ بیکاری 
کم شده باشد قاعد تا مردم آن راحس کرده‌اند و 
دلیلی ندارد که بخواهند در صداقت مسوّولان شک 
کنند. واقعیت آن است که در موارد متعددی در 
کشورمان ما از آمار استفاده ابزاری کرده‌ايم و اين 
خیلی بد است. یعنی به جای اینکه به امار به عنوان 
یک واقعیت و یک آیینه که کارنامه اعمال ما را به ما 
نشان بد هد نگاه بکنیم سعی کرده‌ایم استفاده ابزاری 
از ان به عمل بياوریم. یعنی آنجایی که این |مارها 
تضادی با منافع ما نداشته باشند. با آن مهربانی 
می کنیم» اما هر جا که احساس کنیم آمارها مطابق 
میل ما عمل نمی کنند بر سرشان می‌زنيم یا آنها را 
مخفی نگه می‌داریم و یا دستکاری می کنیم و تا وقتی 
این فرهنگ در ما وجود دارد نمی‌توانیم از آمار 
به عنوان یک ابزار مهم در برنامه‌ریزی استفاده 
مطلوب به عمل آوریم. 

همین آمار مربوط به اشتغال کمی جای حرف 
دارد. اگر شما به صحبت‌های مقامات درهمان 
سالها نگاه بکنید در مقایسه سال ۸۸و ۸٩‏ از نرخ 
بیکاری کمتر از ۱۲ درصد صحبت شده است. اما 
حال برای نشان دادن موفقیت در طرح‌های اشتغال, 
نرخ بیکاری سال ۸٩‏ ۱۳/۵ اعلام می‌شود تا نرخ 
۳ درصد سال ٩۰‏ حر کتی رو به جلو قلمداد 
شود. با این حساب سال ۸۸ باید نرخ بیکاری بالای 
۴درصد بوده باشد که حداقل من در ذهن ندارم 
که هیچ مقامی به صورت رسمی ازاین نرخ صحبت 
کرده باشد. تنها گفته شد که در سال ۰ دو و نیم 
میلیون شغل توسط دولت ایجاد می‌شود که کاملا 
معلوم بود قابل تحقق نیست و حتی نیمی از آن هم 
به دست نخواهد آمد. 


۴ 


حداقل بنده با وزیر محترم کار مشکلی ندارم و 
از نظر نگارنده ایشان فرد دلسوز و معتقدی است. 
در این که دولت و اعضایی در کابینه با صداقت 
و دلسوزی کار می کنند و سخت هم کار می کنند 
نمی‌توان تشکیک کرد. اما یک عادت غلط در 
میان اکثر کارگزاران در نظام جا افتاده و آن‌اين 
که فکر می کنند آمار خوب به آماری می گویند 
که در خدمت ماباشد و در مسیر تقویت ماعمل 
کند و ماید و عملکرد ما باشد و اگر بامانبود یا 
را ار 
مصیت باعت می نود که اولا مسکلات و ضعت‌ها 
و نارس‌ایی‌ها و کوتاهی‌ها دیده نشوند و یا لاپوشانی 
شوند و ثانیا هیچ مدرک معتبر و درستی برای 
برنامه‌رب زی صحیح در اختیارمان قرار نگیرد و 
اکتا ونی هاسان رای اوی که بر امه در 
برای آینده بریزیم صحیح و به درد به خور از آب 
درنياید. 

آمار انفاقا اگر کوچکترین خباری داشته باشد 
و یا کوچکترین تردی دی برانگیزد دیگر قابل اتکاء 
نیست. و مردم نیز با آن ارتباط برقرار نخواهند 
کرد. در یکی دو سال اخیر همه ما شاهد بودیم که 
با وجود وعده‌های دولت اشتغال همچنان مشکل 
اصلی بسیاری از جوان‌های جامعه بوده است. مردم 
در عمل دیده‌اند که نه تنها بیکاری کم نشده, بلکه به 
خصوص در محیط‌های شهری بیشتر هم مشاهده و 
ملاحظه می‌شود. کافی است مسوولان و دولتمردان 
به ای ارانه مرها که دومط مردم اور 
می‌شود و یا اصلا باور نمی‌شود بسیار ساده و صمیمی 
و صادقانه با مردم سخن بگویند و اگر وعده‌ای دادند 
که عملی نشده از مردم عذرخواهی کنند و از انها 
کمک بخواهند. اتفاقا مردم اگر صداقت کافی در 
مسؤولین و مقامات ببینند بیشتر همراهی می‌کنند. 
بیشتر دوستشان خواهندداشت. اما اگرببینند که 
پیدا کردن شغل برای فرزندانشان راحت‌تر که 
نشده هیچ حتی درخانواده و يا در فامیل دو سه 
نفری هم از کار بیکار شده يا حقوقشان را نگرفته‌اند 
و یا دوست و آشناو خویش و قومی که کارخانه 
یا کار گاهی داشته‌اند. مجبور به تعطیل یا تعدیل 
نیرو شده‌اند و از آن طرف می‌شنوند که فلان مقام 
مسوّل از فراوان شدن شغل و کاهش نرخ بیکاری 
و صدها هزار فرصت شغلی جدید سخن می‌گوید. 
قاعدتا به جای آن که ارام شوند عصبانی می‌شوند. 
چون در واقعیت و در فضای پیرامونی خود آن را 
لس و در کک کے دواد ی دب وه 
بیکاری کم شده و این حس: خود نوعی آمار است. 

هر چه آمارمان به این احساس عمومی و وجدان 
کو دروک ا د 5ے راید ات بر 
این مورد نیز انتظار آن است که همه تلاشمان را به 
کار بگیریم تا آمارهای قابل باور و قابل دفاع و کاملاً 
واقعی و درست ارائه دهیم. 


خشم پروردکار 
گویند روزی شخصی در دعای خویش می گفت:«چه 
بسیار که تورانافرمانی کردم مراعقوبت نکردی» 
پرورد گار به پیامبر آن روز گار وحی کرد:«به بنده‌من بگو: 
چه‌بسیار توراعقوبت کر دم وندانستی, آیاشیرینی رازو 


نیاز با خویش رااز تو نگرفتم؟» 1 
۳ محمود جعفری-کوهبنان 


میرداماد 
شبی در قصر شاه عباس بگو مگویی بین یکی 
اززنان شاه و دخترش رخ داد. دختر قهر کردهو 
به مدرسه‌ای در پشت حرم سراو به اتاق یکی از 
دانشجویان علوم دینی که مشغول درس خواندن بود 
رفت. همین که وارد اتاق شد در رااز پشت بست و به 
جوان اشاره کر د که سکوت کند. دانشجوی بیچاره با 
دیدن شاهزاده خانم حیران ماند هو نتوانست چیزی 
بگوید. دختر شام مختصری را که متعلق به دانشجو 
بود خورد وبه رختخواب رفت وبه جوان گوشزد 
کرد که به احدی از حضور او چیزی نگوید. از طرفی 
ماموران‌شاه‌در شهر در جستجوی وی همه جارا 
گشتند تااینکه صبحگاهان دختر بیدار شد و قصد 
رفتن از اتاق راداشت مأموران او رادستگیر و به نزد 
شاه عباس بر دند و گزارش دادند که شب رادر اتاق 
آن جوان سپری کر ده‌است. شاه‌عباس ابتدابسیار 
عصبانی شد اما بعد از اینکه فهمید جوان سراسر شب 
راخویشتن‌داری کر ده و به دختر شاه تعر ض نکر ده 
با تعجب از او پر سید: چگونه توانستی از این دختر 
چشم‌پوشی کنی؟ جوان در جواب انگشتان سوخته 
خود رابه شاه‌نشان داد و گفت: هر وقت که نفس اماره 
مراوسوسه می کر داز ترس خداحیامی کردم و هر بار 
یکی ازانگشتانم راروی شعله سوزان شمع می گر فتم تا 
به یاد عذاب الهی بیفتم و به لطف خداوند موفق شدم 
خودم رااز گناه‌حفظ کنم. شاه عباس از حیا و عفت 
پسر خوشش آمد و دستور داد تاد ختر رابه عقد او در 

بیاورند و به او لقب میرداماد داد. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 

با تحریم داخلی چه کنیم؟ 

درسال تولید ملی و حمایت از کار و سر مایه ایرانی 
مدیرعامل شر کت مناطق نفت جنوب در راس یک 
هيات از شر کت لوله‌سازی اهواز بازدید کر د. در پایان 
مدیر عامل شر کت با اشاره‌به سابقه ۵ ۴ساله‌این 
کار خانه گفت مامی‌توانیم بیش از ۰ ۴در صد نیاز لوله 
کشورراتأمین کنیم. امامسوولان به بهانه واهی در 
ار ار 
انداخته‌اند. ما توانستیم باهر مشکلی که بود تحریم 
خارجی رادوربزنیم وبر آن غلبه کنیم اماتحریم داخلی 
(یعنی نخریدن جنس ماوبه جای آن وارد کردن جنس 
از خارج ب اوجود کیفیت خ وب محصولات داخلی) 
بیشتر مارادر معرض خطر قرار داده است و نمی‌دانیم 
با تحریم داخلی چه کنیم!؟ 


شهرام حیدری -اهواز 


مر هٌ 
اطلاعات شم رو ۳۵۲۳ 


یک بار قرائت فارسی قر آن ضرر ندارد 
گاهی خودم هم لن_گ می‌مانم که چ_رااینهارا 
می‌نویسم. چیزهایی که نه در تخصص من است و 
نه ربطی به من دارد اما وقتی یاد این حدیث می‌افتم 
جرم آنها کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر بوده 
است. اک آنهابه وظیقه خوه عمل م > ۳۱۱ 
ارشاد شده در پی گناه نمی‌رفتند.باز هم می‌نویسم. 
خداوند در سوره‌انعام. آیه ۱۲۶ می‌فر مایند: 
آماد گی و استعداد قیول هدایت دارند پهناور نموده 
ارشاد می‌نماییم وهر که رابخواهیم در ضلالت 
می‌افکنیم و سینه او راتنگ. گویی از تنگ حوصلگی 
می‌خواهد از زمین به آسمان صعود کند به جرم آن که 
ایمان نیاورده‌اند... به آن دسته از دوستان که‌بادین 
قهر کرده‌اند توصیه می کنم حتی شده‌برای یک بار آن 
عباس عابد -انديشه 
اطنزوارده؛ هر دروغ ده حسنه 
درروایات صادقه آمده‌است که هر انسان‌رادو 
مو کل است که یکی گناهان راثبت و گزارش می کند و 
دیگری عمل صالح را. در قر آن مجید تصریح شده که 
هر عمل صالح ده پاداش حسنه دارد. بر همین اساس 
است که یک مسلمان به فر موده حضرت امیر (ع) هر 
سنت خداوندی و دستور الهی است نا کارما آدمیان 
وهمین طور کار دنیا بر عکس است.یعنی بهتر است 
درچند سال قبل بوش پسر رابه عنوان بز ر گترین 
دروغگوی سال جایزه نوبل دادند. پس معلوم شد که 
درغرب برای هردروغ ده حسنه می‌نویسند وپس از 
رسیدن به حد نصاب جایزه می‌دهند! 
به ملت دادن هم 
شایدهم‌چنین‌باشدوبه‌زودی‌بسیاری از دولتمردان 
شایسته دریافت جایزه نوبل سال شوند. اما اگر چاخان 
و وعده‌های توخالی دادن و فقط حرف‌های قشنگ 
تیتیش‌مامانی تحویل ملت‌هادادن جزء سیئات ويا 
حسنات نباشد دیگر چشم داشتن به جایزه نوبل صحیح 
نخواهد بود. شاید هم بتوان آن رابه عنوان سر گرمی 
ا 
چهره‌های تاریخ رانام ببریم وبدورازگزارش‌های 
دو فرشته مو کل اورامشخص کنیم. مانده‌ام که چند 
شخصیت سیاسی و یا نخست ‌وزیر و رئیس جمهور و 
وزير و صاحب‌منصب دنیا رأمی‌توان نامزد دریافت 


آیا حسنه دارد؟ 


چنین جایزه‌ای و یا کدام شخصیت‌ها یا مسوولان و 
مقاماتی رامی‌توان کاندیدای این جایزه دانست؟ 
...قطعادرای ران خودمان که جنین چهره‌هایی 


ندار یم...! 
i‏ دکتر واعط جوادی-آمل 


۶ امات مک 


لذت کسب ر ضایت خداوند 
چندی پیش یک کیف حاوی مقداری وجه نقد. 
جک‌شاما کات سرت اراک رک لو 
راگم کردم.چند روز بعد دختر خانمی‌باشماره‌تلفنی که 
در کیف بودتماس گرفت و گفت که کیف راییداکرده. 
باخوشحالی به ایشان گفتم مبلغی را که درون کیف 
است با کمال میل تقدیم می کنم فقط محبت فرموده 
مدارک بنده راتحویل بدهید. فر دا ایشان در محلی 
که قرار گذاشته بودیم آمدندو کیف رابه من تحویل 
دادند و حتی حاضر نشدند یک ريال به عنوان هدیه 
قبول کنند.(با وجودی که از خانواده ثروتمندی هم 
نبودن د وپدرایشان یک خیاط شریف به نام اقای 
صفرفرجالّه نجات است که بن ده قصد کردم برای 
تشکر حتمابه دیدنشان بروم).می‌خواستم بگویم که 
در مان ما اوا ا 
بیش از مال دنیادوست دارند... ضمناًپیشنهادی دارم 
که چه قد ر خوب است که دولت در هر شهری مر کزی 
دایر کند تا مردم بتوانند اشیاء گم شده را به آن م رکز 
تحویل‌دهند وافرادی‌هم که چیزی گم کر ده‌اندبتوانند 
به آن مر کز مراجعه کنند. دراین صورت یک خدمت 
مناسب شهر وندی ارائه می‌شود. 
عباس توکلی -قائم شهر 


ارسطو 
نطو مصفا ود که هرف غا سے ھی ادامات 
انسانی رسیدن به سعادت شخصی است. او می گفت 
هر کاری که بکنیم برای این است که به شکلی بر 
خوشبختی خود بیفزاييم. ممکن است در رسیدن به آن 
موفق باشید یاناکام.امارسیدن به‌اين سعادت هميشه 


هدف غایی شماست. ِ 
ا آرمان عابد-رشت 


بامادر بی عاطغه چه کنم؟ 

می‌خواهم ازمشکلات زند گی خودم برایتان 
جوانی هستم که در شهر قم زند گی می کنم. سال 
۴زدواج کردم. آن‌هم بادختری که از خانه فرار کرده 
بودوبه من قول داد که اگر سر وسامان بگیرد هر گز 
فرار نمی کند. اما متأسفانه به قول خود عمل نکرد. من 
بسیار به آوعلاقهمند بودم وچی زی هم برایش کم 
نگذ اشته‌ام اما متأسفانه سال گذشته ازخانه فرار کرد 
وپسر ۵ساله‌ام رانیز تنها گذاشت ورفت. خبری از 
او ارم این ماحرایاعت هد که چا رداراعی شدید 
روحی شوم و کارم به جایی رسید که از کار اخر اج شدم. 
حالا همراه‌پسرم دریک چادر زند گی می کنیم. ضمن 
اینکه چون نگهداری ازپسر کوچکم رابه عهده دارم. 
جایی هم نمی توانم کار بکنم. هم خودم مریض هستم 
وهم پسرم. درد خودم چیزی نیست اما وقتی اشکهای 
این پسر بچه بی گناه را که مادر بی عاطفه‌اش او رارها 
کر ده می‌بینم و رنجی را که به خاطر بی مادری وبیماری 
می کشد از خجالت آب می‌شوم. خواهش می کنم به 

من کمک بکنید تااز زیر بار مشکلات بیرون آیم. 
حسین. ک -قم 


نامهبه‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با آرزوی 
قبولی‌طاعات و عبادات شماعزی زان وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ 
به نامه‌های شما گرامیان: 
et‏ 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

حق‌باشماست.درم ورد گرانی‌هافکر می کنم 
که دیگر همه معتر ف اند که وضع خوبی نداریم ودر 
این میان بی‌انصافی و مخلوط شدن حلال و حرام 
هم در کسب و کار مردمان کم دیده‌نمی‌شود. از 
خدامی‌خواهیم که کشورمارااز شر گرانی و تورم 
نجات دهد. 

# د کتر سید شهاب طباطبایی 

رییس محترم انجمن صرع قم 

از لطف شما متشکرم و برای شما و همه عزیزانی 
که در مسیر حمایت از بیماران و دردمندانی که 
گرفتاربیماری خاموش هستند تلاش می کنند 
آرزوی‌توفیق دارم وبه اطلاع شهر وندان عزیز 
قمی می‌ر سانم نشانی انجمن صرع استان قم خیابان 
نیرو گاه میدان شهید امینی‌بیات.ابتدای‌بلوارشاهد. 
درمانگاه خیر یه امام صادق(ع) بخش تخصصی مغز 
واعصاب وروان است سلامت باسد. 

# شهرام حیدری -اهواز 

سه نامه و مقاله جد ید از شمابه دستم رسیده است 
که یک مورد آن رادر همین شماره‌منعکس کر ده‌ایم و 


بقیه را در نوبت چاپ قرار داده‌ایم. موفق باشید. 


# لیلا رجب‌زاده-شفت 

وقتی پاکت نامه شمارایاز کردم با کمال تعجب 
ديدم که دراین پاکت بز رگ تنهایک نامه کوچک 
به همراه دو قطعه عکس دیده می‌شود لازم نبود که 
این همه هزینه کنید. برای بخش شکوفه‌های زند گی 
می‌توانید در همین پاکت‌های کوچک معمولی 
عکس بگذارید وبفرستید که‌هزینه کمتری‌داشته 
باشد. به هر حال عکس‌های عزیزانتان را به بخش 
مربوطه دادم تا مورد استفاده قرار گیرد. 

٭ طناز عسگری -تهران 

از لطف شما متشکرم. بهتر است شمادر 
نامه‌هایتان و یا نمابرهایی که می‌فرستید نشانی 
مر ورن باه در کت 

# ش. پ -دانشجوی د کتری زبان 

نامه شمارابه آقای گلیاری نشان دادم و ازاین 
که‌ما رامحرم ندانسته‌اید تامشخصات کامل خود 
راذ کر کنید. شگفت زده‌شدم:به خصوص آنها که 
نقدی بر مطلبی دارند در یک بحث علمی نخست 
امضاء بر نقد خود می گذارند تاحجت دوچندان 
شود وبه همین دلیل نتوانستم علت استفاده از اسم 
مستعار راد رک کنم. به هر حال گمان می کنم اقای 
کار اا ا و 


گناہ کھتر کی تام کتد تو آسان گر دد 


حطر ت ر سول( ص) 


ازجهان‌سپاست ‏ | (ضاکیان 
دور زدن ننه هرمز نوست امار ات 


* هر قدرتی کنترل و اقتدار تنگه رادر اختدار داشته باشد. موازنه قدرت جهانی 
به نفع او خواهد بود 


فشار گسترده غرب و تهدیدهای ایران مبنی 
بر بستن تنگه هرمز کشورهای حوزه خلیج فارس 
رابرآن داشته تاراه دیگری برای صادرات خود 
در پیش گیرند. خط لوله حبشان -فجیره که نفت 
امارات را از خلیج فارس به کناره دریای عمان منتقل 
می‌سازد. راهی است برای دور زدن تهدیدهای ايران 
اما باید دید این راه واقعاً عملی است و می خواند از 
اهمیت تنگه هرمز کم کند؟ 

اهمیت جغرافبایی تنگه هرمز 

تنگه هرمز یکی از راهبردی ترین مسیرهای 
بین‌المللی کشتیرانی در جهان به شمار می‌رود. طول 
این آبراه ۱۵۸ کیلومتر و عرض بین ۵۶ تا ۱۸۰ 
کیلومتر می‌باشد. ژر فای تنگه هرمز به دلیل شیب 
تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغییر است. 
به طوری که نزدیکی جزیره لارک. در حدود ۳۶ 
متر و در ساحل جنوبی و در نزدیکی شبه جزیره 
مسندم ۰ متر است. قوس آن رو به شمال و 
به طرف درون فلات ایران قرار دارد و در نتیجه 
بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه‌های ایران 
قرار گر فته‌است. 

تنگه هرمز دومین تنگه بین‌المللی پرتردد 
دنیاست. هر روز حدود (۱۶/۵ تا ۱۷ میلیون بشکه 
نفت خام (برآورد ۶ که معادل ۴۰ درصد کل 
نفت حمل شده توسط نفت کش‌ها و نزدیک به ۲۵ 
درصد کل عرض رای تفت انیت از این آبراه 
عبور می کند. حدود ۶۸ درصد ذخایر شناخته‌شده 
نفت و گاز دنی ادر خلی ج فارس قرار دارد وامنیت 
تنگه هرمز نقش کلی دی در تأمین بی‌وقفه انرژی 
دنیا دارد. بیشتر این نفت به بازارهای اسیاء ایالات 
متحده و اروپای غربی می‌رود و ۷۵ درصد نفت خام 
ژاپن از این مسیر می گذرد. بیشتر صادرات نفت خام 
در مسیرهای بسیار طولانی از طریق نفت کش‌های 
تیان رک هام نود که تواایی حمل بیشن ار 
دو میلیون بشکه در هر سفر را دارند. 

مجموعه ارزش‌های ارتباطی, اقتصادی و 
ژئواستراتژیک تنگه هرمز به آن موقعیت راهبردی 
خاصی بخشیده است . ارزشهای نهفته در تنگه هر مز 
دارای عناصر ژئویلیتیک تعیین کننده‌ای هستند و در 
موازنه قدرت جهانی تاثیر زیادی دارند. به طوری که 
هر قدرتی کنترل و اقتدار تنگه را در اختیار داشته 
باشد. موازنه قدرت جهانی به نفع او خواهد بود. 


آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می کند که 


۶ 


صادرات نفت از این مسیر بای تا سال ۲۰۲۰ 
»به ۳۰ تا ۲۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
قرار گرفتن ایران بین دریای خزر و خلیج فارس 
که کوقاهتریسن راه ممکن برای انتقال منابع انرژی 
حوزه خزر می‌باشد و موقعیت مر کزی ایران برای 
صادرات نفت به اروپاء کشورهای غربی, ژاپن. چین 
و کشورهای حوزه آسیای جنوب شرقی. امتیازاتی 
است که ایران در مسیر انتقال انرژی شرق به غرب 
دارد. در واقع خط لوله‌های ی که قراراست نفت 
قراقستان و گاز تر کمنستان را از شرق دریای خزر 
به منطقه قفقاز و از آنجا به دریای مدیترانه منتقل 
نماید. مقصد نهایی شان فقط اروپاست که از نظر 
عرضه انرژی تقریبا یک منطقه اشباع شده می‌باشد. 
در حالیکه ارنسال این منابع از مسیر ایران که به 
بنادر خلیج فارس منتهی می‌شود. نه تنها قابل انتقال 
به غرب است بلکه بازارهای اسیایی راهم که در 
درازمدت می‌تواند تقاضای بیشتری برای انرژی 
داشته باشد. دربر می گیرد. 
خط لوله ای از خلیج فارس به اقبانوس 

پس از تحریمهای گسترده کشورهای غرب عليه 
ایران, دولتمردان ایرانی بر آن شدند تا با تهدید 
به بستن تنگه هرمز اند کی از فشارهای سیاسی 
و اقتصادی بکاهند. از ابتدای سال جاری میلادی 
تحریمها به شکل وسیعتری پیگیری شد و کار به 
جایی رسید که از اوایل تیر ماه. کشورهای اروپایی نیز 


به جمع تحریم کنند گان نفت ایران پیوستند. همزمان 
بااجرای تحریم‌های غیر قانونی عليه صنعت نفت 
و آغاز رسمی‌تحریم نفت ایران. نمایند گان مجلس 
شورای اسلامی‌هم تدوین پیش نویس طرحی 
به منظور انسداد کامل تنگه هرمز را در دستور 
کار قرار دادند.همزمان با تدوین این پیش نویس 
که بااستقبال بیش از یکصد نماینده روبرو شد. 
جمهوری اسلامی‌ایران به منظور آماد گی نیروهای 
اید م ای موک زرا در ماه غل ارس و 
برخی از مناطق ایران آغاز کرد. 

عبدالله تمیمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس. 
درخصوص زمان نهایی شدن بسته کمیسیون انرژی 
مجلس برای مقابله با تحریمهای نفتی اظهارداشت: 
این بسته هنوز نهایی نشده است و اعضای کمیسیون 
درحال بررسی‌های کارشناسی موارد مطرح شده در 
این بسته هستند. یکی از مهمتر ین موضوعاتی که در 
این بسته مطرح شده این است که به جای پیگیری 
فروش نفت از طریق وزارت نفت ایران با کشورهای 
هدف از طریق کانال ریاست جمهوری کشورمان 
باریاست جمهوری سایر کشورها این کار راانجام 
دهیم؛ ولی هنوز این موضوع به تصویب نهایی در 
کمیسیون نر سیده است. 

تهدیدهای مکرر ایران مبنی بر بستن تنگه هر مز, 
همسایه جنوبی کشورمان را به این فکر انداخت که 
به دنبال راه جاره‌ای باشد.دی ماه سال گذ شته بود 
که وزی ر انرژی امارات متحده‌ی عربی از آغاز به 
کار خط لوله حبشان - فجیره در آینده نزدیک خبر 
داد. خط لوله نفتی امارات متحده عربی که از ميان 
مناطق صحرایی می گذرد در سال ۲۰۰۸ آغاز شد 
و بیش از ۳ میلیارد دلار هزینه برداشته است. این 
خط میدان‌ه ای نفتی ابوظبی رااز طریق کوه‌های 
حجار به فجیره واقع در کرانه دریای عمان و اقیانوس 

ظرفیت انتقال نفت این خط لوله در حال حاضر 
نیم میلیون بشکه در روز است. ولی قرار است بعدها 
به ۱/۸ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بدین‌سان 
۰ در صد نفت صادراتی از ابوظبی می تواند از طریق 
فجیره منتقل شود. 

هدف دور زدن تنگه هرمز ؟! 

وزیر آنرژی امارات متحده عربی در کنفرانس 
ری و د ریاس ی این سال که آ یا حط لول‌ی 
حبشان -فجیره برای نقل و انتقال نفت خام در 
صورت بسته شدن تنگه‌ی هرمز احداث شده. 
گفت:«جه کسی گفته که تنگه هرمز مسدود خواهد 
شد ؟» 

امارات متحده عربی گفته است که یکی از اهداف 
تاسیس این خط لوله نفتی. «کاهش هزبنه‌های نقل 
و انتقال نفت» است. مقامات وزارت انرژی این 
کشور می گویند با نقل و انتقال نفت از این خط لوله. 
کشتی‌های نفت کش کشورهای نزدیک به خلیج 
عمان و دیگر کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس دو 
روز کمتر بر روی دری] خواهند بود و هزینه نقل و 


0 44 


۵ 
اطلاعات مش مرو ۳۵۲۳ 


انتقال روزانه تا ۳۸ هزار دلار کاهش خواهد یافت. 


بیست و پتجم تیرضاه سال جاری امارات متجندة 
عربی خط لوله نفتی تازه خود راافتتاح کرد. یکی 
از مقامات دولتی امارات در ابوظبی گفت که پس 
از آزمایش‌های گسترده برای نخستین بار نفت از 
طریق ایی خط لوله ۳۶۰ کیلومتری منتقل شده و 
سپس با کشتی به پاکستان رسیده است. 

اتفتال تفت علیسع فارس اژطریدق خط وله 
عربستان رانیز بر ان داشت تا بخواهد دست به 
اقدامی‌جدید بزند. عربستان سعودی خط لوله‌ای را 
که صدام حسین در زمان جنگ باایران در عربستان 
ساخته بود دوباره فعال کرده است. این خط لوله که 
قادر است روزانه بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه 
نفت خام را به ترمینال‌های دریای سرخ انتقال دهد 
تا سال ۱۹۹۰ در اختیار دولت عراق بود. 

در این سال.به دلیل حمله عراق به کوبت. 
عربستان این خط لوله رابست و در سال ۲۰۰۱ 
آن را بابت بخشی از بدهی‌های رژیم سابق عراق 
ضبط کرد. به گزارش خبر گزاری رویترز در پنج ماه 
گذشت از طریق این خط لوله انتقال آزمایشی نفت 
صورت گرفته است. جالب آنکه عربستان سعودی 
وعده‌داده‌است که با افزايش سطح تولید خود. کمبود 
نفت در بازارهای جهانی را ( که به دلیل قطع واردات 

راه حلی غیرعملی 

«حشمتا... فلاحت‌پیشه» عضو سابق کمیسیون 
امنیت ملی معتقد است:«همه آ گاهان سیاسی و 
اقتصادی به خوبی می‌دانند که تنگه‌هر مز فقط به 
دلیل آمد و شد نفت ویژگی خاصی ندارد. بلکه این 
ابراه خواص استراتژیک متعددی دارد که یکی از 
آنها عبور انرژی از آن است. برخی کشورهای عربی 
مانند عربستان در گذشته هم تلاش کردند موضوع 
انتقال نفت از طریق خط لوله را مطرح کنند. اما همان 
زمان هم فهمیدند که این پروژه تنها می‌تواند یک 
کار کرد تبلیغاتی داشته باشد.» 

فلاحت پيشه اظهار می‌دارد: واقعیت آن است که 
برخی کشورها و بخصوص عربستان مایلند جایگاه 
ایران راتحلیل برده و پیکان قدرت منطقه‌ای رابه 


3 مراد ۹۱ اطاعات مکی 


سمت خود سوق دهند. برای 
آنها نیز استفاده از شرایط 
کنونی بسیار مغتنم است اما 
واقعیت أن است که عمر 
تهدیدهای غرب و اختلافهای 
ایران و ۱+۵ انقدر طولانی 
نخواهد شد که عربستان 
بتواند از آب گل آلود آن ماهی 
خود را بگیرد. 

اسر رو 
صفا تاج». کارشناس مسایل 
بین‌الملل نیز با بیان اینکه کلید 
نفت دنیا در منطقه خلیج فارس 
است.اظهار می دار د:«از دوران 
دفاع مقدس در فکر نظریه‌پردازان اقتصادی غربی 
این جرقه زده شد که راه دیگری برای انتقال نفت 
از خاورمیانه به جز دریا پیدا کنند. در این خصوص 
هم بحثهای زیادی صورت گرفته اما هیچ گاه کسی 
نتوانسته به طور جدی راه جایگزینی پیشنهاد دهد 
که هم امن باشد و هم به صر فه.» 

وی ادامه می‌دهد: «واقعیتها بخصوص در طول 
جنگ عراق نشان داد که امنیت خطوط لوله بسیار 
پایین است ویک اغتشاش ساده می‌تواند گلو گاه 
انتقال انرژی را ببندد. واقعیت این است که کسی 
نمی‌توان د اهمیت تنگه‌هرمز را با این خطوط لوله 
کاهش دهن زیرااساسا این تنگه کار کردهای 
دیگری هم دارد که ‌یکی از آنهاشاهراه بودن از 
لحاظ اقتصادی و خطوط تجاری است. افتتاح خط 
لوله زمینی در امارات آن هم در شرایطی که اختلاف 
ایران و غرب بالا گرفته است. تنها یک جنگ روانی 
است در جهت آن که ارزش استراتژیک ایران را 
کاهش یافته نشان دهند در حالی که همه آگاهان 
اقتصادی و سیاسی می‌دانند که تا مدتها بعد از این. 
بهترین راه انتقال نفت خاورمیانه از طریق دریا است 
و در تمام دنیا نیز انتقال نفت با استفاده از کشتی به 
مراتب امن‌تر. راحت‌تر و به صرفه‌تر است.» 

سید ر رام سای مسر یل 
نفتکش ایران, درباره طرح جدید امارات متحده 
عربی برای دور زدن تنگه هرمز, گفت:«در حال 
حاضر ساخت و اجرای خط لوله جدید نفتی حبشان 
-فجیره توسط امارات یک اقدام اقتصادی است و 
این تصمیم را نباید به معنای یک اقدام سیاسی تصور 
کرد.قطعا تمامی کارشناسان خبره و با تجربه جهان 
هم می‌دانند با ساخت یک خط لوله نمی‌توان تنگه 
طلایی و استراتژیک تنگه هرمز را دور زد.» 

به نظر می‌رسد سناریوهای برخی از کشورهای 
عربی برای دور زدن تنگه هرمز تنها بر روی کاغذ 
قابلیت اجرایی دارد و در صورت هر گونه اختلال در 
این تنگه, قطعا صادرات نفت و گاز عربستان, قطر. 
امارات. کویت و عراق وحتی در صورت کشیده 
شدن این اختلالات به دریای عمان. صادرات کشور 
عمان هم متوقف شود. ۳ 


#۶ رهبر معظم انقلاب: پیشر فت مادی و معنوی فقط 
از طریق عمل به معارف قر آنی به دست می آید. 

۶ وزیر اطلاعات: شبکه جدید تروریستی مر تبط با 
اسرائیل و غرب منهدم شد. : 
۶ آهر کا رای اا بهین سس وسید. راسا 


علیه دمشق اقدام می کنیم. 

۴« جلسه مشتر ک دولت و مجلس برای بررسی 
گرانی ھاتشکیل شد 

۴« وزارت بهداشت: ۷۰ هزار تخت بیمارستانی 
فر سوده است. 

۶« تر کیه مرزهای خود با سوریه رابست. 

۶ وزی ردفاع:خسارت«اس ۳۰۰ راازروسیه 
می گیریم. ۱ 

نمایند گان مجلس: آماز های اشتغالزایی دولت 
ايراد دارد. 

بانک مر کزی نگران افزایش رشد نقدینگی 
وش 

# دریافت مالیات از خانه های خالی دچار اختلاف 
شد. 

#* مر غداران و مسوولان دور یک میز در انتظار حل 
معمای مرغ هستند. 

با آغاز برداشت از شالیزارهای‌شمال, قیمت بر نج 
کاهش می یابد. 

#۶ بازنشستگان منتظر مابه التفاوت حقوق سه ماهه 
نخست خود هستند. 

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی: از انتقال 
بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به خارج 
خبر داد. 

6« مترو شرق و غرب پایتخت را به هم متصل کرد. 
۶ نمایند گان کردهای تر کیه خواستار آزادی 
«اوجالان» شدند. 

کره شسمالی تهدید به شروع آزمایش هسته‌ایی 
کرد. 

#بهدلیل ش کار فیل شاه انیا ریاست بنیاد 
حیات وحش عزل شد. 

۶ روزه داران سومالیایی درخواست کمکهای 
بشردوستانه کردند. 

+ خدمت کار پاپ پس از آزادی از زندان, تحت 
حبس خانگی قرار گرفت. 

یک فرون د هواپیمای جت جنگی آمریکادر 
آب‌های ژاین سقوط کرد. 

«مر داک »غول رسانه‌ای آ مر یکااز تمامی‌سمت‌های 
خود در موسسه اینتر نشنال کناره‌گیری کرد. 

هند به حمله ناو آمریکایی انتقاد شدید کرد. 

۶ «پراناب مو کر جی» رییس‌جمهوری هند شد. 
6« تظاهرات گسترده‌مر دم عربستان علیه حکام 
سعودی افزایش یافت. 
ی 
دولت موقت توسط مخالفان در سوریه شد ند. 


سکوت بوستان تفکٍ است 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
سرعت در سراشیبی‌سال آخر 


#5 د رآخرین سال باقی مانده‌ازکار 
دولت دهم ظاهر ا زمان آن رسیده که 
برای پیشگیری از لطمات سخت به 
اقتصاد ابران قوه مقننه و قضایبه برای 
کنترل اوضاع آستین بالا بز ند 


یک سال‌دیگر در جنین روزهایی انتخابات 
ریاست‌جمهوری به پایان رسیدهو رییس‌جمهور 
جدید کشور به همراه همکارانش انتخاب شده و بر 
صندلی‌هایشان نشسته‌اند. رییس جمهور ووزرایی که 
با گر وهی که امروز عضوهیأت دولت هستند بسیار 
متفاوت خواهند بود و تغییر ات فر اوانی رادر افرادی 
می‌توان حدس زد که در دوره جدید قوه مجریه. 
سکان امور اجرایی رابه دست خواهندگرفت. آرایش 
نیر وهای سیاسی و جناح‌های حاضر در میدان سیاست 
ایران.نشان می‌دهد.هر کس رییس جمهور بعدی 
ابران باشد و هر گروهی که بتواند نامزد مورد حمایت 
خویش رابراین کر سی‌بنشاند.افرادی رادرسمت‌های 
اجرایی منصوب خواهد کرد که نامشان با مدیران و 


قند و شکر در خودروی خارجی 


در شرایطی که به دلیل بروز 
تحریم‌های سنگین عليه ایران» ارز 
دولتی تنهابه‌برخی کالاهای‌ ضروری 
اختصاص می‌یافت. خودروهای 
لوکس, همچنان بانرخ ارز دولتی 
توسط واردکنندگان به ایران می‌آیند 


دلار به عنوان‌اثر گزارترین ارز خارجی در بازار 
ایران که تاسال گذ شته در این روزها به بهای ۱۱۰۰ 


تومان در بازار آزاد عرضه می‌شد. با سیاست‌های 


زمانی برای افتتاح طرح‌ها 


شاید به همین دلیل است که در ماه‌های 
اکر هر سوالی که از شسهردار تهران 
درباره انتخابات ریاست‌جمهوری 
آینده طرح می‌شود. وی تنهاسکوت 
کل کے 


شهرداری تهران با وجودی که همچنان گلایه 
می کند از اینکه دولت. کمک مالی قانونی رابرای 


وزرای امروز متفاوت است و سلیقه‌های اجرایی آنها 
هم د گر گون. به این تر تیب تقریباً تمام مدیران اصلی 
قوه مجریه احس اس می کنند که به احتمال فراوان, 
امست ال آخرین شال تضدی انشان‌درمت‌های 
کنونی خواهد بود و مطابق یک رسم ناخوشایند از 
سال آینده مسؤول پاسخگویی شرایط واوضاع واحوال 
آخرین‌سال مسوّولیتشان‌نیستند,چرا که‌دیگرصاحب 
صندلی مدیریت آن بخش نخواهند بود تاادوربین‌ها 
ومیکروفن‌هابه سراغشان آیند واز آنچه گذشت و 
در جریان است زایشان سوال کنند و گزاف نیست 
اگررگفته شود نابس امانی‌های ماه‌ها وهفته‌های اخیر 
در عرصه اقتصاد ایران. چندان بی‌ار تباط بااین حادثه 
پیش روی سیاسی نیست. در حالی که بانک مر کزی 
باخیال آسوده‌نرخ تورم رانسبت به سال گذشته 
تنها ۲ در صد اعلام می کند. آ نچه در فروشگاه‌های 
عادی می گذرد. بسیار با این عدد فاصله دارد و هیچ 
توضیح و پاسخی هم برای‌اين فاصله دید ه نمی‌شود. 
به ویژه که در دو هفته گذشته مجلس شورای اسلامی 
هم در تعطیلات تابستانی بود و صدای اعتراضی هم 
از ساختمان بهارستان به گوش نمی‌رسید. این رقم 
۲ درصد درباره‌نرخ تورم و اصرار مدیران دولت 
به عادی بودن شرایط بازار به قدری عجیب به نظر 
می رسد که ساده‌تر ین مقایسه‌هامیان‌بهای چند کالای 
پرمصرف در این روزهاباروزهای سال گذشته وجود 
شرایط کاملاًغیرعادی راگزارش‌می کند. د رحالی 


عجیب دولت و بانک م رکزی, پس از تلاطم‌های 
فراوان در ماه‌های گذشته حالایک ماهی هست که به 
رقم ثابت ۱۹۰۰ تومان رسیده ورشدی ۷۰درصدی 
راتجربه کرده است. البته نرخ دلار دولتی هم در کنار 
این نرخ تعیین شده و دولت به برخی کالاهای خاص که 
قصد دار د از آنها حمایت کند. ارز بان خ مرجع.یعنی 
۳۳۶ | تومان.می‌فروشد.جرا که در شرایط سخت 
تحریم.دولت تصمیم گر فته.دلا رهای‌ارزان قیمت 
خودراتته ابرای کالاهای اساسی,مانندمواداولیه 
کار خانجات تولیدی و دارو و مانند آن اختصاص دهد. 
جالب اینکه در این میان ه. لوکس‌ترین خودروهای 
خارجی هم باهمین ارز مر جع به کشور وارد می‌شد ند و 
وارد کنند گان خودروهای چند ده‌میلیون تومانی یا گاه 


نمی کند. اما در مقایسه با گذشته, طرح‌های عمرانی 
فراوانی رادردست اج رادارد.طرح‌هایی که‌برای 
اجرای آن.یپول‌های فراوانی مورد نیاز است و به هر 
حال این پول‌ها بدون کمک دولت در حال فراهم شدن 
است. 

طرح‌های بزر گی مانند دو طبقه کر دن اتوبان صدر. 
رساندن مترو به فرودگاه‌امام و توسعه سر یع خطوط 
آن.ساخت چند بوستان جدید وبز رگ شهری وتکمیل 
کردن بز ر گراههای تهران مانند بز رگ راهشهید همت و 
بزرگراه‌امام علی(ع). زمانی که دقیق‌تر به روند اجرایی 
این پروژه‌های‌بزر گومصاحبه‌های‌مدیران‌شهرداری 


مرغ در فروشگاه‌ها به ن رخ بیش از ۷هزار تومان عرضه 
می‌شود که سال گذ شته این عدد کمتر از ۰ ۰ بوده 
است. شیر هم به بهای هر لیتر ۱۶۰۰ تومان به فروش 
می‌رسد وهنوز بسیاری به یاد دارند که‌ماه‌رمضان 
گذشته بهای شیر حدود ۸۰۰ تومان بود. در گوشت 
قرمز و تخم مرغ هم فاصله بهای مر داد امسال و سال 
گذشته دست کم ۰ ۵ درصد است و اجاره‌بهای مسکن 
درشهرهای بز رگ با وجود تمام ادعاوطرح‌هایی 
کهازس وی دولت برای کنترل:_ر خ اجاره‌بهاانجام 
شده‌بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و آپارتمان‌های 
نوساز در برخی شسهرهای ایران هم نسبت به سال 
قبل در همین روزها, بانزدیک به ۰ ۴درصد افزايش 
قیمت به خر یداران عرضه می شوند و این گذشته از 


4 
اطاعات کک ارو arr‏ 


نرخ برخی کالاهای خاص مانند کاغذ تخر پر است 
که به گفته دست اندر کاران واردات وفروش.نسبت 
بهاوایل تابستان گذ شسته. به رشدی‌بالای دوبرابر 
ست!بانک مر کزی البته می‌توانست هم 
چنان به بهای نان و برخی مواد سوختی اشاره کند و 
در آماره ابه‌همان ۲۰یا ۲ ۲درصدی تورم قناعت 
کندامامیلیون‌هامصر ف کنن ده‌ایرانی.هر روز در 
حال اخس اس تلاطم قيمت‌ها هستند واين در حالی 
روی داده‌است که دولت هنوز جرت شروع گام 
بعدی هدفمندی یارانه‌ها و آزاد سازی قيمت‌هارا 


رسیده‌است 


به خود نداده‌وممکن است در ماه‌ه ای آینده نیز 
ندهد. که درغیر این صورت تااین رشد قیمت‌ها 
روندی فاجعه‌بار به خود خواهد گر فت. دراین یک 
سال باقی‌مانده از کار مدیران فعلی اجرایی ظاهراً 
دیگر هیچ امیدی به طرح‌ها و راه‌حل‌های‌این گروه 
در عر صه اقتصاد نمی توان داشت و زمان آن رسیده 
که برای پیشگیری از صدمات و لطمات سختی که 
می‌تواند در این سال آخر به اقتصاد و چه بساعرصه 
سیاست ایران وارد آید. مجلس شورای اسلامی به 
عنوان قوه قانون گذاری و قوه قضاییه به عنوان بازوی 
نظار تی, از تمام اختیارات قانونی خود بهرهبرداری 
کنند و کنترل ومراقبت از امور اجرایی رابسیار بیش 
از پیش به‌انجام رسانند تادولت بعد از راه برسد 
و طرحی نو در مسیر امور اجرایی کشور و اقتصاد 
ایران راه‌اندازد. = 


ارز دولتی بهر ه‌مند می‌شد ند ودرمقابل خودروهای 
خارجی رابا بیشترین بهای ممکن درایر ان به فروش 
می‌رساندند. 

جستجوی ساده‌در اینترنت به دست آورد که بهای 
یک خودروی لو کس خارجی در ایران با بهای همان 
خودرودر کشورهای حاشیه خلیج فارس, تا حدود 
سه برابر تفاوت قیمت داشت ونکته جالب توجه. 
سودهای کلانی بود که وارد کنند گان خودروهای 
لو کساز واردات کالای خود باارز دولتی و فروش 
آن به نرخ آزاد به جیب می‌ریختند و این شرایط 
برای بر خی وارد کنند گان خودروهای خارجی, 
همچنان ادامه دارد. ۰" 


نگاه کنیم.این نکته به وضوح نمایان است که زمان 
پایان اکثر قریب به اتفاق این پروژه‌های بز رگ که 
هر روز پیش روی میلیون‌ها شهروند تهرانی قرار 
دارند.وزمان آنهابر روی تابلوهای روز ش مار هم 
نوشته می‌شود. حوالی خر سال ۱۳۹۱ و ابتدای 
سال ۲ تعبین شده. همان ماه‌هایی که تب و تاب 
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران 
شدت خواهند گرفت وظاهر آاز این روست که در 
هفته‌های اخیر هر سوالی که‌از شهر دار تهر ان درباره 
انتخابات ریاست جمهوری آینده پرسیده می‌شود. 
وی تنها سکوت می کند و لبخند می‌زند. ۰ 


6 مر لیات ی 


قطره ای از دریای زبان شناسی | 
مصطفی گلیاری 
قأثیر شغل و... در زبان و شخصیت 
ادامه قطره پیش 
درقط ره گذشته کمی‌درباره شغل وزبان و 
شخصیت قلم فر سود م. خواننده محترم. جهانگیر 
ذوالقدر تلفن فرمود و گفت: 
«این که نوشته‌ای تکلیف ز ند گی مشترک 
دختری که خوی مردانه گرفته با پسری که شبیه 
مادرش شده و د خترانه رفتار می کند. چیست؟ 
مرگرس ا کک ر ربخ درد 
ایازبانشناسی برای‌این قفل. کلیدی‌هم دارد؟» 
پیش از پاسخ یادی کنم از مرد کرمانشاهی که کلید 
ساز بود. شعر هم می گفت. بیتی از غزلی را به دیوار 
د کان قفل سازی خود زده بود: 
EGA‏ 
فزون‌تر از عدد قفل‌ها کلید اینجاست 
جهانگیر جان! هر جا که قفلی دیدی, بدان که 
کلیدی نیز دارد. نقل است که برای هر قفل سه 
کلید می‌سازند. شاید زبانشناسی نتواند مشکل 
ری 
ولی‌راه‌چاره‌رامی‌دان د.علت این که می گویم 
زبانشناسی قادر به حل کردن نیست. این است که 
قدرت اجرایی ندارد.ز بانشناس ان تنهامی توانند 
پیشنهاد بدهند... کیه که گوش کنه! 
درقطره پیش توضیح دادم که زبان‌روی آرايش 
ولباس و شخصیت افراد اثر می گذارد. کسی که‌با 
زب ان راهزنان حرف می‌زند.ناچار رفتار و کرداری 
چون آنان دارد. خانمی که مسافر کش شده ممکن 
است زبانش تغییر کند درنتیجه رفتارو کردارش 
نیز دگرگون می‌شود. او خواه‌ناخواه رفتاری مردانه 
پیداخواهد کرد زیر امانند مردها کار می کندو 
نان آ ور خانه است. این نان آور بودن, یکی از عوامل 
مهمی‌است که بر شخصیت افراد اثر می گذارد. 
هزاران سال است که قانون این است مرد نان آور 
باشد تابتواندرهبری خانواده‌رادر دست بگیرد. 
گاهی به‌راستی اقتصاد زیر بناست. 
هنگامی که زن نان آ ور شد ناچار وارد جامعه‌ی 
کار می‌شود. به هزار و یک دلیل مجبور می‌شود 
ظرافت‌ه ای زنان هاش رابایگانی کند تااکسی 
مزاحمش نشود. همین‌ها و عواملی دیگر باعث 
می‌شوند زن رفتاری مر دانه داشته باشد. خب اگر 
پسر هم نتواند به بازار کار جذب شود اگر پیرو 
مدهای جدیدی باشد که به پیسرهامی گوید بند 
بیندازند. پن کیک بزنند. زیر ابرو بردارند. رژ گونه 
وریمل بزنند. ناخن بلند کنند و گوشواره و گردنبند 
بیاویزند و.... خواه‌ناخواه یسران نیز دختر می‌شوند. 
حالا فک رش رابکنید که رفتار یک شیر نر مانند 
ماده‌شی رها باشد وماده‌ شیر ها مانند شیر ان نر 


۱ ۵ رفتار کنند .وأویلایی می‌شود آن‌سرش ناپیداواین 
8 وسط کفتارهابه‌تماشام ی آیند و حالانخند» کی 
بخند. توضیح می‌دهم که لقب کفتارها خندان است 


واز دشمنان قسم‌خورده‌ی شیر ها هستند.اگر در 
گله‌ای شیر نر نباشد. کفتارها جسارت حمله پیدا 
می کنند. در این مثال کنایه‌ای بود که گر چه طنز 
است واقعی است و می گوید آینده‌ی خانواده درهم 
خواهد ریخت. 

چاره‌زبانشناسانه این است که به فکر اصلاح 
زبان بيفتیم.اقتصاد رادرمان کنیم.راه رابرای شاغل 
شدن پسران هموار کنیم. وقتی که همه چیز سر 
جای خودشان قرار گر فتند. می توان اميد وار بود که 
پسران» مر دانه حرف بزنند.دخترها نیز دختر باقی 


بمانند. 
تفکروزبان 

پس از آنچه که خواند ید.در حوزه‌زبانشناسی این 
سوّال مطرح می شود که رابطه زبان و تفکر چیست؟ 
آیانخست زبان سازمان می‌یابد آنگاه تفکر قدم جلو 
می گذارد؟ شاید هم برعکس باشد و تفکر موجد 
زبان‌می‌شود. یاشاید هیچ ربطی به هم ندار ند. چه 
زبان باشد چه نباشد. تفکر هست. نخستین آزمایش 
زبانشناسان برای رسیدن به پاسخ. کاری بود که 
با کمک شامپانزه‌ای به نا ایموانجام دادند. ایمو 
وچند میم ون دیگر را کنار ساحل جمع کردندو 
روی‌شن‌ها سیب زمینی و گندم ریختند. خوردن 
آنهاباشن‌هایی که رویشان جمع شده بود. جالب 
MN N‏ 
خورد. گندم‌هارانیز در آب ریخت. شن‌هاته‌نشین 
شدند, گندم‌ها روی آب ماندند وایمو آنها راخورد. 
زبانشناسان نتیجه گر فتند که چون میمون‌ها زبان 
ندارن د ولی تفکر دارند. پس تفکر ب دون زبان نیز 
امکان دارد بنابر این تفکر و شخصیت روی زبان اثر 
نمی‌گذارد. 

برخی از زبانشناسان اعتراض کردند و گفتند 
میمون‌ه ازب ان مخصوص خودشان رادارند که 
الفبایش از صوت. رفتار وحر کات تشکیل شده 
است. گر وه اول به ناشنواهای مادرزاد استناد کر دند 
که چون چیزی نمی شنوند. زب ان ندار ند اما تفکر 
دارند.باز هم جای اعتراض وجود داشت زیراافراد 
ناشنواحتی انهایی که هیچ | موزشی ندیده‌اند. برای 
خودشان زبان دارند و حرف می‌زنند. 

بهترین نتیجه‌ای که زبانشناسان گرفتند. این 
بود که زبان و تفکر باهم ار تباط دارند. آنهابه همان 
شامپانزه استناد کر دند که ادم ها توانسته بودند 
بیست کلمه به اوبیاموزند.چیزی که جالب بود.رفتار 
و شخصیت ایمو بود که با همه میمون‌ها فرق داشت 
وش خصیتی‌انسانی پیدا کر ده بود. نتیجه این شد که 
زبان حتی در شخصیت میمون‌ها نیز اثر می گذارد 
چه بر سد به انسان‌ها... کسی که می گوید: 
دارای دو شخصیت تقر یبا متضاد هستند. 


ادامه دارد 


گناد و 


۰ 


حعصیت. دددخنی 


۰ 


ده دا 


۰ 


و می آددد 


9 حطر ت امیر (ع) 


دیدنیهای‌ایران .6 میسن 
دهسرخ؛ روستایی متبرزک به قدوم امام رضا(ع) 


روستای‌دهسرخ در کیلومتر ۵ ۴جاده‌مشهد - 
نیشابورودر مسیر عبورامام هشتم(ع) از قد مگاه‌به 
سمت نوس واقع د امت قل است امام رضا(ع) در 
آن‌مکان تجد ید وضو کر ده‌ونماز گزاردند که آن محل 
هم اکنون تحت عنوان چشمه و تخت امام به جا مانده 
است و همه ساله مورد بازدید زایرین ان حضرت قر ار 
می گیرد.از دیگر مکانهای زیا ر تی این روستامی توان از 
امامزاده سید عبدالعزیز,پسر برادر امام رضا(ع)نام 
برد.اقتصاد روستای دهسرخ بیشتر کشاورزی وبعضاً 
دامداری می‌باشد و محصول معروف آن سیب زمینی 
است. آب روستااز ۲قنات تأمین می‌شود که در 
اطراف روستاقرار دارند. 

در بین محل امامزاده‌وروستا یک قله وجود دارد 
که به علت کمری بودن آن و اینکه کوچه از آن می 
گذردبه کوچه کمری‌یا کوچ کمری‌معروف شده 
که‌در گذشته‌روستای دهسرخ دربالای‌اين قله و 
به صورت محصور قرار داشته است. در ضلع دیگر 
روستاقلهای معروف به تیغ قراولگاه که به معنای 
محل دیدبانی است وجود دارد که از آن‌برای دیدبانی 
روستااستفاده می‌شده است. این روستا 8 
بیش از ۲ هزار سال قدمت تاریخی دارد 
وهم اکنون جمعیتی نزدیک به هزار نفر 
در آ ساکن است. 

برای رسیدن به دهسرخ باید از 
کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور از روستای 
شاه‌تقی عبور کرد وحدود ۱۰ کیلومتر راه 
آسفالته فرعی راسپری نمود. در مسیر 
از روستای شری فآباد نیز باید گذشت. 


سه 


این روستادارای یک کاروانسرای تاریخی 

در کتابهای معتبری به عبور امام 
رضلا(ع) از روستای دهسرخ اشاره 
شده‌است که از جمله آنهامی‌توان 
به مفاتیح‌الجنان. بحارالانوارء عیون 
اخبارالرضاوالمناقب‌ اشاره کرد. دراین 


۱۰ 


صر 
که 
۰ 


کتابهااشاره‌شده که مسافری عزیز درسال ۲۰۰ 
ه.ق سفر خود را آغاز کرد که‌این سفر از مدینه آغاز 
وبه مروختم شد.بیش از پنج ماه گذشت وسفر به 
آخرین لحظات خود نزدیک می‌شد که کاروان امام 
رضا(ع) از رباط سعد خارج وبه قریه دهسرخ رسید. در 
انجا به حضرت عرضه کر دند ظهر شده است ایا نماز 
نخوانیم ؟ امام رضا(ع) پیاده شدند و فر مودند: برایم 
آب بیاورید. گفتند: همراه‌ما آب نیست آن حضرت با 
دستان‌مبار ک زمین راحفر کرد و آب از زمین جوشید 
حضرت و همراهان ایشان از اب چشمه وضو ساختند 
و تاامروزاثر آن آب باقی است. در شرایط کنونی نیز 
موّمنان و شیفتگان حضرت از این آب به عنوان تبر ک 
و شفااستفاده‌می کنند تاجایی که به نام «زمزم رضوی» 
شهرت يافته است. 
نیزوج ود دارد که محل اقامه نما امام هشتم(ع)و 
یارانشان در این قریه بوده است. 

این مکان یک متر از سطح ز مین بالا تر واقع شده 
وهم اکنون به صورت فضای سب بوده و در آنجا نماز 


ر 


بجامی آورند. 
کمی آنسوتر دراین روستادر فاصله ۳۰۰متری 
چشمه و مصلای امام رضا(ع)» مر قد امامزاده سید 


عبدالعزی زاز نواد گان سیدالساجدین امامالعارفین 
حضرت علی‌ابن حسین(ع) واقع شده‌است که اخیراً 
بازسازی شده و زایران زیادی رابه خود جذب کرده 
است. 

این امامزاده که بر روی تپه‌ای در بلندی واقع شده 
است از چشم‌اتداز بسیار زیبایی پر خوردار است. 

در صحن اصلی این زیارتگاه قریب به هزار 
مترمربع محوطه همراه‌باامکانات خدماتی زایرین در 
کنار تعدادی‌زایر سراو آشپز خانه عمومی بامساحت 
۰ ۲ مترمربع احداث شده و در داخل صحن فضای 
نیز و آب‌نمای کوچکی دی کرد 

نام قدیم این روستاقریه‌الحمرابوده ووجود ا کسید 
آهن در خاک این منطقه موجب قرمزرنگ‌شدن آن 
شده است. همچنین سنگ بستر از نوع ماسه سنگ 
دارایا کسید آهن است که روستاراتماماً به رنگ 
قرمز نمایان می کند. 

قلعه‌نو دهسرخ 

در بالاترین نقطه مشرف به روستای 
دهسرخ بقایای قلعه‌ای کهن موسوم به 
(قلعه‌نو) به چشم می‌خورد که باخشت 
و گل ولاشه سنگ بر آمده‌و حصارهای 
ن اولیه آن به پنج مترمی‌رسد. آنچه از 
معماری بنابر جای مانده نشان می‌دهد 
7 شش برج دایره‌ای شکل بر پیرامون قلعه 
وجود داشته و گویاورودی آن از ضلع 
شمالی و میان برج وسط بوده‌است.در 
قرون و سده‌های پیشین در فضای داخلی 
| قلعهاتاقه ای مسکونی پیرامون یک 
فضای مر کزی‌ایجادشده‌بود که‌امروزه 
همه آنها به آوار تبدیل شده است. 

شواهد موجود معماری انتساب این 
اثر رابه دوره صفویه نشان می‌دهد. 


مد ۵ 
اطاعات لل سارو ۲۵۲۳ 


بهاره ندیری خبرنگار افتخاری 


مناطق دیدنی کرد کوی 


گنبد راد کان در ۴ کیلومتری جن وب شرقی 
روستای‌راد کان ودر ۴۲ کیلومتری جنوب کرد کوی 
و ۵۴ کیلومتری جنوب غربی گ رگان در یک منطقه 
کوهستانی -جنگلی و بر ف راز تپه باصفایی که دارای 
موقعیت خاص طبیعی و سوق‌الجیشی است. در دامنه 
جنوبی سلسله جبال البرزودره‌هاوتر اسهای‌حاشیه 
شمالی رودخانه نکا که از شرق به غرب جریان دارد. 
قرار گرفته است. 

بر کتیبه‌ای که در زیر گنبد دیده‌می‌شود. ساخت آن 
در سال ۴۰۷ هجری قمری در زمان فر مانروایی اسیهبد 
ابوجعفر آغاز و در سال ۱۱ ۴ هجری قمری به دست احمد 
بن عمر به پایان رسید. این بنااز دو قسمت گنبد و بدنه 
تشکیل شده است. گنبد آن به صورت تر ک (مخروطی 
شکل) ودوپوشه است. که بیش از ۳۵متر ار تفاع دارد. بدنه 
بسیارساده‌ودارای | جر چینی معمولی ودارای تزیینات 
آجر کاری و گچبری است. به منظور استحکام بخشی بیشتر 
حد فاصل بندهای آجرها بافش ار انگشت دست به داخل 
فشر ده شده است که قابل توجه می‌باشد. 

زیباترین قسمت بنادر بخش فوقانی آن قر ار دارد. 
که عبارت از دو ردیف قطاربندی و دو کتیبه کوفی و 
پهلوی‌است.درمیان‌تزیینات آجر کاری و گچ‌بری 
نام بانی و تاریخ ساخت بر ان نوشته شده‌است. طر ح 
داخلی گنبد رادکان مدور و دارای نمایی ساده و اندود 
گچ و آهک است. در تمام بدنه بنا آجر وملات گچ و 
آهک به کار رفته است. 


از مناطق توریستی و پر جاذبه شهر ستان, درازنو 
بوده که در فاصله ۴۰ کیلومتری کرد کوی واقع گر دیده 
ودارای آب وهوای بسیار دلنشین و خنک می‌باشد. 


ما۱٩‏ اطاعات مکی 


این‌دهک دهدر کنار قله‌درازنوبهار تفاع حدود ۰ ۲۸۰ 
متر در کوهستان جنوب کرد کوی واقع شده‌است. در 
طول فصول بهار و تابستان تعداد زیادی از خانواده‌هاو 
مشتاقان طبیعت وعلاقمندان رااز شهرهای اطر اف و 
حتی مناطق دوردست به این منطقه می کشاند. همچنین 
به علت موقعیت و ارتفاع مناسب این مکان همه ساله 
پذیرای‌مشتاقان پروازجهت پرش با کایت ووسایل 
پروازی می باشد. از نکات ویژه این منطقه وجود د کل 
درازن و(تقویت کننده‌امواج رادیوو تلویزیون استان 
گلستان) است. 


منطقه حفاظت شده جهان‌نما در جنوب شرقی 
کرد ک وی وازنام دهک ده ییلاقی آن‌اقتباس گردیده 
است. این منطقه در سال ۱۳۵۲ بر ابر مصوبه شورای 
عالی حفاظت محیط زیست با وسعتی معادل ۳۰۶۵۰ 
هکتار تحت حفاظت قرار گرفته و به سبب جاذبه‌های 
خاص توریستی, حفظ حیات وحش, زیستگاهی و 
رویش‌گاهی‌ارزشمند آن,حفاظت شده‌اعلام گردیده 
است. جهان‌نما از دیر باز محل گذران اوقات فراقت 
مردم کرد کوی و شهر های اطراف بوده است. 


پارک جنگلی‌امام رضا(ع) کرد کوی که از جمله 
زیباترین پار کهای جنگلی استان گلستان و ایران به 
شمارمیرود.ازویژ گیهای منحصر به فر داین شهر ستان 
می‌باشد. این پار ک جنگلی در قسمت جنوبی کرد کوی 
در مسیر جاده کرد کوی به درازنو واقع شده است. 


وجود آبشارهای متعدد در جنگلهای اطراف 
کرد کوی از زیباییهای بی‌نظیر این شهر ستان به شمار 


می‌رود که همه ساله تعداد زیادی از گر دشگران برای 
دیدن‌اين آبشارهابه این شهر ستان می آیند. یکی از 
معروفترین این آبشارها آبشار د و آب می‌باشد. 


اسکله و دریای زیبای بن در تر کمن یکی دیگر از 
جاذبه‌های استان گلستان است.اين اسکله در فاصله 
۰ کیلومتری شمال شهر ستان کرد کوی قرار دارد. 
همچنین این اسکله یکی از مسیرهای اصلی جزیره 
آشوراده‌می‌باشد که تنها در پنج دقیقه با قایق موتوری 
می‌توان به آنجا رفت. تالابهای اطراف این جزیره یکی 
از متنوع ترین زیستگاههای پر ند گان دریایی در ایران 
به شمار می‌رود. 


اسکله بندر گز از دیگر اسکله‌های تفر یحی استان 
است. این اسکله در منتهی‌الیه غرب استان و در فاصله 
۱۵ کیلومتری شهر ستان کرد کوی واقع شده است. 


پارک جنگلی نهار خوران گر گان در جنوب 
شهرستان گر گان و در فاصله ۳۰ کیلومتری از 
شهرستان کرد کوی واقع شده‌است و دارای مناظر 

بسیار زیبا می‌باشد. 
۱۱ 


4 
2 
۳ 

$ 
2 
2 
a 

[ هم 
۷ 


دتی از کمال دز 


موه 


سایی 


ابت 


ماجرای‌واقعی‌خارجی . . ۲ 


نیلوفر پوسفی 


یک داستان عاشقانه بایک 
پایان باورنکردنی 


ناما ری نی وله شا کی در 
خیابان پیدامی کنیم واکنش‌های متفاوتی 
دار یم. بعضی‌هاخوشحال می شوند و بعضی‌ها 


می‌دهد که:دست نزن که فردامتهم به 
دزدی همین کیف می‌شوی! اما بالاخره یک 
نفر باید تکلیف گمشده یا به معنایی پیدا شده 
راروشن کند... و این داستان مربوط به یک 
آدم سمج است که کیفی پیدا کرده و حالا: 


چند سال پیش یک روز یخبندان زمستانی وقتی 
داشتم قدم می‌زدم. کیف پولی در پیاده‌رو توجه مرابه 
خود جلب کرد. زود پریدم و ان رابرداشتم. اما هیچ 
مدرک شناسایی در آن نبود و تنها چیزی که در کیف 
پیدا کردم چند دلار پول ویک نامه چروک و کثیف 
بود که انگار یک نفر سالها پیش آن رانوشته وروی آن 
اشک ر یخته بود و همین قطر ههای اشک بود که کار مرا 
سخت کرد چون تنهاچیزی که از پاکت نامه هنوز قابل 
خواندن بود. آدرس عودت نامه بود که پشت پاکت 
نوشته شده بود. کنجکاو شدم و پا کت نامه راباز کردم. 
تاریخ آن مربوطه به سال ۱۹۲۴ بود یعنی تقریبا ۶۰ 
سال قبل از آن تاریخی که من‌داشتم نامه رامی خواندم. 
چند بار با دقت متن نامه راخواندم. خیلی امیدوار بودم 
که بتوانم سرنخی در نامه بیابم که با آن صاحب کیف 
راپیدا کنم و این طور که فهمیدم نامه یک چیزی مثل 
نامه‌های «فدایت شوم» بود ونویسنده با خطی زیبا به 
گیر نده که اسمش مایکل بود می گفت: «مادرم دیگر 
نمی گذارد توراببینم. ولی با این همه همیشه عاشقت 
می‌مانم... پایین نامه‌هم یک امضاداشت که‌زیرش 
نوشته شد« بود حنا.» نامه زیبایی بود. ولی هیچ راه 
دیگری به جز نام مایکل برای شناسایی صاحب نامه 
نبود. شب که به خانه بر گشتم این کیف و نامه فکرم را 
مشغول کرد و با اطلاعات تماس گرفتم تا شاید اپراتور 

«اپر اتورایک در خواست عجیب‌دارمادنبال‌صاحب 
کیفی می گر دم که در خیابان پیدا کردم. راهی هست 
که تلفن ادرسی که پشت یک نامه نوشته شدهرابه من 
بدهید؟ مثلاً اینکه شما با او تماس بگیرید و موقعیت 
راتوضیح دهید واگر طرف خواست که صحبت کند. 
شما لطف کنید و او رابه من ربط بدهید» 

هنوز یک دقیقه بیشتر نگذ شته بود که صدای تلفن 
دوباره آمد 

گوشی! خانمی هست که می‌خواهد با شما صحبت 


۳ 


کند... من دوبارهسوالم رااز آن خانم پرسیدم واز او 
خواستم که اگر حنا رامی‌شناسد آدرس اورابه من 
بدهد. زن در جواب گفت:فکر کنم او رابشناسم. ما 
خانه آنها راخریدیم. 

پرسیدم: می‌دانید بعد از نقل مکان کجا رفتند؟ 

وآن‌خانمی کهانگار از آسمان‌پیدایش‌شده 
بود. گفت:حنا مجبور شد چند سال پیش مادرش را 
خانه سالمندان بگذارد.اگر شمابه آنجابروید شاید 
آدرس دخترش رابتوانید بگیرید!وبعد آدرس خانه 
سالمندانی که مادر حنا در آن زند گی می کرد رابه من 
داد. تلفن زدم و فهمیدم که مادر حنافوت شده و یکی 
از مسوولین آن خانه سالمندان که دلش می‌خواست 
کمکی کر ده‌باشد آدرسی به‌من‌داد که فکر می کرد 
بتوانم حنارادر آنجابيايم.دوباره‌بااطلاعات تماس 

اپراتورامی‌شود لطف کنید و تلفن این آدرس راهم 
به من بدهید...بالاخره تلفن درس جدید حنا راپیدا 
کردم وبه اوزنگ زدم. زنی که پشت خط بود توضیح 
داد که خود حناهم الان در خانه سالمندان زند گی 
می کند و یک شماره تلفن از آنجا به من داد. زنگ زدم 
و آنها در جواب به من گفتند حنا در حال حاضر با آنها 
زند گی می کند. 

خیلی خوشحال شدم.بالا خره‌اوراپیدا کردم. 
دوباره تلفن زدم. ساعت ۰ ۱ شب بود. از مسوول خانه 
سالمندان‌در خواست کردم| گر می‌شود بیایم واوراچند 
لحظه ملاقات کنم. مس-وول مربوطه گفت: دیروقت 
است»احتمالاً حنا خوابیده! ولی اگر خوش شانس باشی 
شاید در سالن مخصوص تماشای تلویزیون نشسته 
نشانی هم نز دیک خانه‌ام بود. مسؤولی که با او صحبت 
کردم جلوی در به من خوش آمد گفت و من به همراه 
اوبه طبقه سوم رفتم. یعنی جایی که پر ستار گفته بود 
ممکن است حنا آنجاتلویزیون ن_گاه کند.وارداتاق 


مخصوص تماشای تلویزیون شدیم. پرستار به خانمی 
مسن اشاره کرد که آن گوشه نشسته بود و گفت:این 
۳ 

حنازنی بود با چهره‌ای شیرین. موهای نقره‌ای اش 
برق می زد.لبخند زیبایی گوشه لبهایش بودوچشمانش 
داد می‌زد که خون گرم و مهربان است. 

رفتم و کنار اونشستم وطوری که انگار هول شده 
بودم.خیلی سریع درباره کیف به او گفتم و نامه او 
رااز کیفم بی رون آوردم ونشانش دادم. تانگاهش 
به نامه افتاد نفس عمیقی کشید و حالت چهر هاش 
عوض شد. 

چند لحظه بعد گفت: مرد جوان! تازه یاد م افتاد 
که خودم رامعرفی نکر ده‌بودم.اين آخرین تماسی 
بود که بامایکل داشتم... بعد صورتش راب ر گر داند 
وباحالت متفکرانه‌ای گفت: خیلی عاشقش بودم. 
ولی اون موقع فقط ۱۶ سالم بود. مادرم حس می کرد 
برای من عشق و عاشقی خیلی زود است. مایکل خیلی 
خوش تیپ بود. خیلی... می‌دونی! شبیه شون کانری 
بود. همون هنر پيشه معروف(نمی‌دانم چراهر دویمان 
خنده‌مان گرفت) مسوّول خانه سالمندان احساس کرد 
که صحبت‌هایمان خصوصی شده خداحافظی کرد و 
ماراتنها گذاشت. اس مش مایکل گلداستین بود.اگر 
یه روزی پیداش کردی یا جایی دیدیش بهش بگو من 
هنوزم خیلی موقع‌ها بهش فکر می کنم... 

زن مسن با آن چشمان مهربانش نگاهی به من 
کر د و یک قطره‌بز رگ اشک از گوشه چشمش به روی 
می کنم برای من هیچ کس به پای مایکل نمی‌ر سید. 

دیر وقت بود که از حنا تشکر و خداحافظی کردم و 
سوار آسانسور شدم تابه طبقه اول بروم. همانطور که 
داشتم از در خارج می‌شدم نگهبان پر سید: او توانست 
به شما کمک کند؟ 

گفتم: بله... راهنمایی‌ام کرد. 


به هھ 
الاعات کک ساره arr‏ 


برای‌نگهبان توضیح دادم که تقریبا یک ' 


ولی احتمالا دیگر ادامه نمی‌دهم و آن خانم هم فقط ‏ 


فامیلی‌مای کل رابه‌من گفته‌است وچیز بیشتری 
نمی‌دانست. 

همانطور که داشتم یک سره حرف می‌زدم یک 
دفعه نگهبان گفت: 

یک لحظه صبر کن... فکر کنم من آقای گلداستین 
رامی‌شناسم.همون که‌همیشه وسایلش راگم می کند... 
اره خودشه! 

من‌سریع کیف پول رادر آوردم و نامه رانشان او 
دادم تا حرفم را تایید کرده باشم. 

مرد نگهبان ادامه داد: مطمئنم خودشه... مایکل 
گلداستین یکی از قدیمی‌هایی است که طبقه هشتم 
زند گی می کند. حتما کیف مایکله اون بر ای پیاده‌روی 
زیاد بیرون‌می‌ره...از نگهبان خداحافظی کردم وسریع 
به سمت بخش مسوول خانه سالمندان رفتم تا برایش 
تعریف کنم از نگهبان چه چیزی شنیدم. مسوّول بخش 
بامن تا طبقه هشتم آمد. 

دعادعامی کردم آقای گلداستین ان‌بالاباشد. 
وقتی به‌اتاقش رسیدیم پرستار گفت:فکر کنم هنوز 
دراتاق مطالعه باشد. می‌دانید که‌او علاقه دارد شبها 
مطالعه کند... و بعد به سمت تنهااتاقی رفتیم که شبها 
چراغ‌هایش تا صبح روشن می‌ماند. 

مر دی دراتاق نشسته بود و داشت کتاب می‌خواند. 
غرق مطالعه بود. مسژۇول بخش ازاوپرسید که آیا 
گیفتن را گم کردهانست؟ 

مایکل گلداستین‌بادقت نگاهی به ماانداخت و 
جیپ ش راپادسست امس کرد و گت متل اینکه گم 
شده 

وقتی کیف رادر دست من دید لبخندی با خیال 
راحت زد و گفت: بله خودشه ام روز بعد از ظهر آن 
راانداختم. می‌خواهم به شمابه خاطر اینکه کیفم را 
بر گردانید مژد گانی بدهم. 

در جواب گفتم:نه خیلی ممنون. ولی باید یه چیزی 
بهتون بگم... من نامه‌ای که در کیفتان بود را خواندم تا 
بتوانم از روی آن صاحب کیف راپیدا کنم. 

لبخندی که روی صور تش بود محوشد. شمانامه را 
خواندید؟ نه تنهانامه را خواندم بلکه رفم و حناراپیدا 
کردم. رنگ مایکل پرید. «حنا؟» حنای من ؟!حالش 
چطور است؟ هنوز هم مثل قدیم زیباست؟ 

کمی مکث کردم. مایکل یک دفعه با حالت اصرار 
گفت:خواهش می کنم بگو... در جواب گفتم: آره‌حالش 
خوبه وهن وزهم مثل‌همان موقع که شمادیدینش 
زیباست. 

مایکل پرسید:می‌شود آدرسش رابه من بدهی؟ 

می‌خواهم فرداصبح زود به او تلفن بزنم.ناگهان 


تر 
٩۱۱۱: ۶‏ اطلاعات خی 


۹ ۱ ۲۰ ډک سے“ 

دستانم را گرفت و گفت:می‌دونی وقتی آن‌نامه رسید. 
زند گی من هم تمام شد. من هیچ وقت از دواج نکر دم. 
فکرمی‌کنم تا آخر عمرم هم عاشقش بمانم 

زبانم بند امده بود: مایکل! با من بیا. 

مایکل کاملاً گیج شده‌بود. باهم به سمت اتاق 
اول وارد اتاق شد و آرام به حنا گفت:حنا! این مرد 
رامی‌شناسی؟ من و مایکل همانجا منتظر بودیم. حنا 
عینکش راجا به جا کر د. لحظه‌ای به مایکل نگاه کر د. 
ولی هیچ چیزی نگفت. 

حنا! این مایکله! مایکل گلداستین یادت نمی آد؟ 

حنا ناگهان گفت: مایکل؟ مایکل؟ خودتی! 

مایکل خیلی آرام با قدم‌های نامطمئن به سمت حنا 
رفت... من و مسوّول بخش از اتاق بیرون رفتیم صدای 
گریه آنها به خوبی شنیده می‌شد. کمی بعد ازلای در 
آنهارانگاه کر دم. هر دویشان روی صندلی کتابخانه رو 
به روی هم نشسته و شروع کر ده بودند به درد دل. من 
و مسوول هر دویمان چشمانمان خیس اشک بود. رو 
به مسوّول بخش کردم و گفتم: می‌بینی خدای مهربان 
چکارهای‌می کت ؟اگربخوا مد کار کا هرطور 
که شده آن کار اتفاق می‌افتد. 

چند روز بعد حنابامن تماس گرفت و خبر خوبی‌داد. 

عروسی عاشقانه‌ای بود. همه افرادی که در خانه 
سالمندان‌بودند در جشن‌شر کت کردند. حنالباس 
کرم رنگی به تن داشت و خیلی زیبا شده بود. مایکل هم 
کت و شلوار سورمه‌ای به تن داشت که بلندی قدش 
راخوب‌نمایان‌می کر د. مسوولین خانه سالمندان 
تصمیم گرفته بودند به آنها یک اتاق شسخصی بدهند 
تاباقی زند گیشان را آ نجا بگذرانند. حنای ۷۶ ساله و 
مایکل ۷۸ ساله درست عین نوجوان‌های عاشق رفتار 


می کر دند. 
یک پایان دل‌انگیز برای داستان‌عاشقانه‌ای که 
نزدیک ۶دهه طول کشید... ۰ 


هنر .دااحساسات آدمی دالزی ہی کند 


پړ وسور حسالیی 


- پدر برای مرتبه آخر میگم؛ من الان ۴سالمه و 
آنقدر بز رگ شدم که بتونم در مورد سرنوشت خودم 
تصمیم بگیرم: پدرجان من نمی خوام با دختر خاله‌ام 
ازدواج کنم و عاشق بهنوش هستم! حالاا گر شما مثل 
یک پدر مهربان به مراسم خواستگاری من و جشن 
عروسیمونآمدی که بهتر....درغیر این‌صورت رک 
بهتون‌بگم که من بخاطر شما«بهنوش» راپس نمی زنم؛ 
حالاانتخاب باشماست» پدر.. اگر قبول نکنین معنیش 
این است که راه من و شما از هم جدامیشه! 

پدرم که خیلی جوانتر از یک مرد ۵۷ساله‌نشان 
می‌داد. زل زد توی چشمهايم و پوزخند زد و گفت: 
«میدونی به چی می‌خندم فرزاد؟. به اینکه همه 
آدم‌هایی که منو می‌شناسند ارزوشون اينه که من 
تو کارشون د خالت کنم وبهشون‌مشورت بدم.اون 
وقت تو بااین وقاحت به من که پدرت هستم میگی در 
کارت دخالت نکنم...! 

از جا بر خاستم و به عکس مادر مرحومم نگاه کردم 
و با لحنی که می‌دانستم پدرم خوشش نمی آید گفتم: 

-خب اون آدمها به این خاطر«مجیز گو و بله 
قربان» گوی شماهستند. که به پول شما نیاز دار ند. 
ولی من به پول شمانیاز ندارم پدر...! جواب سوال منو 
ندادی پدر؟ 

پدر(مثل همه وقتهایی که عصبانی میشد) نوک 
سبیلش رالای دندانهایش گاز گر فت و گفت:«بسیار 
خب من برای مر تبة آخربهت میگم فر زاد که‌این 
ازدواج به صلاح تونیست.... آدم‌هایی شبیه به اين 
دختره‌ر و که میگی اسمش بهنوشه من بهتر از تو 
می‌شناسم.... من مید ونم خان_وادة این بهنوش از چه 
قماشی هستند پسرم!...به خدا« | رزو» دختر خوبیه 
وخوشبختت می کنه...احالامیگی‌نه؟ بسیار خوب. 
هر تصمیمی دوست داری بگیر.... به قول خودت. مادر 
خدابیامرزت اونقدر ارث برات گذاشته که نیازی به 
من نداشته باشی!اما قبل از اینکه حرف آخرموبهت 
بزنم و برم بیرون» لازمه یک چیزی رو بدونی. مطمئن 


۴ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


براساس سر گذشت: فرزاد 


باش علت مخالفت من با بهن وش به ثروتمندبودن 
ماوپولدارنبودن آنهاربطی نداره کمااینکه پدراین 
بهنوش که تو عاشقش شدی, حداقل یک خونه‌داره 
ویک ماشین هم زیر پاشه.. اما شوهر خاله‌ات که با 
جناق من باشه هنوز اجاره نشینه و با اتوبوس واحد 
میره‌سر کار وحتی‌برای«آرزو» نمی تونه جهیز به 
درست کنه...!اماافرق آرزو با بهنوش, نجابت و متانته! 
همانطور که تفاوت شوهر خاله ات و پدر بهنوش نیز پول 
حرام و حلاله! فرزاد این بهنوش وخانواده‌اش واسه 

-بسه پدر... خواهش می کنم قبل از اینکه حرمتتون 
رونگ‌ذارم زی رپا به بهنوش توهین نکنین احرف 
آخرتون چیه؟ 
چنین رفتاری می کرد گردنش رامی‌شکست !اما 
هستم. نمی‌تونم دست روی دست بگذارم و نابودیت 
روببینم...واسه‌همین هر طور شده‌نجاتت میدم.اما 
وقتی که نجات پیدا کر دی ولحظه‌ای که فکر می کنی 
همه چیز تمام شده اونوقت بد جوری تنبیهت می کنم 
فرزاد! 

پدراین رو گفت وبدون این که من منظورش را 
بفهمم. از کار خانه‌ام واز اتاقم بیرون رفت. 


همه فامیل می‌دانستند که پدرم ديوانة مادرمن 
است!طوری که به ق ول معروف« آب هم بدون 
هماهنگی مادرم نمی خورد.» خودش نیز از گفتن این 
می‌گفت:«موقعی که اکرم زن من شد. یک «دلال» 
درجه چهار و پنج توی بازار بودم که اگر سی‌سال دیگر 
امااین اکرم بود که در پنج‌سال اول زند گیمون نان‌خالی 
سق می‌زد وسالی یکبارهم مانتو نمی خرید تامن پولم 
رو جمع کنم و ارام ارام یک مغازه بخرم و بعد هم توی 


بازاررشد کنم و...|کرم مغز متفکر فعالیتهای اقتصادی 
من بود و بدون او هر گز به اینجا نمی‌رسیدم... پس این 
حقشه که هر چی‌دارم نصفش رو به نام او بکنم... 

اری؛ پدرم هر چه‌دارایی داشت نصف آن رابه نام 
مادرم کرده بود و به همین خاطر وقتی مادر فوت کرد. 
طبق وصیتنامه اش نصف دارایی اش به من رسید واز 
آن‌به بعد بود که یکمرتبه تصمیم گرفتم جلوی پدرم 
بایستم !نه اینکه فکر کنید با پدرم مشکل‌داشتم؟ هر گز 
چنین چیزی نبود چرا که پدر من مهربانترین پدر دنیا 
بود که‌هر گز به من«نه» نگفت! اما مشکلم این بود که 
من دلم می‌خواست مستقل باشم» خودم فکر کنم و 
تصمیم بگیرم و دیگر مردم نگویند«چرا | قاعطا...» و 
فقط به من بگویند« ‏ قافر زاد»! در پی‌همین افکار بود که 
با«بهنوش» آشنا شدم؛ که برادرش کار گر کار خانه‌ام 
بود. صادقانه می گویم که آنچه در دیدار اول توجهم 
رابه بهنوش جلب کرد«زیبایی»اش بود. تاجایی که 
هر کس بعدهااو رادید اعتراف کرد که؛ تاحالا دختری 
به این زیبایی ندیدم! 

وجالب این بود که سب اصلی آشنایی من وبهنوش 
کسی نبود جز خود پدرم! آری,باقر برادر بهنوش که 
گفتم در کار خانه‌ام کار می کرد یک روز وسط کار دچار 
حادثه‌ای شد که در نتیجه شکستن شیشه» قسمتی از 
پایش دو تابخیه خورد که بلافاصله او را به بیمارستان 
اعزام کردیم.ساعتی بعد که تلفنی داشتم باپدرم 
صحبت می کر دم موقعی که قضیه را گفتم پد ر بااصرار 
زیاد و ادارم کرد سری به آن کار گر بزنم: 

-پسرم کار گرات بایداحساس کنن که 
توحامیشون هستی... پد رآنقدر گفت و گفت تا 
بالاخره‌ساعت !بعدازظهر تصمیم گرفتم سری 
به‌بیمارستان بزنم وبعد که فهمی دم باقر رابه خانه 
برده‌اند. راهی‌منزلشان شدم و...لحظه‌ای که زنگ 
زدم‌وبابهنوش که‌در راباز کردروبروشدم. آشکارا 
پاهایم به لرزه‌د رآ مدامن جوان چشم و گوش بسته‌ای 
نبودم.اما زیبایی خیره کنن ده بهنوش راقبلا در هیچ 
دختری ندیده‌بودم!بعد که داخل شدم‌او کنار تخت 
باقرنشست.همچنان نگاهم به بهنوش بود وطوری 
خیره‌اش بودم که خانواده‌اش نیز متوجه شدند این را 
موقعی فهمیدم که پ در باقر وبرادربز رگش بهنوش 
رابه حياط بردند وشروع به پچ پچ کردند و من نگران 
بیاید(و بعدها فهمیدم که سرنوشت من درهمان پچ 
پچ کردنها تعیین شد) دو دقیقه بعد وقتی پدر وبرادر 
باقر عذ رخواهی کر دند و گفتند«مجبور هستند برای 
حضور در مجلس ختم یکی از اقوامشان از خانه بیرون 
بروند» تازه فهمیدم که هیچ مشکلی پیش نیامده. چرا 
که وقتی بهنوش باسینی چابی وارداتاق شد متوجه 
شدم هم لباسهایش راعوض کرده و هم چهره‌اش 
زیباترشده! آن روز طوری اسیر نگاههای آن دختر 
شدم که اصلاً یادم رفت که برای عیادت از کار گرم 
آمده‌ام و تاساعت ۵بعداز ظهر در خانه شان نشستم! 
موقع خداحافظی نیز به باقر گفتم که می تواند یک هفته 
استراحت کند در حالی که یکر وز هم نیاز به بستری 


7 ۵ 
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شدن‌نداشت.باقر ابتداتعارف کر دواصرار داشت 
که فردابیاید سر کارامامن(فقط برای خودنمایی 
بود که آینده‌ام تغییر کرد؛لحظه‌ای که بهنوش نگاه 
عاشقانه‌اش راریخت توی چشمانم و گفت: باقر به 
شرطی تو خونه استراحت می کنه که شما هر روز بهش 
سربزنین!ومن که معنی حرفش رافهمیدم. خندیدم 
وقول‌دادم و....سه روز بعد من وبهنوش ناهاررادر 
رستوران باهم خوردیم. پنج روز بعد بهنوش به‌ من 
گفت «دوستت دارم» و هفته بعد به او پیشنهاد از د واج 
دادم و قرار روز عروسی را گذاشتیم! 

از آن روز به بعد بود که جنگم باپدر شروع شد! 
پدر که باور نمی کرد به این زودی قصد ازدواج دارم. 
البتدانه مخالفت کرد ونه موافقت.اماهنگامی که (به 
گفته خودش) تحقیقاتش رادر مورد باقر وبهنوش و 
خانواده‌اش انجام داد. مثل اسفند روی اتش شده بود: 
«پسر تونمی‌فهمی داری چیکار می کنی ؟ پدر بهنوش 
قاجاقجی خرده‌پاست و... چند دفعه زندان بوده! برادر 
بز رگش چاقو کش وباجگیر محله شونه... اون وقت 
تو...» حرف پدر را ( که البته شو که‌ام کر ده بود) قطع 
کردم و گفتم: «من به خانواده‌اش چیکار دارم...؟من 
عاشق اون دختر معصوم شدم!» و پدر زد زیر خنده و 
ادامه داد:«اون دختر معصومه... ماشاالله همشون رو 
آباد کرده واندازه‌موهای سرت دوست پسر داشته! 
همین الان هم نامرد یه خلافکاره به اسم عزیز... 

این جمله راوقتی از پدر شنیدم گفتم:«اگر این 
حقیقت داشته باشه تمامش می کنم» و بلافاصله به 
«بهنوش» تلفن زدم و ... یکساعت بعد وقتی آنچه را 
در مورد خانواده‌اش ومخصوصا درباره«عزیز» شنیده 
بودم به او گفتم. بهنوش یکمر تبه زد زیر گریه و گفت 
«اگر تادوروز دیگه صبر می کردی خودم همه چیز 
روبرات می گفتم...! درسته فرزاد... هرچی شنیدی 
درسته, ولی در مورد من بهت دروغ گفتند؛ من هیچ 
دوست پسری‌نداشتم. اما قضیه عزیز درسته... اونم 
ی یی و 
را یرو می ۱ ..» بهنوش اینها را گفت وبه 
هق هق افتاد و اشک ریخت و... بعد هم وقتی تأثیر 
اشکهایش رادرچشمانم‌دید. .بقیه راه‌را(برای‌اینکه 
من باورش کنم) خیلی زود رفت و. داب ور بود 5 
فردای آن‌روز حرف آخرم رابه پدرمزدم وپدرنیز 
دست آخر گفت: «... بدجوری تنبیهت می کنم...»! 


طبق توافقی که با بهنوش و خانواده‌اش کردیم. 
قرارشد سه هفته بعد جشن عر وسی رابر گزار کنیم. 
البته اگر به من بود. دلم می‌خواست همان روز مراسم 
عقد وعروسی رایکجاب ر گزار کنیم.امامشکل این 
بود که بهنوش نمی توانست (بعنی پول‌نداشت) که 
جهیزیه تهیه کند. که من در این مورد هیچ مشکلی 
نداشتم و قول داده بودم خودم همه لوازم خانه را تهیه 
می کنم. »اما بهنوش که دوست نداشت جلوی خانواده 
من ال یگس ازمن خواست که لوازم جهیزیه را 


غ راو ٩۱‏ اطلاعات ی 


که‌می‌خرم:بدون آن که به خانوادهام بگویم. همه را 
داخل خانه‌ای که قرار بود در آنجا زندگی کنیم بچینم 
تادر روز عقد کنان» بهنوش انهارابه‌اسم«جهیزیه 
خودش» رو کند! من قبول کردم و حتی وقتی می دید م 
بهنوش اجناس گران می خر د باز هم خوشحال بودم و 
باخود می گفتم:«خودم از شون استفاده‌می کنم...» اما 
خبر نداشتم که چه‌بازی در راه است!تااینکه‌درست دو 
روز مانده‌به مر اسم عروسیمان.یکر وزوقتی از کار خانه 
خارج شدم تا به سراغ بهنوش بروم و جواهرات شب 
عروسی را بخریم. همین که به خیابان اصلی ر سیدم. 
یکی از دوستان پدرم رادیدم که برایم دست تکان 
می‌دهد. هنگامی که توقف کردم واو سوار شد گفت: 
«پدرت باهات کار داره آقافرزاد... کمی کسالت دارهو 
می‌خواد تو رو ببینه... تاشنید م حال پدرم خوب نیست 
به طرف منزلمان راه افتادم و باعجله و اضطر اب داخل 
خانه شدم. اما بر خلاف تصورم حال پدر کاملاً خوت 
بود. ولی قبل از اینکه اعتراضی بکنم پدر لبخندی زد و 
مردی را که آنطرف اتاق نشسته بود نشانم داد و گفت: 
«ایشان« قاعزیز»‌هستند و می خوان حر فهایی بزنند 
که شنیدتش برات حتماً جالبه!» 

من که از شنیدن نام «عزیز» (نامزد قبلی بهنوش) 
جاخورده‌بودم سکوت کردم تااو[ که یک لاشسخور 
واقعی به حساب م یآمد ]شروع به گفتن کند: آقاپسر 
تو با داشتن چنین پدری, چطوری گول خوردی و ... 

-آقاعزیز قرار نشد نطق بکنی...! حرفهایی رو که 
به من زدی به ایشون هم بگو... 

این راپدرم گفت و«عزیز» چشم گفت وادامه 
داد:«راستش وبخوای | قاپسر.... همه این چیزهایی که 
می‌شنوی نقشه خود بهنوشه....آون چیز هایی که پدرت 
گفته بود حقیقت داره و هرچی بهنوش سرهم کرد. 
واسه این بود که توروخرت کنه!واقعیت اينه که روز 
اول وقتی بهنوش تو رو داخل خونه‌ شون دید به من 
وباباش‌وداداشهاش گفت نقشهای‌داره که‌می‌تونه 
خسابی توزو سر کیسه که | 

نقشهاش هم این بود که طبق توافقی که تو با پدر 
بهنوش کر دی ۰۰ سکه مهرش کنی... درسته؟نقشه 
بهنوش این بود که فردای روز عقد کنان مهریه‌اش 
روبه اجرابگذاره وموقعی که بهت فشار اومد.بهت 
بگهاگه طلاقش بدی حاضره به جای ۲۰۰سکه. 
۰ میلی ون ازت بگیره... به این ترتیب از تو طلاق 
می گرفت ونفری ۰ ۲میلیون گیر هر کداممان اومد؟ 
بهنوش وباباش و دو تاداداشش ومن که روهم میشیم 
پنج نفر! شاید حالا فکر کنی بهنوش چراراضی شده به 
من‌هم ۰ ۲میلیون‌بده؟ خب دلیلش اينه که گه‌منو 
نسازه. می کشمش! 

درحالی کهبهتزده‌به«عزیز» ننگاه‌می کردم 
پرسیدم:«حالا چی شد که تو یکمر تبه وجدان درد 
گرفتی که بیای اینهاروبه من بگی؟» 

عزیز خنده‌جندش آوری کرد وادامه‌داد:«وجدان 
کیلویی‌چنده آقا پسر؟ بهت که گفتم بابات خیلی 
کارش درسته قضیه اينه که «اقا عطا» اومد سراغ من 
وبهم گفت اگه هرچی می دونم بهش بگم.... حاضره 


۰ | میلیون بهم بده! اما گفتم:«ز کی... ما که قراره ۳۰ 
میلیون گیر مون‌بیاد؟» امابابات راست گفت...یعنی 
گفت: «پول من نقده, در صورتی که امکان داره بهنوش 
سر منوشیره‌بمالهایاحتی بعید نیست به‌این زودیها 
ازت طلاق نگیره تا بلکه بیشتر بدوشدت واسه این 
بود که کنار آمدم و قرار شد همه چیزو به توبگم و ده 
میلیون بگیرم و خلاص. 
آقاعزیز از جا برخاست و گفت:«خلاصه از مابه تو 
من جنین پدری داشتمالان حال و روزم این نبود... 
e‏ 
7 
دختره رو بکشی ؟» 

سرم راانداختم پائین و گفتم: «نه... هنوز آنقدر 
احمق نشدم»! و بعد بلافاصله راهی خانه‌ای شدم که 
جهیزبه راگذاشته‌بودم.ابتداقفل راعوض کردم وبعد 
به بهنوش زنگ زدم و فقط یک جمله گفتم 
توارزش زندان رفتن رونداری...و گر نه می کشتمت... 
حالا هم اگه یه دفعه دیگه به سراغم بیای»او لین کاری 
که می کنم پدرت وبرادرات رو به پلیس لو میدم... 
برای همیشه خداحافظ آشغال!» 

بهنوش خیلی سعی کرد یکبار دیگر مر افریب بدهد. 
اما من فقط به اندازه یکبار حماقت. عاشق او بودم! 


: «حیف که 


امروز که این نامه رابرایتان می‌نویسم. حدود سه 
ماه‌از آن روز می گذرد. پدرم هر طور بود «آرزو» و 
خانواده خاله‌ام راراضی کرد که گناه مراببخشند و ماه 
قبل برایم یک عروسی مفصل گرفت و... آخر شب 
وقتی همه مهمانهای عروسی رفتند. پدرم به سراغم 
امد ودرحالی که من فکر می کر دم همه چیز تمام شده. 
پدرنگاه رنجیده‌اش رابه من دوخت و گفت: «بهت 
که گفته ب ودم نمی گذارم بدبخت بشی. که به قولم 
عمل کردم...وحالانوبت تنبیه کردنت شده‌پسرم. 
از امروز دیگه پسر من نیستی و حسرت دید نم روبه 
دلت می گذارم فر زاد!» 

آن شب فکر کردم پدرم از روی عصبانیت دارد 
این حرف را می‌زند اما... 


در این دوماه‌هر کس را که می‌شناختم واسطه قر ار 
داده‌ام.حتی خود «| رزو» چند بار پادرمیانی کر ده‌تا 
شاید پدرم راضی شود و مرا ببخشد. اما پدرم به همه 
یک حرف رأمی‌زند: «فر زاد بد جوری دل منوشکست 
وبه این ساد گیها نمی تونم ببخشمش!» آری. الان دو 
ماه است حسرت دیدن پدرم به دلم ماندهو نمی‌دانم 
چگونه می‌توانم به او بگویم «پدر مرا ببخش»؟ تنها 
اميد م این است که پد ر[ که خواننده قدیمی اطلاعات 
هفتگی است داستان زند گیم رابخواند وباور کند که 
حسابی تنبیه شده‌ام! "۳ 


۱۵ 


حستی. فکر رازا e‏ تهور ۱ 


تانه انی در اسان ابجاد می 


کند 


۵ محمد مسعود 


باریکت‌رازمو | . 


انسانیت» ساده با پىچىدە! 

چند وقت پیش با پدر و مادرم رفته بودیم رستوران 

مشتریها...افراد زیادی اونجا نبودن. نفر ما بودیم با 

یه زن وشوهر جوان ويه پیرزن: پیر مرد که‌نهایتاً 
۷۰-۰ سالشون بود. 

ماغذامون‌روسفارش‌داده‌بودیم که‌یه جوان 


نسبتا ۳۵ ساله اومد تورستوران یه چند دقیقه‌ای 
گذشته بود که اون جوونه گوشیش زنگ خورد. البته 
من بااینکه بهش نز دیک بو دم ولی صدای زنگ خوردن 
گوشیش رو نشنیدم» بگذریم... شروع کرد باصدای 
بلند صحبت کردن و... 

بع داز این که صحبتش تمام شدرو کرد به همه 
ماه و ال کت ها 
بهشون داده... و همین طور که داشت از خوشحالی ذوق 
می کرد رو کرد به صندوق دار رستوران و گفت:این 
چند نفر مشتریتون مهمون من هستن می‌خوام شیر ینی 
بچه‌ام‌روبهشون بد م. به همشون باقالی پلو باماهیچه 
بده...خوب ما همگیمون با تعجب و خوشحالی داشتیم 
بهش نگاه می کردیم که من از روی صندلیم بلند شد م 
ورفتم طرفش, اول بوسش کردم و بهش تبریک گفتم 
وبعد بهش گفتم ما قبلا غذامون‌رو سفارش دادیم و 
مراحم د »انبم محر ار ریاد ول ای 
ماواون زن وشوهر جوان و اون پيرهزن پیره‌مردرو 
حساب کرد و با غذای خودش که سفارش داده بود از 
رستوران خارج شد 

خب این جریان تااين جاش معمولی و زیبا بود. اما 
اونجایی خیلی تعجب کردم که دیشب بادوستام رفتیم 
سینما که تو صف برای گرفتن بلیط ایستاده بودیم. 
ناگه ان باتعجب‌همون پسر جوان‌رودیدم که‌بایه 
دختر بچه ۵-۴ساله ایستاده بود تو صف....از دوستام 
جداشدم ويه جوری که متوجه من نشه نزدیکش شدم 
وبازهم با تعجب ديدم که دختره داره اون جوان‌رو 
بابا صدامی کنه. 

دیگه داشتم از کنجکاوی می‌مردم. دل زدم به 
دریاورفتم از پشت زدم‌رو کتفش ... به محض اینکه 
ب رگشت من روشناخت. یه ذره‌رنگ وروش پرید...اول 


۶ 
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باهم سلام وعلیک کر دیم بعد من باطعنه بهش گفتم. 
ماشالله از ۳-۲هفته پیش بچه‌تون به‌دنیااومدوبزر گم 
شده...همین طور که داشتم صحبت می کر دم پرید تو 
حرفم گفت...داداش اون جریان یه دروغ بود.یه دروغ 
شیرین که خودم می‌دونم و خدای خودم... 

دیگهباهزار خواهش وتمنا گفت.اون روز وقتی 
وارد رستوران شدم دستام کثیف بود و قبل ازهر کاری 
رفتم دستام‌رو شستم... همین‌طور که داشتم دستام‌رو 
می‌شستم صدای اون پیر مرد و پیر زن‌رو شنیدم 
البته اونانمی تونستن منوببینن که دارن با خنده باهم 
صحبت می کنن» پیرزن گفت کاشکی می‌شد یه کم 
ولخرجی کنی امروز یه باقالی پلو باماهیچه بخوریم... 
الان یه سال ميشه که ماهیچه نخوردم.... پیر مرده 
در جوابش گفت. ببین اومدی نسازیها قرار شد بریم 
رستوران و یه سوپ بخریم وب ر گر ديم خونه‌اینم فقط 
بخاط راب که ول رف پود من اکن دم 
بخوام ولخرجی کنم نمی‌تونم بخاطراینکه ۱۸ هزار 
تومان بیشتر تاسر برج برامون نمونده... 

همین طور که داشتن باهم صحبت می کر دن‌اون 
گفت چی میل دارین... پیر مر ده‌هم بید رنگ جواب دادء 
پسرم ما هر دومون مریضیم اگه ميشه دو تاسوپ با یه 
دونه از اون نونای داغتون بر امون بیار ... 

من توحال وهوای خودم نبودم همین طور آب باز 
بود و داشت هدر می‌رفت. تمام بدنم سرد شده بود 
احساس کردم دارم می‌میرم...رو کردم به آسمون و 
گفتم خدایا شکرت فقط کمکم کن ... بعد آمدم بیرون 
یه جوری‌فیلم بازی کردم که اون پیر ز نه بتونه یه باقالی 
پلو با ماهیچه بخوره... همین ... 

ازش پر سیدم که چرادیگه پول غذای بقیه رودادی 
ماها که اا دام اا بول 
اا ا در 
دارم ب دم ولی آبروی یه انسان‌نریزه... این راگفت 
و رفت... 

بادم نمیاد که باهاش خداحافظی کردم انه ول 
یادمه که چند ساعت روی جد ول نشسته بودم و به 
درودیوار نگاه‌می کردم ومبهوت بودم... واقعا راسته 
که خدااز روح خودش تو بدن انسان دمید. 


من که‌او رامی‌شناسم 
پیرمردی صبح زود از خانه اش بیرون آمد.پیاده‌رو 
در دست تعمیر بود به همین خاطر در خیابان شروع 
به راه‌رفتن کرد که نا گهان یک ماشین به او زد. مرد به 
زمین‌افتاد.مردم دورش جمع شد ند واورابه بیمارستان 
رساندند. پس از پانسمان زخم‌هاء پرستاران به او گفتند 
که | ماده عکسبر داری از استخوان بشود.ییر مرد در 
فکر فرورفت. سپس بلند شد ولنگ لنگان به سمت در 
رفت ودرهمان‌حال گفت:» که عجله دارد ونیازی به 
عکسبرداری نیست» پرستاران سعی در قانع کردن 
او داشتند ولی موفق نشدند. برای همین از اودلیل 
عجل هاش راپرسیدند.پیر مرد گفت» زنم در خانه 
سالمندان است.من هر صبح به آنجا می‌روم وصبحانه 
رابااو می‌خورم. نمی‌خواهم دیر شود!» پرستاری به او 
گفت:» شمانگر ان نباشید ما به اوخبر می‌دهیم. که امر وز 
دیر ترمی‌ر سید.»پیر مر دجواب‌داد:» متاسفم.اوبیماری 
فراموشی دارد ومتوجه چیزی نخواهد شد وحتی مرا 
هم نمی‌شناسد.» پرستارها با تعجب پر سیدند: پس چرا 
هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او می‌روید در 
حالی که شما رانمی‌شناسد ؟»پیر مرد بااصدای غمگین 
وآرام گفت:» اما من که اور می‌شناسم. 


م-آرمیدخت 


فرزندش راپرسید؟ 
ومن به خاطر این موضوع ناراحتم. 

مادرش اورادر آغوش گرفت و گفت: خوب هوا 
بارانی باشداین که بدنیست باران رحمت الهی است 
کر 

فر زندش گفت:اینهار ومیدانم|ماابه خاطر چکه‌های 
سقف خانه؛تمام قابلمه‌هایمان زیر سوراخ‌های سقف 
است و امروز هم باید باز نون پنیر بخوریم ومن ازاین 
موضوع ناراحتم. 

مادرش یواشکی اشک‌های گوشه چشمش را 
پاک کرد ویادش افتاد که درخانه‌هیچ چیزی برای 
خوردن نداشتن وبه فرزن دش دروغ می گفت: به 
فردا که باران بند بیاید غذای خوبی می‌پزد و فرزندش 
هم در عالم کود کی باورش شده بود. 

سمیراابیضی ا زکرج 
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کسی پول منت نمی دهد 


تر بین ی ی ۳ ی ل 
دوازده سال همه روزه در خیابان‌های مختلف شهر 
بین مخالفین و طرفداران شاه و دربار و احزاب و 
دسته‌های مختلف حزبی درگیری بود. در این بین 
جمعیتی وجود داشت به نام جان نثاران و فدائیان 
شاه که سرپرستی آن را مردی میان‌سال به عهده 
داشت به نام احمد شارق(یکی از ثروتمندان که 
را آزار می‌داد). تشکیلات دیگری همنام با آن بود 
بنام جمعیت فدائیان شاه که لیدری آن را شخصی 
به نام علی یا عباس امینی برعهده داشت که در 
یک باجه یخ فروشی در خیابان لاله زار جنوبی کنار 
خرابه ای جنب کوچه خندان بخ فروشی می کرد. 
این دو جمعیت همنام هر یک اتاقی رادر چند متری 
یکدیگر در کوچه پشت ساختمان شهرداری تهران 
اجاره کرده بودند که در چند متری این محل معمواً 
در گیری با مخالفان شاه و دربار صورت می گرفت و 
این گروه‌ها هر چند بار یک دفعه با خودشان نیز زد 
و خورد می کردند. آقای احمد شارق هم در یکی از 
کوچه های فرعی خیابان ده‌متری شارق مقابل پمپ 
بنزین قاسم آباد تهران نودرسالنی بز رگ با گذاشتن 
چند میز بیلیارد جوانان را به آن محل کشانیدند 
تا بدین وسیله جیب آنان را خالی کند و این سالن 
هم مدیری داشت که از جاهل ها و بزن بهادرهای 
اسم و رسم دار بود و به «حسین ننه حسین» شهرت 
داشت که همیشه در اطرافش ده ها جوجه جاهل 
دیده می شد. 


یک روز که من و چند نفری از همکارانم در 
قهوه‌خانه مقابل محل توزیع جراید مشغول بازی 
شطرنج و دامینو بودیم. مردی میانسال که بیش از 
۰ ۵سال داشت و خیلی خوش لباس به نظر می‌رسید 
داخل قهوه‌خانه شد و گفت من به سه چهار نفر 
روزنامه فروش زبر و زرنگ که نترس هم باشند 
نیاز دارم تا تعدادی روزنامه را در چند خیابان و 
کوچه‌های اطراف یعنی خیابان تهران نو(دماوند) 
بفروشند و هر چند تا که فروختند پولش را برای 
خودشان بردارند و در مقابل حتی مبلغی هم از من 
مزد بگیرند. 

آقا رضا برلیان معروف به رضا زلفی که از همه 
مابزر گتر و باسوادتر بود قبول کرد و گفت چه کسی 
حاضر نیست علاوه بر پول فروش روزنامه مزدی‌هم 
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بگیرد؟! من که قبول می‌کنم. او سپس از من و دو تن 
دیگر به نام له قلی سبز علیان و سید علی کتولی خواست 
که با اودر این کار همراه باشیم و به اتفاق آن مرد که 
خود را «مقبل» مدیر روزنامه انتقام معرفی کرده بود. 
به سوی چاپخانه باقرزاده که در چند متری کوچه 
توزیع در کوچه مسجد امین‌السلطان( کوچه کیهان) 
واقع بود ر فته نفری دویست نسخه روز نامه‌«انتقام» که 
در دو صفحه چاپ شده بود را تحویل و به هر نفر یک 
اسکناس ده تومانی هم داد. سپس به خیابان فردوسی 
رفتیم و سوار یک تاکسی به نام واکسال که به تازگی 
در شهر راه‌اندازی شده بود شدیم و مدير ان روزنامه 
مبلغ پنج تومان به راننده داد تا ما را در اول خیابانی 
واقع در خیابان دماوند اند کی بعد از بیمارستان بوعلی 
پیاده کند. پس از پانزده, بیست دقیقه کنار ساختمان 
نیمه‌سازی که بعدها سینما نپتون شده پیاده شدیم و 
از همان محل شروع به داد و فریاد کردیم و هر یک 
تیتری از آن روزنامه را فریاد زدیم. اما هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذشته بود که چند نفری با چوب و چماق 
عربده کشان به سوی ما آمدند و دختری بیست و سه. 
چهار ساله هم جلوتر از دیگران. مهاجمین را همراهی 
می کرد. وقتی هم که به اولین نفر ما یعنی سید علی 
کتولی که رسیدند. با مشت و لگد به جانش افتادند و 
چند ضربه چوب راهم به تن و بدنش آشنا کردند. دو, 
سه نفری هم به سوی الله‌قلی دویدند که او رامضر وب 
کنند وال قلی همه روزنامه‌ها را که در زیر بغل داشت 
به زمین ریخت و فرار کرد و من‌هم بادیدن آن صحنه 
خود راداخل خانه‌ای که برای خر یدن روزنامه باز شده 
بود. انداختم و دیگر از آقارضا و بقیه ماجرا بی‌اطلاع 
شدم. بیش از نیم ساعت گذشت تا خانم خانه‌ای که 
من در ان مخفی شده بودم داخل خانه شد و خبر 
داد دو نفر از دوستانت را گرفته‌اند و پس از زدن 
کتک زیاد آنها را به داخل باغچه برده‌اند. من هم به 
سرعت روزنامه‌ها رالوله کردم و در زیر بغلم گذاشتم 
و از خانه بیرون آمدم و جمعیت زیادی را دیدم که 
در مقابل ان باغ جمع شده بودند و داشتند ماجرا را 
برای یکدیگر یک کلاغ, چهل کلاغ می کردند در این 
بین چشمم به سرهنگ امیری رییس کلانتری شش 
خورد که محل کلانتری او در انتهای خیابان گرگان 
واقع بود و به دنبال او آقای سیدعلی که ر گه‌های خون 
خی دد در ای بای کی کدی کد درا 
له قلی که دستهای آنها را با طناب بسته بودند و در 
پشت سر آنها پنج پاسبان از داخل رستوران بیرون 
آمدند. با دیدن این صحنه در جا خشکم زد که ناگهان 
از میان جمعیت فریاد یک نفر که می گفت: چرا آن 
لاتها را دستگیر نکر ده‌اید ولی این روزنامه‌فروشها را 
که کتک هم خورده‌اند گر فته‌اید... در همین وقت 
رییس کلانتری که با شنیدن فریاد آن جوان داشت 
می گفت هر کسی شکایتی دارد و شاهد این زد و خورد 
بوده برای دادن شهادت به کلانتری بیاید... که من به 
سویش رفتم و گفتم جناب سرهنگ من شاهد بودم 
و خودم هم داشتم با این همکارانم این روزنامه‌ها را 


را رن 
آذری زبان و دانشگاه دیده بود. سوار جیپ کلانتری 
شدیم و در میانه راه من همه آنچه اتفاق افتاده بود 
رابرایش تعریف کردم و سید علی و الّهقلی که حالا 
دیگر به دستور رییس کلانتری دست‌هایشان باز 
بود و به حرف ما گوش می‌دادند در این لحظه جناب 
سرک بے راا کے ےہاک ہے دال 
گر فتن حق و حساب از کسانی که زمینهای بیت‌المال 
واملاک بلا صاحب را می خورند هستند از انجا که 
موفق نمی‌شوند یقه آنها را بگیرند متوسل به این 
روزنامه‌فروش‌های زحمت کش می‌شوند تابه وسیله 
اینها به خواسته‌شان برسند. 

وقتی به کلانتری رسیدیم. برای ما پرونده‌ای 
تنظیم کردند و در همین اوقات احمد شارق همراه با 
دوسرهنگ ارتشی وارد کلانتری‌شد ند.افسر نگهبان 
کلانتری ما چهار نفر و شارق را همراه پرونده به 
دادسرای تهران فرستاد. ما رابه شعبه هفت بازیر سی 
بردند که آن روز کشیک دادسرا بود و بازپرس پس 
از باز جویی ما چهار نفر چند سوالی هم از شارق کرد و 
دستور احضار دخترهای شارق و حسین ننه حسین را 
صادر کرد واز آقای شارق تعهد گر فتند که صبح روز 
دیگر آن دو نفر رابا خود به بازپرسی بیاورد و دستور 
ازادی مارا صادر کرد. 

ساعت از هفت بعد از ظهر گذشته بود که از 
ساختمان‌داد گستری بیر ون رفتیم و تازه‌می‌خواستیم 
پله‌های شر قی مقابل ساختمان راطی کنیم که ناگهان 
در برابر خود بیش از ده نفر را دیدیم که به سوی 
ما می‌دوند! خواستیم دوباره پله‌های طی شده را 
بر گر دیم و داخل ساختمان‌شویم که در پشت سرمان 
شارق و دو سرهنگ همراه او را دیدم که می‌خواهند 
از در اصلی ساختمان بیر ون بيایند و افرادی که مقابل 
حوض پایین پله‌ها بودند و به طرف ما می آمدند به 
محض دیدن آنها در جای خود ماندند و ما که در 
محاصره آنهاقرار گرفته بودیم خود را کنار کشیدیم 
کا آنها از مقابل‌مان بگذرند که ناگهان به طرف ما 
هجوم آوردند و یکی از آنها به آقا رضا برلیان گفت: 
شما روزنامه‌فر وشها چرا خود را در دعوای چند آدم 
مجهول‌الهویه قاطی کردید؟ اگر از اول همه آن 
روزنامه ها را به دفترم می‌آوردید دو برابر قیمت 
آن رابه شما می‌دادم. حالا هم دیر نشده بيایید بر ویم 
و را ار و 
سپس یکی از سرهنگ‌ها به سوی سید علی رفت و 
جای زخمی که خونریزی کرده بود را نگاه کرد و 
گفت: نه عمیق نیست. سطحی است!! خلاصه آن 
شب تا ساعت ده در دفتر آقای شارق به سر بردیم و 
انها با یرداخت مبلغی بابت روزنامه‌های پاره شده و 
انعام دادن از ما خواستند که دیگر برای شکایت به 
دادسرانرویم و هر گاه روزنامه‌ها راجع به آنهااچیزی 
نوشته‌اند قبل از فروش به دفتر خود آنها برویم و 
به دو برابر قیمت آنها را در اختیارشان بگذاریم. به 
۳ 


۷ 


قانون زند گی ۱ است. اول دادد تکار ی بعد درو کی شما 


کم 


توان ادن نو تب 


داب هم بز نی 


6 آندر ومیتهی 


چند آدم عجیب و غریب با بدن‌هایی نیمه برهنه 
دور آتشی بز رگ جمع شده‌اند وباصداهایی که بیشتر 
شبیه کلمات‌جادو گران است باهم ار تباط برقرار 
می کنند.زنه ای قبیله در حالی که کود کشان‌رادر 
آغوش کشیده‌اند. آن پشت‌ها قایم شده‌اند و منتظرند 
شوهرهای خسته‌شان که از شکار بر گشته‌اند گوزن 
بزرگی را که سهم آن شبستان است را کباب کنند... 

این تصویری است که اغلب ما از شنیدن اسم 
قبیله‌ای آمازونی در ذهنمان مجسم می‌ شود اماچه 
باور کنید و چه نکنید حتی شجاع ترین انسان‌ها هم 
جرأت نمی کنند به اعماق جنگل‌های آمازون بروند و 
در مورد قبایلی که همیشه در مورد آنهابد شنیده‌اید 
گزارش تهیه کنند. ولی این بار قضیه کمی فرق می کرد 
چون کسی برای تهیه گزارش به آمازون نرفت بلکه 
آمازونی‌ها خودشان برای‌سوژه‌شدن به خبر گزاری‌ها 
آمدند و تیتر اخبار شدند. 

سالهای سال بود که قبیله «سوروی» در اعماق 
جنگل آم ازون زند گی می کردند. جنگل خانه آنها 
شده بود شکار چی بودند.از پوست شکار لباس تهیه 
می‌کردند.اگر کسی بیمار می‌شد اورابه صورت سنتی 
درم آن می کردند و کمی و بیش محتاج هیچ کس و 
هیچ چیزی نبودند و زند گی شان ادامه داشت تااینکه 
یک روز صدای مهیبی آرامش جنگل زیبای آنها را 
به هم زد. 

درخت چند صد ساله‌ای که برای تمام قبیله نماد 
عظمت گذشتگان بود به دست تجار چوب قطع شد! 
و این یعنی بالاخره... 

دست تمدن به اعماق جنگل‌های 

آمازون هم رسید! 

حالانگاه‌مردم متمدن امروزی به دنبال جاده 
سازی و برداشت چوب و به خصوص کسب در آمد به 
منبع بزرگی به نام آمازون جلب شده‌است, ولی مردم 
وساکنان قدیمی آمازون به شدت به این کار وااکنش 


1۸ 


این تازه شروع تغییر است 


این روزها در 
خانه خودمان‌ودر آرامش کامل‌پشت کامپیوتر 
می‌نشینيم تا از طر یق اتصال به فضای مجازی باد نیای بیر ون مر تبط 
شویم اماحتی گاهی که لغت‌نامه دهخدارا تایپ می کنیم. یااینتر نت قطع است یا 
برق نیست تا امکان بر قراری ار تباط وجود داشته باشد و یای آخر اینکه وقتی همه اینها 
حل شد و «من یابم تو را تنهاءز شادی دست و پا گم می کنم...» به د یوار بلندی می‌خوریم 
که‌امکان استفاده زاین تارنماوجودندار دامابدنیست بدانید این مشکل گاهی رفع 
شدنی است و به طور مثال می‌شود گفت آمازونی‌ها این مشکل را ندارندا 
باور نمی کنید. خب بخوانید تا باورتان شود. 


نشان‌دادند. آ نهاسالهاست که پاسدار و حافظ سرزمین 
مادریشان بوده‌اند واين انگیزه‌ایی شد تا در گیری بین 
بومی‌هاو تجار چوب آغاز شود.ولی مر دم بومی نه سواد 
شکایت داشتند و نه توانایی روبه‌رویی باسلاح‌های 
۳ یار ۱ 
یک فکر استثنایی! 

مدیر بخش ارتباط مردمی شر کت گ وگل سر 
میزش نشسته بود که‌مردی‌ مودب وارددفترش 
شد.بعد از سلام و خوش آمد گویی کوتاه.مدیر دلیل 
مراجعه و اصرار مرد برای ملاقات او را جویا شد. 

مدیسر گوگل چیزی را که می‌شنید باور نمی کرد 
آن مرد جوان نماینده قبیله آمازونی سوروی بود که 
برای درخواست کمک به مدیر ار تباط مردمی گوگل 
مراجعه کرده بود. 

منل‌اینکه یکی از افراد قبیله چی زی در مورد 
نرم افزار گوگل ارث(نرم‌افزاری اینترنتی که نقشه 
زمین رابه صورت زنده نشان می‌دهد) شنیده بود. 

مدير که حسابی کنجکاو شده بود.و از مرد مراجعه 
کننده‌خواست سر زمین ماد ری‌اش رااز طریق گو گل 
ارث روی زمین پیدا کند. 

ناحیه‌ای سبز و آباد که انگار دور واطر افش زلز له 


آمده و همه چیز خراب شده است. خوشبختانه منطقه 
سوروی‌ها دست نخورده بود... حالا دیگر مدیر بخش 
ارتباط مردمی تقریباً ماجرارا متوجه شده بود. 

مر دم قبیله سوروی که در قلب جنگل‌های بارانی 
برزیل زندگی می‌کردند. سالها قبل وقتی برای اولین 
بار باغربی‌ها روبه‌رو شدند. تقریباً از بین رفتند. چرا 
که علاوه‌بر جنگ.بیماری‌هایی که توسط تازه واردها 
به‌قبیله شیوع پیداکرده‌جمعیت آنهارااز ۵۰۰۰ 
نفربه ۲۵۰نفررس‌اند وام روز تقریبا ۳۰۰ انفردر 
«۶ه_زارهکتاری که جزومنطقه آنهاست زندگی 
می کنند.اگر چه آنهادیگر پر به سر شان نمی گذار ند 
و تی‌ شرت و شلوار جین می‌پوشند ولی هنوز فرهنگ 
قبیله‌ای خود راحفظ کر ده‌اند وحالا در قرن بیست و 
یکم با دشمن جدیدی روبه‌رو شده‌اند. 

مردم‌سوروی تیر و کمان‌هایشان را کنار گذاشته‌اند 
وسلاح قوی‌تری به دست گرفته‌اند. اسلحه‌ایی به 
نام... 

سلاح اینترنت! 

تیم گو گل بعد از شنیدن صحبت‌های نماینده قبیله 
بومی تیم چند نفره‌ای رابرای بررسی شرابط نصب 
اینترنت و آموزش کامپیوتر ونرم‌افزارهاوابزار جدید 


4 
اطلاعات کک ارو arr‏ 


به اعماق جنگل‌های آمازون فرستاد ‏ سرانجام بعد از 
مدتی باتمام موانعی که وجود داشت قبیله سوروی‌ها 
مجله‌ریدرز دایجست گفت:«مابر ای اینکه توجه‌مردم 
رابه محل زند گی‌مان جلب کنیم تصمیم گر فتیم از 
اینترنت استفاده کنیم. مر دم باید ما و محل زند گی‌مان 
راهمانطوری که هست قبول داشته باشند. 

اکمیر تنها کسی است که در قبیله تحصیلات 
دانشگاهی دارد. او در دانشگاه فد رال 601458 که در 
شهر بزرگی است درس خوانده است. 

البته در سال ۲۰۰۷ که جنگ بز ر گی بین افراد 
قبیله و طرفداران قطع درختان روی داد. کسانی که 
تجارت چوب می کر دند. برای سر اکمیر 3 ۱ هزار 
دلار جای زه‌در نظر گرفته بود ند.قبل‌ازاین ماجراهم 
قبیله با روش‌های کاملاً ناجوانمردانه به قتل ر سید ند. 
ولی حتی قتل رهبران آنها هم نتوانست از شجاعتشان 
برای حمایت از قبیله کم کند. 
آمازون» یا 4٥1‏ نام گرفت درواقع ملاقات بارژسای 
گ وگل در کالیفرنیابابودجه گزاری وطرح این گروه 
بود وهمین جابود که گوگل آنها رابه سلاحی قدر تمند 
مجهز کرد. 


ء مرا ر ٩۱‏ اطلاعات ی 


در سال ۱۹۹۸ تیمی تشکیل شد که 
«تیم حفظ آمازون» با ACT‏ iام‏ گرفت 


قدرتمند مجهز کرد 


رییس قبیله که با تر دید درباره‌مکان مجهز کردن 
قبيله اش به نرم‌افزار گ وگل ارث پر سیده‌بود که آیا 
می توان بانشان دادن تصاویر روستا وزمین‌های متعلق 
به آنهامقایسه‌ماهانه آ نهااز شر قطع کنند گان درختان 
راحت شد. سرانجام سایت آن‌لاینی درست شد که با 
نشان دادن تصاویر زمین‌های قبیله و تشریح مضرات 
جنگلزدایی سعی می کند طر فدارانی در سر اسر دنیا 
پیدا کند. 

این سایت همچنین وقتی عملیاتی غیر قانونی در 
جایی از محدوده قبیله انجام می شود فور ا آن رابه 
مراجع اطلاع می‌دهد. همچنین بخشی بر ای دریافت 
کمک‌ه ای مردم برای حفظ این جنگل بارانی در نظر 
گرفته شده است. 

اکمیر در ادامه می گوید: 

«حالا وقت آموزش و تحصیلات سلاح جدید ما 
است. ما به خوبی می‌دانیم که باید خودمان رابا مردم 
جهان همسو کنیم» تیم اعزامی گو گل علاوه بر استفاده 
از تجهیزات کامیپوتری.استفاده‌از دور بین و تلفن 
موبایل رابه‌مردم قبیله آموزش داد. تا آ نها بتوانند 
عکس‌های خود رابه راحتی در اینترنت آپلود کنند. 
حالادیگر مردم بدوی آمازون لباس‌های امروزی به 
تن دارند و دوربین و تلفن همراه دارند ونه تنها نقشه 
کامل محل زند گی خودشان رادار ند بلکه چگالی جنگل 
و گونه‌ه ای‌داخل آن‌راهم‌می‌دانند. کیت هورودیز 
مسؤول اجرایی تیم اعزامی گ وگل به آمازون در حالی 
که به شدت تحت تأثیر 
قرار گرفته بود گفت: 

رییس قبیله سوروی: 
یک رییس واقعی است. 
اوبه فراتر از مرزهای 
محلی می‌نگرد. حالا چهار 
سال از جهانی شسدن‌این 
آمازونی‌های قرن بيست 
ویکم‌می‌گذردو آنها 
توانستهاند تا حد زیادی 
از تخریب سرزمین 
مادری‌شان جلوگیری 
کنند: درتال حاضر این 
برنامه توسط ۸٩1‏ و 
سازمان‌های دیگر حمایت 
می‌شود ولی قبیله بر نامه 
داردتا۱۰ سال دیگر با 
استفاده از هزینه حاصل 
از تورهای گردشگری 
از آنها مستقل شود. 


درواقع ملاقات با رسای گوگل در e‏ قبیله سوروی 
کالیفر نیا بابودجه‌گزاری وطرح ۱ . می‌گوید:«مهمترین‌مساله 
این گروه بود و همین جا بود این است که مردم سوروی 
که گوگل آنها رابه سلاحی برای‌هر مشک راه‌حل 


خاص خودشان را دارند. 


ریحانه ریاحی نوکنده 


تفک . مشکل تر ,ین کار هاست و از ادن روست که نتمامعدودی از انسان‌هاده ان می د داذ ند 
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خانم شادی جلالی 
کارشناس کے اکت لے 


دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان 


اختلال سلو ک طیف وسیعی از رفتارهای 
ضداجتماعی چون اعمال پرخاشگرانه. سرقت. 
خرابکاری. حریق عمدی, دروغگویی ولگردی و 
فرار را در بر می گیرد. 

این اصطلاح معمولاً به‌الگوهای رفتار ضداجتماعی 
غیرقابل کنترل کود ک و نوجوان اطلاق می‌شود که با 
آسیب رساندن به دیگران همراه‌است. اختلال سلو ک 
از پرشمارترین اختلالات روانی است که کودکان 
و نوجوان ان راتحت تأثیر قرار می‌دهد این 
اختلال قبل از ۱۰ سالگی بروز می کند و 
در پسران پایداری بیشتری دارد. 

معمولاً کود کانی که دچار مشکلات 
سلوک هستند گستره‌ای از رفتارهای 
خلاف قانون از جیغ‌زدن. ناسزا گفتن. 
قشقرق به راه انداختن گرفته 
تا تخریب شدید. دزدی و 
تجاوز را از خود نشان ‏ ,زا 


عدم اطاعت است 
که از خود نشان می‌دهندو 
اغلب کود کان و نوجوانانی 
که اختلال سلوک دارند 
یک یا بیشتر از یک اختلال 
دیگر هم دارند به عنوان 
مثال این افراد افسردگی و 
اضطراب بیشتری را نسبت 
به کود کان تجربه می کنند. در زمینه تحصیل نیز این 
دسته از کودکان و نوجوانان از کمبودهای تحصیلی 
رنج می‌برند و اغلب مردود می‌شوند. ترک تحصیل 
می کنند و سطوح پایین‌تری از پیشرفت رانشان 
می‌دهند. 

کودکان و نوجوانان که به اختلال سلو ک مبتلا 
هستند دارای مشخصاتی چون ضعف در همدلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
3331۸ 


#کودکان‌دارای اختلال سلوک نوعاً 
ازخانواده‌هایی‌هستندکه‌درآن‌ها 
طلاق یا جدایسی. فقدان روابط عاطفی. 
فقدان ارتباط خانوادگی تابت و ایمن و 
مدیریت نااستوار وجود دارد 


توجه اند ک به احساسات و خواسته‌های دیگران 
و همچنین دارای رواب ط منفی‌نگر (بدبینان )با 
اطرافیان می‌باشند. این افراد در مهارت‌های حل 
مسأله که زیربنای تعاملات اجتماعی است. کمبود 
دارند. آن‌ها توانایی کمتری در یافتن راه‌حل برای 
مشکلات خویش دارند و مشکلاتشان با والدین و 
معلمان به شکل رفتارهای لجوجانه و با همسالان 
خود به صورت پرخاشگری و آزار گر می‌باشد. در 
مواجهه کلامی با دیگران پیچیده هستند و در عین 
حال از پذیرفتن مسئولیت شسخضی اقدامات خود 
سرباز می‌زنند. ۱ 
کود کان دارای اختلال سلوک نوعاً از خانواده‌هایی 
هستند که در آن‌ها طلاق یا جدایی, فقدان روابط 
عاطفی, فقدان ارتبساط خانواد گی ثابست و ایمن و 
مدیریت نااستوار وجود دارد. همچنین انضباط 
این خانواده‌ها می‌باشد. 
دانش آموزان دارای اختلال سلو ک غالباً انواع 
هیجانات منفی رانسبت به اطر افیان از جمله 
معلمان از خود نشان می‌دهند. و متأسفانه 
برخی از معلمین آم وزش و حمایت 
لازم جهت مقابله با چنین شاگردانی را 
ندارند به همین علت احتمال اخراج این 
نوع دانش آموزان از مدرسه افزايش 
پیدا می‌کند که این اخراج فقط 
موجب تشدید مشکلات 
آن ان می‌شود. همچنین 
محروم کردن این دسته 
از دانش‌آاموزان از 
فعالیت‌های گروهی و 
لذت‌بخش در مدرسه 
به دلیل رفتار آن‌ها نیز 
نمی‌تواند مفید باشد 
زیر این فعالیت‌ها 
اغلب تنها فرصتی است 
که آن‌ها برای افزايش 
عزت‌نفس خود پیدا 


نوجوانان دچار اختلال 
سلو ک شامل آموزش‌رفتاری‌والدین.خانوادهدرمانی. 
درمان چند سیستمی: درمان شناختی -رفتاری. 
درمان دارویی و در نهایت تحت مراقبت پرورشی 
قرار دادن می‌باشد. 

و در نهایت می‌توان به این توصیه مهم اشاره کرد 
که اموزش دادن والدین یکی از مهم‌ترین رویکردها 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگست ری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


%4 5 ۰ 
شرایط پذیرش بدون کنکور المپیادی‌ها 
+ امسال در المییاددانش آموزی رتبه اول در 
رشته شیمی را کسب کردم.اطلاعاتی محد ود در مورد 
پذ یرش‌دردانشگاه‌بدون کنکوربرای‌پذ یر فته شد گان 
المپيادهاشنیده‌ام. که نتوانستم ا زهیچ منبع معتبری 
پیگیرش شوم.برای تأأییداین موضوع باید به کجا 

مراجعه کنم؟ 

براساس بخشنامه 
دارند گان نشان طلای 
کشور در المپیادهای 
دانشآموزی در رسای 
مرتبط بامعرفی‌دبیر خانه 
المپیاد مر بوطه وهمچنین 
بر گزید گان ر تبه‌های اول 
تا سوم جشنواره‌های 
معتبر علمی از قبیل خوارزمی, جوان خوار زمی, رازی 
وفارابی در رشته یا گروه آموزشی مرتبط باطرح 
ابتکاری خود يا زمینه‌ای که در آن بر گزیده شده‌اند 
بامعرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره‌ها با مشار کت 
حداقل ۳۵درصد از شرایط پذ یرش‌بدون آزمون در 
مقطع کار شناسی است. 

باتوجه به موارد فوق کسب مدال المپیادهای 
داش آهوری در صورت تمایل و ر کت در تتکور 
برای‌پذیرش در مقاطع بالا تر نتیجه توسط سازمان 
سنجش به یکی از رشته محل‌های مورد تقاضابا 
توجه به نمره اکتسابی و ظرفیت رشته محل اعلام 
م کرد 

براین اساس برای ورود به دوره کارشناسی 
(پیوسته و ناپیوسته, دارند گان نشان طلا نقره و بر نز 
کشوری المپیادهای دان ش آموزی با معرفی مراجع 
ذیربط و کسب حدنصاب علمی برابر ۸۰درصد نمره 
آخرین فرد پذیرفته شده و رتبه‌های اول تاسوم نهایی 
جشنواره‌های معتبر علمی با مشار کت حداقل ۳۰ 
درصد و کسب حد نصاب علمی بر ابر ٩۰‏ درصد نمره 
آخرین‌فر د پذ یر فته‌شده‌بر ای‌ور ودبه‌دوره کارشناسی 
پیوسته و ناپیوسته مشمول آیین‌نامه می‌شوند. 

موارد فوق مر بوط به آیین نامه دفتر برنامه ریزی 
|اموزش عالی و شورای هدایت استعدادهای درخشان 
درس ال ( ٩‏ تنظیم شده که پس از بازنگری آیین‌نامه 
قبلی استعدادهای در خشان در سال ۶به تاز گی‌اعلام 
گردیده. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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هھ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۲۳ 


عاد تهای مضر خانمها 

|ء بسیاری از خانمها دوست دارند از کفشهای 
پاشنه بلند استفاده کنند در حالیکه‌اين کفشهاروی 
اندام آنها تاثیر بدی می گذارد وسبب آرتروز, فشار 
روی مفاصل, کمر درد. اسیب به تاندون‌ها و عارضه 
ینس ن نتفای شون باه ی کش بیان 
از ۱/۵اینچج(۲/۷سانتی‌متر) نباشد. در ضمن از کفی 
کفش برای کاهش فشار وارد بر مفاصل استفاده 

۳ بسیاری از خانمها هر روزدر کیفشان وسایلی را 
و بار سنگینی راروی شانه‌های خود می گذارند. اگر چه 
ممکن است حالاعوارض کیف سنگین راحس نکنید 
ولی در دراز مدت سبب گردن درد.مشکلات جدی 
برای کمر و اندامتان می‌شود. منتظر نمانید تاسلامتتان 
به خطر بیفتد هر چه زودتر وسایل غیرضروری را از 
کیف خود خارج و از یک کیف کوچکتر استفاده کنید. 

۴ء بسیاری از خانمها شبها آرایش خودراپاک 
نمی کنند وبا آرایش می‌خوابند. گرد وغبار و چربی که 
به طور طبیعی روی پوست می نشیند سبب مسد ود 
شدن منافذ پوست ومترا کم شدن آن‌می‌شود.همچنین 


عادتهای مضر آقابان 

|ء مجله‌ی سلامت مردان Men’s Health‏ 
Forum‏ اعلام کرده که مردان بیست 
درصد کمتر از زنان نزد پزشک می روند 
در حالیکه طول عمر کمتری دارند و 
احتمال ابتل به رطان هردان بیش از 
زنان‌است.اگر چه مر اجعه به پزشک 
تجربه‌ی جالبی نیست ولی تشخیص , 
زودهنگام بیشتر بیماری‌ها شانس زنده 
ماندن راافزایش می‌دهد.بنابراین علایم 
بیماری را نادیده نگیرید و با پزشکتان 
مشورت کنید. 

۲ در کلم ردان نسبت به زنان 
کمتر درمورداحساسات خودصحبت 
می کنند و کمک می‌طلبند. شاید به همین دلیل است 
که تشخیص افسرد گی در مردان پنجاه‌درصد کمتر 
از زنان است ولی مر دان هفتادوهفت در صد بیشتر از 
زنان خود کشی می کنند. به علاوه مردان افسر ده دو 
برابر زنان افسرده به الکل و مواد مخدر پناه می‌بر ند. 
ابراز نکر دن خشم. برای سلامت مر دان مضر است 
و تحقیقات نشان داده‌مردانی که خشم خود را پنهان 
می کنند بیشتر به حملات قلبی دجار می‌شوند. 

۳ اگرچه زنان ومردان هر دو به طور یکسان در 
معرض استرس محیط کار هستند, تحقیقی که بر روی 
سه هزار کارمند انجام شد نشان داده که مردان چهار 
برابر زنان روز خود رابامسایل کاری خراب می کنند و 
دو برابر بیشتر به سمت الکل می روند. استررس محیط 


عادتهای مضر آقایان و خانمها 


از دیگر عوارض آرایش می‌توان از آسیب‌های ناشی از 
ریمل و آرایش‌های دیگر به چشم مانند ایجاد لکه‌های 
خونی در چشم و عفونت نام برد. 

۴ اس ترس سلامت روانی و جسمی‌مارا به خطر 
می‌ان‌دازد و زنان دوبرابر مردان از اختلالات ناشی 
از استرس.افسردگی واضط راب رنج می‌برند.در 
حالیکه به نظر می‌رسد این مساله ريشه ی بیولوژیک 
داشته باشد. نگرانی در مورد آیندهوحسرت گذشته 
به مشکلات زنان می‌افزاید. یک تحقیق نشان می‌دهد 
که زنان دو برابر مردان حسرت روابط عاطفی ناموفق 
گذشته رامی خورند. 

۰8 اگر چه طبق مطالعات مر دان وزنان هردو بیش 
ازاندازه‌نگران ظاهر خود هستند.بسیاری‌ از زنان بیش 
ازحداین مساله‌رابز رگ کرده‌اند. مطالعات‌ یک 
مجله علمی نشان داده شانزده در صد زنان متناسب یا 
حتی لاغر فکر می کنند که اضافه وزن دارند و تحقیق 
دیگری نشان داده که نود درصد خانمها تمایل دارند 
حداقل یک جنبه از ظاهر خود راتغییر دهند.نارضایتی 


از ظاهر نه تنها سبب آسیب روحی بلکه سبب آسیب 
جسمی‌ناشی از رژیمهای افر اطی. ناهنجاری تغذیه‌ای 
وعملهای زیبایی می‌شود. 


کار عامل مهمی درایجاد افسرد گی, حمله‌ی قلبی 

وسکته است.بسیار ضروری است که راهی برای 
خاتمه دادن به‌احساسات منفی واسترس 
قود بیع واداز را سخیت با مدیوان 
یاتغییر شغل ویاانجام یک مشاوره‌ی 
ف 

۴ یک پژوهش که به مدت سه سال 
توسط محققان دانشگاه کالیغرنیا انجام 
شدنشان‌داد که‌حمام‌با اب داغ برای 
سلامت مضراست. ازحمام کردن با اب 
داغ.استفاده‌از جکوزی و استفاده طولانی 
مدت از لپ تاپ پر هیز کنید. 

۱ (۵ اگرچه سرطان پوست رایج ترین 
۳ نوع سرطان درانگلیس است. تحقیقات 
متعدد نشان داده که تعداد کمی‌از افر اد به طور مر تب 
از کرم ضد آفتاب استفاده‌می کنند و مردان بیشتر در 
ععرضی خطرند. تحقیقی که دراگلیسناسپانیاقراقنه 
و آلمان انجام شد نشان داد که فقط پنجاهو دو در صد 
زنان و سی و هفت درصد مردان از کرم ضد افتاب 
استفاده می کنند در حالیکه مردان به خاطر شغلشان 
یابرای‌ورزش ی اوقت گذرانی بخش قابل توجهی از 
وقت خود رادر معرض افتاب هستند. پس قبل از 
خارج شدن از منزل از لباس مناسب و کرم ضد آفتاب 

استفاده کنید. 

۶ تحقیقی که توسط انجمن میکر وبیولوژی و 
موادشوینده‌ی آمریکاو تحقیق دیگری که توسط 
مدرسهی بهداشت لندن انجام شد نشان داد که یک 


مترجم :زهره فرخ تبار 


۶خواب‌ناکافی 
نه تنها ظاهر بدی 
به ما می‌دهد بلکه 
باعث تصادفات. 
مصرف کالری 
زیاد و حمله‌ی قلبی 
می‌شود. متاسفانه 
طبق مطالعات زنان 
بیش از مردان از 
کم خوایی آسیب 
می‌بینند. 

در عین حال تحقیقات دانشگاه میشیگان نشان 
می دهد که خانمها دو بر ابر بیش از مردان به خاطر 
دیگران از خواب خود می گذرند. خواب بر فشار خون 
و اخلاق زنان بیش از مردان اثر منفی دارد. 

۷ زن ان نه تنهابه خاطر فرزن دان و دیگران از 
خواب خود می گذر ند بلکه خواسته‌هایشان را در پایین 
ترین سطح سلسله مر اتب نیازها و امور ضروری قرار 
می‌دهند. بر ای جلو گیری از این امر بیاموزید که گاهی 
به برخی اجبارها و درخواستهای نه چندان ضروری نه 
بگویید و زمانی از هفته را به خود اختصاص دهید. 


سوم مردان بعد از رفتن به دستشویی دست خود رابا 
سلامت خود واطرافیانتان بعد از دستشویی دستتان 
رابا صابون بشویید. 

۷ تحقیق انجمن‌دندانپزشکان آمریکانشان 
می دهد که تنها شصت و شش درصد مر دان دو بار یا 
بیشتر مسواک می زنند در حالی که این درصد نزدزنان 
هشتادوشش در صداست. به علاوه بر اساس یافته‌های 
منتشر شده د ریک مجله‌ی مر بوط به بیمار بهای‌دندان 
زن ان دوبرابر بیش از مردان چک آپ دندان انجام 
می‌دهند و این در حالی است که این بی توجهی نه تنها 
برای سلامت دندان ولثه مضر است بلکه بیماری لثه 
سبب افزایش خطر بیماری قلبی و جنون می‌شود. 

۸ در دنیای امروز بسیاری از ما به خاطر استفاده 
ازفست ‌فودهاد چار اضافه وزن هستیم. یک تحقیق 
زمینه‌یابی که توسط یک انجمن تحقیقاتی انجام شد 
نشان می‌دهد که چهل و هفت درصد مردان به طور 
هفتگی از فست فود استفاده‌می کنند در حالیکه این 
رقم سی و پنج درصد نزد زنان است. این غذاها بیش از 
نیمی‌از کالر ی روزانه و مقدار بسیار زیادی نمک دارند. 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸ تاذبا 
شماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


موقت 


مه 


مومه 


که دادد انتخاب دنمایید 


و انتخاب نمی کید خود اہن انتخاب نک دن نو عی انتخاب است 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شبر 


حیف از مونعینی که داشتم 


درشماره قبل خواندید که مددجوی سی وپنج 
ساله مورد نظر ماء پس ازاتمام دوره دبیر ستان»علیر غم 
میل باطنی و به اصرار پدرش در رشته ژئولوژی 
(زمین شناسی)از دانشگاه علوم دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل می‌شود و پس از پایان خدمت.در 
آزمون استخدامی هواپیمایی کشوری شر کت وپس 
از پذ یرفته شدن‌در کلاس‌های آموزشی آن‌شر کت 
می کند ودر همین کلاس‌هابا خانمی آشنامی‌شود.با 
وجود اختلافات فاحش فرهنگی و اجتماعی و به رغم 
مخالفت خانواده.این آشنایی منجر به از دواجمی‌شود 
و پس از ازدواج. آنهادر کرج ساکن شده و زند گی 
مشتر ک خودرا آغازمی کنند.پس از مدت کوتاهی‌در 
حیطه شغلی به موفقیت‌های چشمگیر ی دست يافته 
وبه تدریج وظایف خطیری به او وا گذار می‌شود او که 


تغییر رفتارهای بهزاد و همین طور همسرم. هر روز 
مرامشکوک تر از قبل می کرد. امااز آنجا که چیزی که 
شک مرابه یقین بر ساند.ندیده‌بودم مر تب به در گاه 
خدااستغفار می کردم واز اومی‌خواستم تااین کابوس 
وحشتناک رااز من دور کند.می‌ترسیدم که مبادابه 
آنهاتهمتی‌ناروازده‌باشم.مدام سعی می کردم که ذهنم 
رابه سوی چیزهای دیگری معطوف کنم. حتی برای 
امتحان تر تیب یک سفر خانوادگی را دادم اما همه چیز 
در هاله‌ای از بهام بود. نمیتوانستم به طور قطع ویقین 
به این مسأله ایمان پیدا کنم. اما دروغ نمی‌توانم بگویم 
شک وتر دید مثل خوره به جانم افتاده‌بود وروح وجسمم 
راهمزمان می‌جوید! 

همسایه روبرویی ماء یکی از بچه‌های‌هیأًت روومثل 
خودم مذهبی و متدین بود. ضمن آنکه شغل حساسی 
داشت و به واسطه شغل‌اش بسیار تیز بین و نکته‌سنج 
بود می دانستم می‌توانم به آواطمینان کنم. این بود که 
یک بار که خارج از تهران در مأموریت بودم بااو تماس 
ببیند ماشینی جلو در منزل ما پار ک شده یا نه! او بعد از 
ده دقیقه بامن تماس گرفت. در حالی که در دلم آشوبی 
به پا بود او خبر داد که چند دقیقه قبل سرویس خود م 
همراه راننده وهمان اقای دوست و همکار (منظورش 
بهزاد بود) از راه رسیدند. راننده داخل ماشین است. 
اما بهزاد وارد ساختمان شده. در حالی که آب دهانم 
رابه سختی قورت می دادم خداحافظی کردم و گوشی 


۳۳ 


اسامی مستعار است 


وپایانی 


دروهله اول در قسمت تأیید ورودباروبنه مسافران 
مشغول خدمت بود. پس از چندی به عنوان مد یری که 
وظیفه سر کشی به تمامی فر ود گاهها رادارد. منصوب 
می‌شود. 

دراین اثنابا یکی از همکاران جوان خود آشنا 
می‌شود که بنابه دلایلی از خانه طر د شده.او که خاطره 
ناخوشایند مخالفت با نظر خانواده رادر ذهن داشته 


برای کمک به این جوان قدم پیش می گذارد وپس از 
چندی زمینه ازدواج اورافر اهم می کند واز آنجا که 
منزل مسکونی آنها در یک مسیر قرار داشته از راننده 
خود می‌خواهد تادراین‌مسیر دوست جوان‌اور | که 
بهزاد نام داشت به منزل بر ساند. حدود شش سال از 


این ماجرا می گذرد. در این مدت مددجوی مامتوجه 
تغییر رفتارهایی می شود واین تغیبرات آتش شک و 
تردید را در دلش روشن می کند و اینک ادامه ماجرا: 


راگذاشتم. تمام دنیابر سرم آوار شده‌بود. اما باز هم 
نمی‌توانستم آنچه را شنیده بودم باور کنم. 
وا خانواده‌دور ش اید آنهابه چیزی احتیاج داشتندو 
چون بهزاد نزدیک ترین دوست من است ودر عین حال 
منزلش هم با ما فاصله چندانی ندارد از او خواسته‌اند 
تا کاری رابرایشان انجام دهد. از آنجا که نمی‌خواستم 
همسرم یابهزاد احساس کنند به آنا مشکوک شده‌ام, 
هیچ نگفتم,اماخواه ناخواه حساسیت ام نسبت به‌رفت 
و امدهای بهزاد بیشتر شدا! 

در مآموریت‌های بعدی‌ام هم باز متوجه حضور 
بهزاد در خان هام شدم. ذهنم به قدری در گیر این 
موضوع شده بود که برای لحظه‌ای هم رهایم نمی کرد. 
امانمی‌دانستم چه کنم ؟ قضیه | نقد ر برایم پیچیده‌بود 
که قدرت تفکر رااز من گرفته بود. ضمن آنکه هنوز در 
تر دید ودودلی دست وپامی‌زدم.اين مسأله‌موضوع 
ساده‌ای نبود که بتوانم به راحتی از کنار آن بگذرم!از 
سوی دیگر عنوان کر دن آن‌به‌هر شکلی می‌توانست 

ازطرف دیگرمن تاآن‌روزجز یک بار که برادرم 
به اشتباه در یک در گیری مورد سوءظن پلیس قرار 
گرفته بودومن برای توضیح به کلانتری رفتم هیچ 
وقت پایم به محا کم قضایی نر سیده بود. ضمن اینکه در 
همان مورد هم تمام مشکل و مسأله برادرم در عرض 
ده دقیقه حل شد و ماجرا فیصله پیدا کرد. شاید این 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
آوینءرجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت, اطلاعات ندامتگاههای فوق کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


مسأله برمی گر دد به تربیت مادرم.او که روانشناس 
بالینی است به همه ما یاد داده که از خشونت بپرهيزیم. 
با کسی دعوانکنیم وخشم و عصبانیت خود را کنترل 
کنیم.بارها و بارها مقالاتی در مورد کنترل هیجانات و 
دوری از خشونت از من در روزنامه‌هاجاپ‌شده.من 
حتی حشرات موذی راهم نمی کشتم چون معتقد بودم 
که در خلقت این موجودات رمز و رازی نهفته است و با 
دور کردن آنه ااز محل زند گی‌ام.حق‌حیات رااز آنها 
نمی گر فتم.بااین روحیه از من توقع نداشته باشید که 
برای حل مشکلم به خشونت متوسل شوم ضمن آنکه... 
مشکل به قدری دردناک بود که برای چاره‌جویی حتی 
می‌توانستم ابروی‌خودم وهمسرم وهمکارم راباهم 
بالاخره‌یک روز دیگر برایم یقین حاصل شد که اشتباه 
نمی کنم و ماجراهایی در زندگی‌ام وجود دارد که من از 
آ نها بی خبرم. خوب یادم هست برای مأآموریت به بندر 
ماهشهر اعزام شده‌بودم. آن روز از صبح باز هم دلشوره 
واضطراب به دلم چنگ می زد تانزدیک ساعت سه بعد 
از ظهر خودم را کنترل کردم وسعی کردم با تمر کز روی 
کار. افکار منفی را از خودم دور کنم. بالاخره ساعت سه 
بعد از ظهر طاقت نیاوردم و بامنزل دوستم تماس گر فتم 
و باز هم متوجه شدم که بهزاد در خانه من است. 

حالا دیگر به طور قطع و یقین به این باور رسیده‌بودم 
که‌بیناووهمسرم مسایلی وجوددارد.احساس می کر دم 
حریم زند گی‌ام را شکسته‌اند. دیگر نمی توانستم تحمل 
اتمی در هیروشیما به وجود آمد رادیده‌اید. آن روز من 
همین انفجار رابا همین شدت در زندگی‌ام احساس 
کردم تحمل اینکه صبر کنم تا مآموریتم به اتمام برسد 
رانداشتم. همان موقع سریعا با مسوّول مربوطه تماس 
گرفتم واطلاع دادم که باید هر چه زودتر به تهران 
بر گردم. نمی‌دانم در لحن بیانم یاتن صدایم چه بود 
که آن بنده خدانگران و مضطرب سوال کرد که برای 
خانواده‌ام مشکلی پیش آمده؟ نمی توانستم برایش 
بگویم که چه بر سرم آمده و فقط مصرانه خواستم تا 
اجازه دهد به تهران بر گرد م.ایشان متوجه شد شرایط ام 
اصلا عادی نیست موافقت کرد ومن بااولین پروازی 
که به سمت تهران می آمد. خودم رابه تهران رساندم. 
این اشاره کنم که از لحظه‌ای که روی صندلی هواپیما 
نشستم, ناخود آگاه سیل اشک از چشم‌هایم سرازیر 
شد!به این فکر می کردم که حالا من چه باید بکنم و راه 
نجاتم چیست؟ شکایت کنم؟ به بچه‌ام چه بگویم؟ بعد 
ازاین چطور سرم رامیان همسایه‌هابالا بگیرم ؟ بد تر 
از همه اینکه این مسأله بین همسرم که‌همکارم بود و 
همکار خودم پیش آمده‌بود.... مستاصل شده‌بودم 
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که بعد از این در محیط کارم راجع به من چه خواهند 
گفت؟ خانواده‌ام با ان اعتقادات مذهبی قوی چطور مرا 
قضاوت می کنند. همان دقایق و لحظات بود که تصمیم 
خودم را گرفتم. تصمیمی که در آن لحظات به نظر م 
بهترین راه چاره بود. 

ساعت نزدیک هفت به تهران رسیدم. از فر ود گاه 
مستقیم به سمت منزل بهزاد ( که حالادر اریاشهر 
زند گی می کرد) رفتم. می‌دانستم که خانواده‌اش به 
روستای خودشان که جایی حوالی همدان بود. رفته‌اند. 
به‌منزل بهزاد که سید ماز ساختمان نیمه کاره‌روبروی 
منزلشان یک میلگر د بر داشتم و آن‌رازیر کتم.طوری 
که کسی متوجه‌نشود. جاسازی کردم.زنگ | یفون را که 
فشردم بهزاد بادیدن من در صفحه آیفون تصویری جا 
خورد وبانوعی ترس آمیخته بانگرانی گفت«اامهندس 
شمائید؟ اینجا؟» نهایت سعی‌ام را کردم تابر آشفتگیام 
غلبه کنم پس از او خواستم در راباز کند. گفتم مشکلی 
پیش آمده که ای لول کنم. 

بهزادب 4سرعت درراباز کر د.واردساختمان 
که شم بهزادبادی دن من یک لحظه یکه خورد و 
پر سید:«چرارنگ ورویت پریده؟ خدای‌نکرده کسالت 
داری؟ در حالی که کلمات به سختی از دهانم خارج 
می‌ شد مسمومیت غذایی رابهانه کرد م. بهزاد به سمت 
اشپزخانه‌رفت تابرایم شربت ابلیمودرست کند.و 
من در همان حال فکر می کردم که با اوچه کنم؟ من 
نان و نمک او را خورده‌بودم. او سر سفره ما نشسته بود! 
من در تمام مدت سعی کرده بودم از او حمایت کنم و او 
جواب مرا با خیانت داده بود. 

با خودم فکر کردم که به بهانه آوردن سند ماشینی 


در پرانتر ۱ 

(اگر چه در ک این خیانت فاجعه آمیز, بر ایم واقعاً 
سخت ودشوار بود.اما متأًسفانه واقعیتی تلخ بود که‌اتفاق 
افتاده و در این ميان نه فقط دو کشته بر جای گذاشته 
بود بلکه آسیب روحی -روانی جبران‌ناپذ یری بر کسانی 
که آنهارامی‌شناختند وبا آنهازند گی می کردند.وارد 
آورد.اینکه ر یشه‌این خیانت در کجابود. مبحثی است 
که نمی توان آن را در این مجال کوتاه گشود. ضمن اینکه 
در زمینه تخصص نگار نده نیز نمی‌باشد.اما... بر خورد با 
موضوع. آن هم از طرف فر دی تحصیلکرده. با پرستیژ و 
متدین. بر خوردی انفجاری است. باور به اینکه هميیشه 
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که‌به‌اوداده‌بودم‌به سراغ گاوصندوق که گوشه پذیرایی 

بود برود و بعد با میلگرد به سرش می‌زنم! 
وقتی بهزاد شربت را آورد روی میز گذاشت به او 
گفتم فرصتی برای خوردن شر بت ندارم و از او خواستم 
تاسند ماشین رابه من بدهد. من ماشین رابه صورت 
قولنامه‌ای‌به اوفر وخته بودم. چون‌اقساط آن تمام نشده 
بود سند رابه نامش نکر ده بودم. به او گفتم می‌خواهم 
از روی سند وام بگیرم. احساس می کردم بهزاد متوجه 
شده‌بود که سند بهانه است و من از ماجرای او 
ل پرازسوال‌اش‌فهمیده‌بودم.اماچیزی 
نمی گفت.به‌هر حال او که به سمت پذیرایی 
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رفت و کلید رادر گاوصندوق انداخت و آن 
راچ ر خاند در همان فاصله من کتم رادر آوردم ومیلگرد 
راپشتم پنهان کردم و بی‌صداامابه سرعت خودم را 
به پشتش رساند م ویک ضر به به سرش کوبیدم.از 
نجا که بی‌هوش‌هم نشده‌بود.بادست چپ دهانش 
را گرفت تافریادنزند وبعد ضربه‌های بعدی را زک با 
هر ضربه باصد ای بلند به اویاد ‏ وری می کردم که‌من 
چه کارهایی برایش کردم ضربه اولی برای اینکه خود م 
نامه استخدام اش رانوشتم. ضربه دوم اینکه چطور به 
او ام وزش دادم تابا کاپیتان و مهندس پرواز صحبت 
کند. ضربه بعد به خاطر تمام مجالس ومهمانی‌هاو 
مکان‌هایی که او رابردم و اوحتی در خواب هم نمی‌دید. 
روزی در چنین محافلی باشد. با وجود این ضر بات مکرر 
بهزاد هنوز زنده بود. امابه سختی نفس می کشید. کار به 
اینجا که رسید,موبایلم رادر آوردم وبه همسرم تلفن 
گوشی را که برداشت سوال کردم می‌داتی من الان کا 
هستم؟همسرم به تصور آنکه در مآموریتم باتعجب 
گفت:«مگر ماهشهر نیستی؟ جر اصدایت می لر زد؟» 
خنده‌ام گر فته بود که‌اونگران لرزش صدای من شده. به 
جای جواب دادن به سوالش گفتم:«من ماهشهر نیستم, 
آریا شهرم! ببین این صدا رامی‌شناسی ؟» 

ناله‌های ضعیف بهزاد می‌رفت کم کم سا کت شود. 
اما هنوز هم می‌شد تشخیص داد صدای چه کسی است. 
همسرم با اضطراب گفت:«اين صدای کیست ؟ چه 
شده؟» به تندی گفتم:«اين صدای بهزاد است. به تو که 
برسم جگرت را در می آورم!»و تلفن راقطع کرد م. 

مدق آنجا نشستم و رمانده ومستاصلآدراین 
فاصله» همسرم که فهمیده بود اگر پایم به خانه برسد.او 


برای هر مشکل بیش از یک راه حل وجود دارد. شاید 
به‌او کمک می کرد تااینگونه بی‌محاباخودرابه تاوان 
گناه آنها به نابودی نکشاند. می توان پذ یرفت که تحمل 
خیانت همسر و دوست وهمکار کار دشواری است.اما 
بعد مسافت وفاصله زمانی شاید مجالی برای‌اند کی تفکر 
بوجود می آورد. یک مشورت ساده با پدر یا هر فردی که 
می توانست راهکاری بهتر از قتل بدهد. شاید از وقوع 
چنین جنایتی پیشگیری می کر د. صحبت از کنترل خشم. 
عصبانیت و هیجان زمانی که شرایط عادی است. کار 
ساده‌ای است.امااینکه در هنگامه یک بحران»به جای 
رفتاری انفجاری واحساسی وخالی از هر گونه تفکر و 


راهم می کشم بلافاصله بعد از تلفن من مقداری لباس 
و مدارک‌اش رابر می‌دارد وبادخترم به سمت منزل 
پدرم می‌رود. 

بعد هم داستانی دروغی راسر هم می کند که پدرش 
سکته کر ده‌ودر بیمارستان بستری شده‌واوباید خودش 
راهر چه زودتر به بیمارستان برساند. پدرم خواست 
اوراهمراهی کندامااوبهانه اوردو فقط بچه رابه 
خانواده‌ام سپرد ورفت این در حالی بود که من هنوز 
در خانه بهزاد بودم. 

من‌ازهمانجابه پدرم ز نگ زدم و کل ماجرارا 
برایش گفتم وپدرم هم ماجرای آ مدن‌همسرم وداستان 
ساختگی‌اش رابرایم تعریف کرد.بااین کارهمسرم 
دیگر جای‌ هیچ شک وشبهه‌ای برایم نماند که اشتباه 
نکر ده‌ام! 

ازمنزل‌بهزاد که‌بیرون | مدم‌به خانه یکیازدوستانم 
که به او اعتماد داشتم رفتم. تمام شب رافکر کر دم انگار 
اصلا نمی‌توانستم بااین قضیه کنار بیایم.می‌خواستم باز 
هم از بهزاد انتقام بگیرم.دوباره فکر دیگری به ذهنم 
رسید.اماانگار آن شب جهنمی نمی خواست صبح شود! 
بالاخره ساعت چهار صبح از خانه دوستم بیرون آمدم. 
برای اجرای نقشهام به مقداری بنزین احتیاج داشتم. 
اما وقتی از خانه دوستم بیرون آمدم یک بطری تینر 
ده‌هزار فوری رنگ اتومبیل,بیر ون در واحد توجه‌ام 
راجلب کرد. آن رابرداشتم. آژانس گرفتم و خودم 
رابه منزل بهزاد رساندم. با هر بدبختی بود وارد خانه 
شدم.جسدبهزاد را کشان کشان از داخل پذیرایی به 
اتاق خواب رس‌اندم ولباسهایش رااز تن‌اش در آوردم 
و تینر راروی بدنش ریختم و بعد هم آنجارا آتش زدم. 
از خانه بهزاد خارج شدم اما همان نز دیکی‌ها ایستادم. 
ساعت حد ود پنج و نیم صبح بود. کارمندها کم کم از 
خانه‌هایشان بیرون می | مدند. 

یکی از همانها متوجه آتش سوزی شد و بلافاصله با 
آتش‌نشانی تماس گرفت. در حالی که خانه ارام ارام 
طعمه حریق می‌شد. من ایستاده بودم و بلعیده شدن 
خان ه رادر آتش می‌دیدم.وقتی آتش‌نشانی به محل 
رسید من از انجاحر کت کردم. 

حالا باید به سراغ راننده‌ام می‌رفتم. نمی‌خواستم بااو 
د ر گیر شوم. اما با یاد آوری رابطه دوستی عمیق بین او و 
بهزاد باخود می گفتم او می‌دانسته من ما موریت هستم, 
چطور می‌شود هر بار بهزاد رابه خانه من بیاورد ومدتی 
منتظر بماند و بعد هم از او نپرسد وقتی فلانی نیست تو 


بقیه در صفحه ۵۵ 


تعقل. رفتاری سنجیده 
و عاقلانه بسروز کند. حکایت از کنترل فرد 
بر رفتارش دار د. در این مبحث قصد مقصر دانستن 
کسی رانداريم که در حیطه اختیارات ما نیست اما 

آنچه بازبر آن تا کید دار یم این است که‌هر کدام از 
مااگر بیاموزيم در جامعه‌ای قانونمند. می‌بایست در 
هنگام بروز مشکلاتی از این دست به قانون ویاافرادی 
که به آن وارد هستند. همچون و کلا مراجعه کنیم واز 
آنها استمداد بطلبیم, قطعاً نتیجه کار بهتر از آن‌هنگامی 
است که خود ناآ گاهانه دست به کاری زنیم که نتیجه‌ای 
جز آسیب به خود و اطرافیانمان در بر ندارد.) 
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پاورچین پاورچین از پشت اتاق آقاجان رد شدم. 


پایم به ردیف دیگ‌های رب عزیز خورد وصدایی 
بلند شد.قلبم ایستاد. خشکم زد.ا گر بیدار می‌شد ند 
همه چیز خراب می‌شد آقاجان شبهادر حياط راقفل 
می کرد. از دیوار رفتم بالا... خودم راتو کوچه انداختم. 
نفس راحت کشیدم. منتظر مهدی بودم. باید می آمد 
ومراباموتورش می‌برد... لعنتی دیر کر ده‌بود.حالم 
داشت به هم می‌خورد. فکر نمی کر دم اینقد ر اضط راب 
داشته باشم.باچنان اطمینانی این تصمیم را گر فته بودم 
که فکر نمی کردم لحظه‌ای شک کنم. ولی وقتی خود م 
رابیرون از خانه ديدم دلم هری ریخت. دو دل شدم. 
گفتم: برگردم. 

ولی‌صدای‌قر قر موتو ر گازی مه دی آمدونور 
چراغش از آن دور کوچه راروشن کرد. 

دیگر جای شک و تر دید نبود. تارسید سوار شدم. 
از همان لحظه پشیمان بودم. ولی انگار وقتی خودم را 
تو کوچه دیدم فکر کردم کار از کار گذشته!! 

سالهای جنگ بود. یک عده داوطلبانه می‌رفتند 
جبهه و می‌جنگیدند. یک عده هم خواسته یا ناخواسته 
برای گذران دن‌دوران سربازی جنگ راانتخاب 
می کر دند وبعضی‌ها هم من ل من ج رت جنگیدن و 
احتمال کشته شدن را نداشتند. 

بازار قاچاقچی ان داغ بود و خیلی‌ه ااز مرزرد 
می‌ش‌دند وبه هر شکلی بود خودشان رابه یک جای 
امن می رساندند. یک سال از موعد سربازی من گذ شته 
بود. هر چه پدر و مادرم اصرار داشتند من این دوره را 
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هر چه زود تر بگذرانم ولی من حاضر نمی‌شدم. عز یز 
و آقاجان کهپدربزرگ ومادربزر گم‌بودند آنقدر 
شنیده بودم شهرام و شهروز دو تابر ادرهای دوقلو 
محله‌مان در رفته‌اند و خبر رسید که خودشان رابه 
آلمان رس‌انده‌اند...می‌دانستم همه کارهایشانرا 
مهدی کرده بود. رفتم سراغش. 

سری‌تکان داد و گفت: حرفی نیست... چند تا 
افص تفن من شتاسم ول پولش بنی؟ م ای 
که این کارها گران است... 

برای جور کر دن پولش فکرهایی به سرم زده بود... 
تو. هر وقت عروسی کردی می‌دمش به تو. 

ان نقره‌ه ارامال خودم می‌دانستم. برای همین 

روز قبل نقره‌ها را اززیر ز مین بر داشتم وبی‌سرو 
بهانه‌هایی قرض گرفته بودم و بالاخره جور شد. 

همین طور که مهدی با آن موتور پر صدایش از 
کوچه پس کوچه‌ها دور می‌شد دلم بر ای‌همه چیز تنگ 
شد... خلاصه به خودم که آمدم.دم در ترمینال‌بودم و 
یک بلیط دستم بود که مرا تا دم مرز می‌برد... 

تمام راه خوابیدم. از ترس اینکه مبادا پشیمان شوم 
و وسط راه بر گردم.یک قرص خواب خوردم و تا 
مقصد خوابیدم... به آن ده که رسیدم رابط قاچاقچی‌ها 
منتظرم بودند... خلاصه با هزار بدبختی بعد از دوهفته 
آن طرف مرز بودم و... 

عزیزاز نامه‌ای که جلوی‌سماورش گذاشته بودم 
باخبر شده بود و می‌دانستم خبر مثل باد توخانواده 
می‌پیچد... دلم شور مادرم رامی‌زد. حتماً کلی گریه 
می کرد. عکس‌العمل اقاجان وپدرم رامی‌دانستم. 
سکوت می کردند و حرف زدن راجع من را در خانه 
ممنوع می کر دند... 

به هر بدبختی بود چهار ماه طول کشید تارسیدم به 
آلمان... گرسنگی:سر ما.بد بختی وهزار جور بلاسرم 
آمد تا بالاخره مرا فر ستادند کمپ پناهند گان و... 
وبرایش همه چیز را تعریف کنم؛ نمی‌شد. 

مادر تا صدای مرا می‌شنید تلفن را قطع می کرد... 

بالاخره بعد از دو سال زند گی در کمپ به من اجازه 
آب کشیدم بیرون و بعد از چند سال دیگر زندگی 
روتین پیدا کردم. 


جنگ در ایران تمام شده بود و خیلی‌ها برای دیدن 
خانواده‌هایش ان بر می گشتند ایران... ولی من جر آت 
نمی کر دم. می‌دانستم به این آسانی مرا نمی‌بخشند... 

بعد از یازده‌سال خبر رسید که آقاجانم فوت کرده 
وعزیز حالش بد است. دل به دریا زدم و رفتم سفارت 
پاسپورتم را گرفتم و راهی ایران شدم. ۱ 

برخلاف تصورم همه به استقبالم آمدند.با اغوش 
باز مراپذیر فتند وانگارهمه گذشته رافراموش کرده 
بودند. مستقیم رفتم بالای سر بالین عزیز... 

چشم‌هایش کم سوشده‌بود و کمتر کسی را 
می‌شناخت... ولی مرا از روی صدایم شناخت. 

اشک تو چشم‌هایش جمع شد و گفت: 

-آقا جانت خیلی منتظرت بود. 

هر دوزدیم زیر گریه... همه عوض شده بودند. 
پدرم موهایش یک دست سفید شده‌بود مادرم خموده 
شده‌بود. بچه‌های خواهر م بزر گ شده بود ند... بر ادر 
بز ر گم زن وبچه داشت... انگار صد سال از آنها دور 
بودم. دلم می‌سوخت که چرا این همه سال رااز دست 
دادم و در غربت ماندم... کسی به رویم نیاورد که 
از جنگ فرار کردم ومثل خیلی‌ها وظیفه‌ام را انجام 
نداده‌ام ولی این شرمند گی در خودم بود. 

تصمیم گرفتم در ایران بمانم و جبران کنم. باید 
دینم رابه جامعه ومملکتم ادا می کردم... برای همین 
فکرهایی به سرم زد... چند تا آ گهی نوشتم ورفتم به در 
قلی و چند خانه چسباندم: 

-آموزش زبا نآلمانی رایکان... 

بعد رفتم استخدام شهرداری شدم و در بخش 
فضای سبز کار کردم.در آلمان حسابی در کار گل‌و 
گلکاری خبره شدم. هر چه یاد گرفته بودم انجام 
دادم وبه بقیه یاد دادم. شب وروز کار می کردم. یک 
وقت‌هایی‌هم می‌رفتم حیاط همسایه‌ها وحتی پیاده 
روهای کوچه‌های محله‌مان را گل کاری می کردم... 
سلیقه‌ام هم بد نبود. بعد از چند ماه محله‌مان حسابی 
رنگ ورخ پیدا کرد. شسهردار آنقدراز کارم خوشش 
آمده‌بود که‌می‌خواست سمتم رابالا ببرد ولی قبول 
نکردم. گفتم دلم می‌خواهد در خدمت مردم و شهرم 
فانتنمد: 


می کنم دینم رابه خوبی ادا نکر دم. هر چند توانستم در 
جنگ جانم را نجات بد هم ولی روحی زخمی و عذاب 
وجدانی دائمی راهميشه همراه خود م دارم... 

هر چند زندگی‌ام ظاه ر آمثل بقیه‌است.زن 
گرفتم. بچه‌دار شدم. و حالا شغل ابر ومندانه‌ای دارم. 
ولی هنوز ته قلبم کار نیمه تمامی دارم که تاابد تمام 
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داود غرانوش 


بای از مسگری محمد بان تهرمان دروف کی ابر 


چهره‌این شماره مجله از جمله قهرمانان بااخلاق رشته کشتیاست که دونشان نقره المپیک ها رانی زب رگردن 
آویخته است. 
عسگری محمد یا ن که شاگرد مربیانی چون تبریزی ‏ وکهندل بود -دررقایت‌های المپیک‌های ۱۹۸۸ سئول و 


144۲ پارسلونا ومسابقات جهانی ۹۸۹ |مارتینتی‌سوئیس ۲نشان نقره نصیب کشتیایران کرد.او با اخلاق حسنه 
خود وقتی مغلوب بل وگاز وف روسی د رالمپیک سئول شد .او راروی دست بلن د کر د که همین امر موجب تشویقاواز 


سوی تماشاگران شد. 


متولد ساری‌ام 

عسگری محمدیان متولد سال ۱۳۴۱ شهر ساری 
استان ماز ندران. کشتی گیر تیم های شهر ستان ساری, 
استان ماز ندران و تیم ملی فرنگی و آزاد در سال‌های 
۵ ای ۱۳۷۰ کشور هستم. 

پس از اتمام کشتی‌هايم در روی تشک مدا ک 
بین‌المللی مربی گری اخذ کردم که سال‌هانیز در 
تیم‌ه ای شهرم و تیم ملی مربی بودم وافتخارات 
بسیاری رابرای کشور کسب کردم. تحصیلات عالی 
من در رشته تربیت بدنی است و در دانشگاه آزاد و 
واحد ساری به تدریس مشغول بودم. 

عاشق کشتی بودم 

از همان ابتدای تحصیل در مدرسه و دبیرستان 
به ورزش کشتی عشق داشتم. هنگامی که بیش از 
۴ سال نداشتم, تمرینات کشتی رادر ساری زیر نظر 
مربی‌بزرگ کشتی کشور یعنی آقای رحیم‌تبریزی 
آغ از کردم.ابتدادر سبک فرنگی تمرین‌می کردم. 
چهار سال بعد پس از کشتی‌های بسیار وقهر مانی در 
کشور به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آمدم 
و در مسابقات جهانی سال ۱۹۸۱ در دسته ۵۲ کیلو در 
اسلو نروژ به روی تشک مقابل حریفان خارجی رفتم که 
ری کےا ا و رال( 


سالتو وفیتو 
من پس از مسابقات ۱۹۸۱ دو سال دیگر در 
طلای کشوری شد م. ولی از آن پس به آزادروی 
آورده‌و در مسابقات کشوری نیز در آزاد حضور یافتم. 
البته چون به فنون کشتی فرنگی آشنابودم به راحتی 
می‌توانستم حریفانم راسالتوفیتو و... کنم. 
پس از قهرمانی کشوری, در سال ۱۹۸۳ به 
عضویت تیم ملی آزاد در آمدم. 
از دو حضور در بازی‌های المپیک ۱۹۸۸ سول و 
۲ بارس لونا در رشته‌های ۵۷و ۶۲ کیلو به عنوان 
عضو تیم ملی ایران.دونشان نقره کسب کردم. 
دریافت این دو نشان در نوع خود پگانه است. زیرادر 
بین ۳۶نشانآور کشورمان از بازی‌های المپیک کسی 
که صاحب دو نشان نقره باشد. فقط شاد ر وان غلامر ضا 
تختی است. او یک نشان طلا هم بر سینه دارد. 
٤‏ کیلووزن کم کردم 
من از مسابقات کشتی جهانی ۱۹۸۹ مارتینتی 
سوئیس نیز یک نشان نقره‌دارم. در آن مسابقات 


برای اینکه سر وزن برسم ۱۴ کیلو از وزن بدنم کاستم 
که همین باعث مغلوب شدنم در فینال شد و مدال 
نقره گرفتم. 


تیم کشتی‌اعزامی به مسابقات جهانی ۹۹۰ ١‏ تو کیو:ایستاده از چپ به راست ابراهیم جوادی «مربی »منصور 
برز گر «مربی» جعفر خدایی. محمد حسین محبیء علیر ضا سلیمانی؛ محمد حسن محبی. حبیب محلو جی «مربی» رضا 


سوخته سرایی و علی بیات نشسته از راست :امیر رضاخادم. علی| کبر نژاد. تقی | کبر نژاده عسکری محمدیان (بااضر بدر 


مشخص است) مجید تر کان و ناصر زینل‌نیا. 


مرا و ٩۱‏ طلاعات ی 


یکت خاطره بد 

در بازی‌های المییک سول (۱۹۸۸)؛ پس از 
پشت سر گذاشتن حریفان بسیاری, بالاخره رودروی 
سر گئی بل و گازوف روسی قرار گر فتم. در این دیدار 
طی یک کش و قوس ناگهان از ناحیه کتف احساس 
ناراحتی کر دم که پس از معاینه د کتر مشخص شد 
دچارشکستگی کتف شدهام. بنابراین‌بااین صدمه 
وارده نتوانستم جلو ی بل و گازوف ایستاد گی کنم و ۶ 
بر | کشتی رابه اوباختم ودوم شده‌ونقره گر فتم 
اما بعد از مسابقه»این قهر مان روسی راروی دست 
بلند کردهو گرد تشک گر دانیدم چون آخرین کشتی 
بلو گازوف بود! 

بازی‌های آسیایی 

من همانند بازی‌های المپیک, در دو بازی آسیایی 
دهلی‌نو(۱۹۸۲) وسئول ۱۹۸۶ شر کت داشته و 
صاحب یک نشان طلادر ۱۹۸۶ ویک نشان نقره 
در ۱۹۸۲ شدم. 

بد نیست‌بدانید که در بازی‌های المپیک سئول 
۸ .از کاروان ۲۷ نفره ورزشکاران ایران تنها کسی 
بودم که بامدال نقره‌بین ٩‏ کشور. کشورم رادررده 
سی و ششم جد ول ارتقاء دادم. این افتخار جز با کسب 
نشان نقره من نصیب کشور مان نشد. 

در بارسلون ۱۹۹۲(بازی‌ه ای‌المییسک) من با 
امتیاز ترین ایرانی بودم و در میان ۴۰ ورزشکار ایرانی 
که در این بازی‌ها شر کت داشتند. یک نشان نقره و دو 
مدال برنز نصیب ایران شد که صاحبان آن «نقره» من 
وبرادران خادم«ر سول وامیر» نشان بر نز گرفتند. و 
در وا از نمامی مسابقات داغلی و ایک 
آسیایی و جهانی و بین‌المللی. ارتش‌های جهان و... 
جمعا ۴ طلا ۶ نقره و ۴برنز کسب کرده‌ام که تصور 
می کنم بیشترین در میان ایرانی‌هاست. 

نهم هستم 

به همین دلیل جایگاه من در رده‌بندی مرغوبیت 
نشان»در جدول کشتی گیران کشورمان «نهم» است 
واز لحاظ تعدادنشان هم پس از حسین رضازاده. 
شادروان تختی و محمد نصیری سرشت «وز نه‌بر دار» 
درردیف مر حوم‌نامجو,رس ول خادم وهادی‌ساعی 

کشتی ایران 

الان کشتی ای ران باحضور مسوولان کاردان و 
مربیان با دانش روزهای خوبی را پشت سر می گذارد. 
آ lM‏ یایند به تلع 
یقین کسب مدال‌های زرین و مقام برای کشتی گیران 
اما کشورمان در المسک متصور انست. 5 
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هر مان ر اعیب نهانی ١د‏ 
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آشکار مکن. که ادشا 
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دار سواه خود رای اعتماد کنی 


© سعدی 


ماجراهای‌خواستگاری کورش کاشانی 


تازه‌دیپلم را گر فته بود. دوستانم یکی یکی یاازد واج 
می کر دند و یا به دانشگاه می‌رفتند. یک دو نفر هم کار 
پیدا کردند مشغول شدند. من اما بلاتکلیف بودم! 
دلم می‌خواست ادامه تحصیل بدهم ولی با توجه به 
وضع مالی خانواده‌ام امکان اینکه خرج تحصیل سه 
دخترراهمزم ان‌بدهند نداشتند. خواهر بز ر گترم 
فوق لیس‌انس می‌خواند. خواهر دومم بعد از چند سال 
بالاخره در رشته پزشکی دانشگاه آزاد قبول شده بود 
وم‌ادروپ درم باهر بدبختی که می‌شد شهریه اورا 
می‌دادند. 

حالا من دیگر نمی توانستم انتظار داشته باشم پدر 
ومادر کار مندم هزینه تحصیل مراهم بدهند. سعی 
می کردیم هر طور شده قناعت کنیم تاشهر یه خواهرم 
سرموقع پرداخت شود. 

اما ته دلم خیلی افسرده شده بودم. تااینکه یک 
روز یکی از دوستانم بهم پيشنهاد کاری داد... کاری که 
در وهله اول کمی جا خوردم و گفتم نه مهوش دوستم 
گفت. آخه چرا؟! بهش فکر کن. کار بدی که نیست. 
اینجوری می توانی ادامه تحصیل هم بدهی. 

چند روز بهش فکر کردم. یکی از بستگان مهوش 


راپیش یک آدم مطمئن بگذارد و خودش برود 
مهوش است. اینجوری وقتی بچه خواب است می توانم 
درس بخوانم. به هر سختی که بود پدر ومادرم راراضی 
کردم. برایشان افت داشت که دخترشان پرستار بچه 
شود.به قول مهوش کار که عیب وایرادی‌ندارد. کار که 
شرافتمندانه باشد مايةٌافتخا هم هست.اما توفرهنگ 
ماانگار خانه‌نشینی واز جیب پد ر خوردن معقول تر بود 
تا پرستاری کردن از یک بچه!! 

باهر سختی که بود توانستم متقاعدشان کنم و 
سرماه رفتم خانه انها و مشغول به کار شدم. 

دخترک ناز وبا مزه‌ای داشتند. کمی شیطان بود 
وبایدچشم از اوبر نمی‌داشتم ولی مریم خانم آنقدر 
زن خوبی بود که کار کردن در آن خانه برایم حسابی 
لذتبخش بود. به سارا کوچولوحسابی‌عادت کردم. 
روزهایی که نمی‌رفتم خانه‌شان دلم برایش تنگ 
می‌شد.مریم خانم اجازه می داد یک ساعتهایی درس 
بخوانم وار رابا اسباب‌بازی‌هایش نها بگذار.. 

ی واش یواش‌این وضعیت آنقدر جاافتاد که دیگر 
مریم خانم شده‌بود یک دوست واقعی من وخودم را 


وف بشانه ایی برای ماد ست 


فکر وخيالهايم تمامی‌نداشت.هر روز باید بادلهوره 
ودلواپسی روز رابه شب می رساندم. دیگر طاقت ادامه 
دادن نداشتم. همین اضطرابها بود که برایم فشارخون 
آورد و هزار درد و بلای دیگر... 

هر د کتری می‌رفتم.می گفت این همه مرض به 
خاطر اعصاب خراب است.به سعید گفتم: بیابه‌من 
رحم کن و دست از این کارهایت بردار... 

مثل همیشه جوابهای بی سر وته داد.اینکه صد قه 
سر فن ارفا بت کون کی ما یک یر 
می‌چر خد و اب تو دلمان تکان نمی خور د!!فکر می کرد 
همین که‌مخارج زند گی‌مان رآمی‌دهد هنر کر ده‌ودیگر 
مردی‌بهتر ازاوپیدانمی‌شود... بهش می گفتم آخه 
همه مردها مثل تو دنبال این جور کارها نیستند.... 

خلاصه‌از من گفتن بود واز اونشنیدن‌ایک وقتهایی 
شوهر داد.مادرم از همان اول ناراضی بود. می گفت این 
مرد کار و کاسبی درست وحسابی ندارد.اين که نشد 
کار برود بالنج جنس قاچاق بیاورد... پدرم می گفت 


۲۶ 


تریاک که قاچاق نمی کند!! می‌رود پیچ و مهرهو در و 
مادرم می‌گفت. به یک کار گر شوهرش بده که نان 
حلال می آورد و دستمزد حق جبین می‌خورد... اما پدرم 
نمی خواست زند گی من هم مثل زند گی خودش هميشه 
کم و کسری‌داشته باشد وسختی بکشم... سعید می‌رفت 
تاجرهایی که از گمر ک می‌خواستند فرار کنند را پیدا 
می کرد و جنسشان رابا لنج دوستانش می آورد... 
مدتی این کار کساد شده بود. مامورهای گمرک 
حسابی حواسشان راجمع کر ده بودند ونمی‌شد جنسها 
می آورد و باهزار دوز و کلک از حق گمر ک درمی‌رفت 
ولباسهاتا مد تهاتوی خانه ماتلنبارمی‌شد تابرایشان 
مشتری پیدا کند. هر سفری که می‌رفت من دلم به 
شور می‌افتاد که بالاخره چه می‌شود. کافی بود یک روز 
دیر یا زود می کرد... یک وقتهایی هم چند ماه پیدایش 
نمی‌شد و خدامی‌دانست چه کرده‌بود که مامورها 


دنبالش می کر دند... 


خانواد گی‌ شان مرا همراه خودش می‌برد و بر خلاف 
دلواپسی‌های خانواده خودم. هیچ کس به من به چشم 
یک خدمتکار ن‌گاه‌نمی کر د.باوجوداینکه خانواده 
متمولی بودند وی زنهای فامیل مرا به بچه‌هایشان 
نشان می‌دادند و می گفتند: «از این دختر یاد بگیرید 
هم درس می‌خواند و هم کار می کند.» 

چنان بالحن احترام آمیزی این حرف رامی‌زدند 
که دیگر خودم هم باور کرده‌بودم کار بسیار خوبی 
دارم انجام می‌دهم. 

شش ماه بعد وقتی دانشگاه قبول شدم مریم خانم 
یک میهمانی کوچک برایم گرفت و کلی مورد تشویق 


هیچ وقت نتوانستم شوهرم رادوست داشته 
باشم.از او بیشتر می‌ترسیدم.هر وقت حرف طلاق را 
پیش می کشیدم چنان تهدیدم می کرد که میخکوب 
می‌شدم...بچه‌ها تا کوچک بودند نمی فهمید ند داستان 
از چه قرار است ولی وقتی بز ر گتر شد ند بیشتر و بیشتر 
کنجکاوی می کردند و وقتی دیگر فهمیدم ماندنم در 
این زندگی جایز نیست که متوجه شدم بچه‌ها هم 
مثل من دچاراضطراب شدهاند.پسرم‌درسن ۱۲ 
سالگی شب ادراری داشت. دخترم در سن ۱۶ سالگی 


مد ۵ 
اطاعات مش ارو ۳۵۲۳ 


دو سال از آشنایی من با این خانواده‌می گذشت که 
ومادر خواهرهایم رادعوت کرد.پچ‌پج کنان چیزی 
به مادر گفت... 

به‌خانه که‌بر گشتیم.مادرم گفت:«از توخواستگاری 

شو که شدم.مادرم هم کمی جاخورده‌بود. از نظر 
مالی این دو خانوادههیج تن سسبی پاهم نداهتفند ولی 
آنها همیشه به دیده‌احترام به من وخواهرها و مادرم 
نگاه‌می کر دند. می گفتند زنهای تلاشگر قابل احترامند 
ندارد. 

همیشه فکر می کردم در این تعریف و تمجیدها 
نوعی تعارف وجود دارد.ولی بر خلاف تصور من آنها 
به‌حرفی که می‌زدند ایمان داشتند.در حالی که‌من 
درآن خانواده به عنوان پرستار بچه معرفی شده بودم 
ولی حالابرای‌اینکه عروس خانواده شوم انتخاب 
شده بودم. 

نادر پسر خوبی بود. در طی آن دو سالاو رادورادور 
هم جواب بله را دادم... 
می کردم تاخرج تحصیلم راخودم بدهم و سربار پدر 
ومادر نباشم بهم افتخار می کرد وهمیشه می گفت 


موهایش تخته تخته می‌ریخت و برای درمان باید 
داروهای بسیار پرهزینه‌ای رامصر ف می کر د.... 

دیگر بریده بودم. اين زندگی نباید ادامه پیدا 
می کر د.رفتم پیش یک مشاور واو هم بهم اطمینان داد 
که این وضعیت بیش از پیش روی بچه‌هایم اثر خواهد 
گذاشت و شاید مشکلاتشان از یک افت تحصیلی و یا 
بیماری‌های ساده فراتر برود... 

حجت رابر سعید تمام کر دم. گفتم یامی‌رود سراغ 
یک کار شرافتمندانهیا گر می‌خواهد به‌این وضع ادامه 
بدهد. من و بچه‌ها را نمی‌تواند کنار خودش داشته 
باشد.... اواما باز هم تهدید کرد ودشنام داد.. بچه‌هایم 
التماسم می کر دند که از اوجداشوم. پسرم بااین سن 
کمش بهم می‌گفت حاضر است کار کند و خرج مارا 
بدهد ولی دیگر با پدرش زند گی نکنیم... این حرف 
خیلی ناراحت کننده بود. دلم رابه درد می آورد. بچه‌ها 
آنقدر پافشاری کردند که بالاخره امروز آمدم دادگاه 
تاقضیه راتمام کنم. خیلی تاسف آور است ولی بچه‌ها 
بیشتر از من مشتاق به این جدایی هستند. 

آنها دوست ندارند پدرشان یک قاچاقچی باشد. از 
این ز ند گی بیزارند. پد رشان شبانه یک وانت جنس در 
خانه تخلیه می کند و ما تا هفته‌ها دل تو دلمان نیست 
تا این جنسها برده شود... 

به سعید گفتم می‌خواهم تقاضای طلاق کنم. 
حرفمم را باور نکرد ولی‌امروز آمده‌ام که کار رایکسره 


نی 
ع مدا و ٩۱‏ طلاعات ل 


دوست دارد بچه‌هایمان هم مثل من باشند. خودش 
تحصیل کر ده خار ج بود و می گفت درخارج از کشور 
بر خلاف اینجاء این کار خیلی متداول است و فقیر و 
غنی ندارد. بچه‌ها از سنین پایین روز نامه فروشی وپیتزا 
پخش کردن را یاد می گیرند... 

ازدواج من ونادر یک ازدواج کاملا موفق بود... 
حالا که بیست سال از این وصلت می گذرد من صاحب 
دو فر زند هستم. خودم کارشناس ارشد تغذیه‌ام و 
در یک کار خانه شکلات‌سازی کار می کنم. خواهر م 
تخصصش رادر رشته زنان و زایمان گرفت والان یک 
پزشک موفق است و همیشه می گوید مدیون من و 
خواهرماست که از خیلی چیزهاچشم پوشی کر ديم 
تاهزینه تحصیل اوپرداخت شود... خواهر بز ر گترم 
استاد دانشگاه است و پدر و مادرم هنوز در همان 
آپارتمان قدیمی زند گی می کنند. حالا که به گذ شته 
نگاه می کنم می‌بینم موفقیت ما سه خواهر به خاطر 
همدلی و فداکاری‌هایمان بود... خوشبختی من, مدیون 
روح بلند شوهرم است و امیدها و آرزوهايم در دست 
بچه‌هایم است که دلم می‌خواهد به آدمهاهمانطور نگاه 
کنند که روزی‌اين خان_واده‌به مادرش نگاه کر دند... 
شایدالان. یک خانواده‌متمول باشیم ولی به بچه‌هایم 
یاد داده‌ام که به | دمهابراساس شرافت و صداقت 
و لامت روان استرا کا ره اه 
اجتماعی و ثروت و مدل. ماشین و ادرس خانه‌شان!! 

این شاید بهترین درسی باشد که بتوانم به بچه‌هایم 
بدهم. درسی که سالها قبل دیگران به من آموختند... 


کنم. قرار است از امشب خانه مادرم زندگی کنیم. 
پیرزن بیچاره با کمال میل حاضر شده به ماسرپناه 
بدهد. پدرم شر منده و خجالت زده است. خواهرهایم 
هر کدام قراراست مبلغ اند کی ماهیانه به ما کمک کنند 
تازند گی‌مان سر وسامان بگیر د.... همه حاضر شدند 
کمکم کنند.هر کس به‌اندازه خودش پا پیش گذاشته. 
خانه نداشته باشم. بچه‌هایم آنقدر خوشحالند که انگار 
دنیارابه آنهاداده‌اند_دخترم مدام مرابغل می کند 
ومی گوید.مادر من هیچ چیز نمی خواهم. نه لباس 
نه کفش همه مر اش منده کر ده‌ان د.هیچ وقت فکر 
من شاید تنهازنی هستم که امروز در داد گاه با 
حمایت همه‌جانبه خانواده‌ام دارم طلاق می گیرم. 
سعید حتماً شو که خواهد شد. او هميشه فکر 
می کند من وبچه‌ها تاخرخره محتاج پولی هستیم که 
او به خانه می آورد. غافل از این است که اگر همه با هم 
یک دل باشند هیچ کسی در نمی‌ماند. 
زند گی مثل یک جهنم بود.... خدا خدامی کنم که از 
نظر قانونی مشکلی برای طلاقم وجود نداشته باشد 
وسعید نتواند اذیتم کند.اینجوری همه چیز راحت 
عوض خواهد شد و مطمئن هستم زند گی بچه‌هایم هم 
عوض می شود. 
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اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WwWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


شیئ ثورانی و ند احتمال 


مدتی است که در اقصی نقاط کشور و حومه؛ یعنی 
همسایه‌های اطر اف صحبت از یک یا چند شیئ نورانی 
است که چندی پیش در آسمان مشاهده شده است. 
دراین رابطهکاالان حدس و گمان‌های مختلفی در 
رسانه‌ها مطرح شده یا از گوشه و کنار شنیده شده که 
صحت و سقم هیچ کد امش روشن نیست. 

به عنوان معال,برخی جراند احتمال دادند که این 
قضیه با رزمایش پدافند غیر عامل طلوع فجر ار تباط 
داشته باشد که چند روز بعد سازمان پدافند غیرعامل 
بااتتشار اطلاعیه‌ای‌هرگونه ار تباط میان این دو جریان 
با کرد بعضي راید نیز آن راناشی ازی تانب 
موشک بالستیک قاره‌پیمای روسیه اعلام کر دند که 
هنوز ما در جریان وا کنش وزارت دفاع روسیه نیستیم؛ 
اما بعید به نظر می‌رسد که پر تاب یک موشک ناقابل 
باعث ایجاد این شیئ نورانی شده‌باشد. البته باز هم 
متخصصین امر باید نظر بدهند؛اظهار نظر ماعوامانه 
ار محل ازاغراب ندارد. 

آخرین خبردریافتی:«وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح با اشاره به مشاهده شیئ نورانی در 
فضای کشور گفت: در این خصوص به اندازه کافی 
اظهار نظر صورت گرفته و طبیعتآ ابعاد آن در حال 
بررسی است.» 

کمانه زنی فوری:قصد اظهار نظر دررابطه باشیی 
نورانی مورد بحث نداریم؛چرا که دروغ چرا....ما 
خودمان که به چشم خودم ان چیزی ند یده‌ایم.فلذا 
آنچه در پی می‌آید. صر فاً جنبه حدس و گمان مطلق 
داردوبس.عموماً نیز نپخته است و (بلاتشبیه مثل 
آم ار بیکاری) تاحدود زیادی‌من در آوردی.دقیق 
شوید. خودتان ملتفت می‌شوید: 

۱-برق‌یارانه:ا گر یادتان باشد - که حتماً هم هست 
-همان پنجشنبه شبی که این شیئ نورانی کذایی در 
آسمان مشاهده شد ه شب وار یز یارانه به حساب مرد م 
هم بوده.ای بسا که چشم مردم از خوشحالی چنان برق 
زده که جلوه‌هایی از آن هم در سطح آسمان انعکاس 
یافته و مشاهده شده. فرض محال که محال نیست. خود 
حقیرهر وقت که حقوق می گیرم. چشمانم از خوشحالی 
برق می‌زند. جرا مال بقیه نزند؟ 

۲-بشقاب پرنده:در قرن حاضر همیشه وقتی 
که جیزهای مشکو ک نورانی در آسمان دیده‌می‌شد. 
کمجین جوم |5 که داید یکت 
و وه فان که درخیال 
مردم.داخل آن موجودات دیگری از کرات دیگر 


۳۸ 


گرانی‌ها چیزهایی شنیدند و چون از راه دور باورش 
برایش ان مشکل بوده خودشان به زمین آمدند که 
از نزدیک قیمت مسکن وملک ونان ومرغ و تخم 
مرغ و....غیره رامشاهده کنند. شاید انهاهم‌به‌اين 
مثل معر وف معتقد باشند که شنیدن کی بود مانند 
دیدن؟ 

۳-جداشدن‌هاله:ممکن است بر خی وسایل نورزا 
همچون پرژ کتور که اطر افشان معمولا یک‌هاله نورانی 
اضافه نور شان به سطح آسمان پریده. واین خیلی دور از 
بود: سرت نور ورخت نور و خودت نور /ا گر وایتکس 
زنی, نور علی نور... 


تم مرغ مطلاو صاد رات طلا 


این طور نیست که مافقط انواع طلای سفید و 
طلای‌سیاه و (روم به دیوار) طلای کثیف واین قسم 
چیزهای موسوم به طلا و در حقیقت مطلا رابه خارج 
ضادر کیم هاگ از بات ا ا ا ۱ ۱ 
اشکال گوناگون صادر می نماییم. 

از طلا بودن پشیمان گشته ایم 

مرحمت فرموده صادر می کنیم! 
حتماً و حکما مس تحضرید که شخصیت جالب ما 
یک طور ساخته و پر داخته شده که عموماً الکی حرف 
نمی زنیم یا که حرف رااز خودمان در نمی آوریم. مگر 
در مواردی که حواسمان نیست و الکی حرف می زنیم. 
یا زورمان نمی رسد از بقیه حرف در آوریم. 
مراسم شکر گزاری: 
کجا خود شکر این نعمت گذارم 
که زور مردم آزاری ندارم؟ 

در همین راستای صادرات طلا هم که چند خطی 
مقدمتا خدمت شماعر ض شد به استناد فر مایش 
متین رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر عرض شد. 
ایشان‌روزروشن گفتند:«طبق آخرین آمار.درشش 
ماه گذشته ۴۳۰ میلی ون دلار مصنوعات طلاصادر 
شده ومی توان گفت که این امر.روندی روبه رشد 
داشته است. بیشتر صادرات طلا به کشورهای حوزةٌ 
خلیج فارس صورت می گیرد.» 

از روی دست اخوان: 

ز شیر شتر خوردن و سوسمار 

عرب رابه جایی رسیده است کار 

که دائم طلامی کند آرزو 

تفو بر توای چرخ گر دون تفوا 
بستة پبشنهادی:مانه پدرمان در کار صادرات 
وواردات طلابودهو نه هفت پشت و جد و آباء‌مان؛ 
چه رسد به خودمان که قیافه مان به حمل ونقل 
یک ربع سکه طلا هم نمی خورد؛ تا چه رسد به اين 
غلط‌های زیادی(بلانسبت شما)...اماتادلتان بخواهد. 


پیشنهادهای طلایی دار یم که‌بعضاً قابلیت صادر ات 
هم دارند. در خصوص همین صادرات خطیر طلاء چند 
نمونه ملاحظه بفر مایید: 

۱-صادرات کل طلا:ا گر از ما که انگار بی اعتنایی 
به زخارف دنیوی رااز دمدمای صبح ازل در خونمان 
تزریق کردند. نظر مان راراجع به صادرات طلا 
جوانهای ناچار و دچار ما دل به دریامی زنند ومثل شیر 
به خواستگاری می روند. دیگر طلایی در کار نباشد که 
شرط سر گرفتن ازدواج. مهر یه های طلایی آن چنانی 
باشد. از طلا دادن پشیمان گشته ایم! 

۲-صادرات طلای ما:از خداو همسایه ها و اقوام و 
آشنایان که‌پنهان نیست:از شما خوانندة گر امی نیز چه 
پنهان که مایک چند ماهی است دو تاسکه توانسته ایم 
پس انداز و به شدت از آن نگهداری کنیم که دیگر از 
زیادی استرس و توجه دائم به بالا و پایین رفتن لحظه 
به لحظة نرخ طلا کلافه شده‌ایم. هر مغازه ای هم که 
می‌رویم.یاایشان‌ج رآت‌نمی کن داز مابخردیا که 
ماج رآت نمی کنیم به ایشان بفر وشیم.همینطور هم 
بیخودی این دو فقره سکةبی زبان را گذاشستیم جیب 
بغلمان که خانه تنهانباشنددق کنند(یابالعکس). 
کاش دولت یک فکر بکری بکند که ماهم این دو فقره 
سکه مان رابه یک جایی صادر بکنیم و در آمد حاصل 
از آن رابه زخم زند گی بزنیم. 

۳-تخممرغ بد لا طلا:الا ن باعنایت به‌اين که 
مرغهای کشور در یک حر کت خودجوش آب پز. 
اقدام به گذاشتن تخم طلا کر ده اند وشاهد مدعاهم 
که زرد طلا هم می توانیم صادر کنیم. سفیدة طلا نیز 
هم.دریک کلام یعنی که می توانیم تخم مرغ طلا شده 
به خارج صادر کنیم. خود مرغ هم دستش توی کار 
صادرات است. تاصادر نکند که تخم مرغی وارد منزل 
من و شمای نیمروخور نمی شود. 


دلمان خوش است که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم 
خاک:اماعجالتاً درهمین عالم خاک.فعلاً دراین 
چهار روز عمر کذایی مان گاهی یک چیزهایی داریم 
می‌ببینیم و می شنویم که تماشادارد. عرض شود که 
ماتابه‌همین ساعت. همه نوع مرغی دیده یا حداقل 
شنیده بودیم؛ مگر مرغ خبر نگار!... باور بفر مایید. به 
اندازه‌ای که از شنیدن این نوع مرغ تازه و پر کنده جا 
خوردیم. از شنیدن سیمرغ هم جانمی خوردیم-حتی 
سیمرغ بلورین, چرا که یقین داریم سیمرغ افسانه 
است. اما ظاهر آ مرغ خبرنگار افسانه نیست. 

خبر وارده:«مدیر عامل خان مطبوعات گیلان 
اعلام کرد: دارند گان کارت خبر نگاری با ارائة کارت 
خود می توانند مرغ با قیمت مصوّب ۴۷۰۰ تومان 
دریافت کنند.»-به نقل از جراید 


بقیه در صفحه ۳۳ 
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سیل؛دالار نا -سوئد. چهارشنبه ۱۱جو لای:سیلاب تقریباً نیمی از خاک زمین 
زیر این خانه رابا خود برده است اما ساکنان آن خیلی خوش شانس بوده‌اند که هنوز 
خانه‌شان درون آب نیفتاده است. با هجوم یک جبهه هوای کم فشار به مر کز سوئد. 
بارانهای بی‌سابقه‌ای در منطقه مر کزی سوئد بارید که موجب بیرون ریختن آب 
رودخانه‌ها شد.از آنجا که این بارانها در این منطقه بی‌سابقه‌اند سد های سیل گیر در 
کنار رودخانه ساخته نشده و خانه‌های بسیاری گرفتار سیل شدند. 


حتی یک قطره؛ ایلنیویز -آمریکا, دوشنبه ۱۶جولای:«ماریون کوجاوا»ی کشاورز به 
جای خالی بر که‌ای می‌نگرد که قبلا از آن برای آبیاری مزر عه‌اش استفاده‌می کرد. با 
نبودن رود یابر که دیگر در منطقه او ناچار شده است چاهی در این زمینها بکند تا به 
آب دسترسی پیدا کند و هر سال باید این چاه را بیشتر و بیشتر گود کند. 


برفراز شفق؛یکشنبه ۱۵ جولای:این بار پدیده«آرورا آسترالیس»یاهمان«شفق 
قط ی »راار زاو »ای بالای و کر وز مین ی ینید که مانند ر ودخانه‌های نورانی در 
جو زمین دیده‌می‌شود. در این تصویر که از یک ایستگاه بین‌المللی فضایی گر فته شده 
است می توانید بازوی رباتیک کاندرام ۲ اين ایستگاه راهم ببینید. 


۵ انات کی 


محصول سبز؛ کو کانا -نپال» پنجشنبه ۱۹ جولای: یک کشاورز نبالی در حال گذشتن 
ازمیان شالیزارهای زیباو سبز در روستای کو کانااست. کاشت بر نج شغل اصلی 
روستاییان نیال است و معمولا تنها از این شالیزارها امرار معاش می کنند. 


x 
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یخ»طلای تایستان؛رم -ایتالیاء سه‌ شنبه ۱۷ جولای:«ریکی پرز» در حال خالی 
کردن‌یک باریخ است.سه روز زمان لازم است تا آب درون قالبها کاملا یخ بزند و 
این بلو کهای بز رگ یخ ایجاد شود. این بلو کهای یخ هر کدام به قیمت حدود ۷۵ دلار 


تمرین یا شسکنجه؛ آنهوی -چین, چهارشنبه ۱۸ جولای: در تصویر نیروهای پلیس 
ارتش چین رامی‌بینید که کاملاً غرق در گل شده و مشغول انجام تمرینات هستند. 
شیوه و روش تمرین ارتش چین همواره مخصوص به خودشان بوده و معمولاً در 
شرایط بسیار سخت انجام می‌شوند. مانند این سربازان که باید در این گل ولای.اين 
کنده‌های درخت رابلند کنند. 


۳۹ 


رامین کریمی «ر.اهورا» زنجان 


«لواشک تلح» نوشته «رامین کریمی»- 
قصه‌نویس و شاعر و خطاط خوش دوق. موضوع 
ومضمونی به ظاهر خیلی سادہ اما تأمل بر انگیر 
رادر قالب طنز سار عایت ابص از ویر هیر از 


حاشیذیر دازی. بر ورانده است. از «ر امین 

کریمی »(ر.اهور!) که دانش آموخته مهندسی 
در یکی از ر شته‌های فنی است. داستان‌های 
ددگری هم در اطلاعات هفتگی و چند فشر به 
دیگر ده چاپ ر سیده است. 


پیرزن‌سرحال‌وخوش‌سر وزبانی‌بود. از آن‌زن‌هایی 
که یک محله روی حرفش حساب می کردند. 

البتهیک محله که چ4عرض کنم.در چند محله 
همجوار اسم ورسمی داشت. بز ر گتر خانواده بود 
وبزرگ محله. توی‌ یکی از محله‌های وسطی شیر از 
زند گی می کرد. البته تنهاء چون هر سه فرزندش که 
یکی هم پدر من بود. از دواج کر ده‌بودند وهر کدام یک 


مهرداد موسوی خوانساری -اصفهان 


«ممهر داد موسوی خوانساری > بانوشتن 
دادستان ساده و شفاف «بولشویی...» دید گه 
نافذ و دوق طنربسر دازی‌اش راا توانمندی به 
منصه ظیور رسانده است. روابت خطی. ساختار 


ژور نالیستی و گزارشی و ابجاز در زدان‌آوری, 
شاخص داستان «بولشویی...»است. از ابن 
داستان‌نویس خوش فریحه آثار دیگری هم 
در اطلاعان هفتگی ونشربات دیگر ده حاپ 
رسیده است. 


a 
تقول مزال ست ملش تھی کد ار دوبان‎ 
باسماجت سوالش‌راتکرارمی کند:«باباپول‌شسویی‎ 
یعنی‌چی؟» ازبالای عینکم نگاهش می کنم یک‎ 
روزنامه رابرعکس دستش گرفته وبه من زل زده.‎ 


تازه‌خواندن ونوشتن یاد گرفته» برای بار سوم. «بابا 


۳. 


گوشهای برای خودش زند گی می کر د. گاهی وقت‌ها 
تابستان که می‌شد یک سر می‌رفتیم شیر از به خانه 
مادربزر گ. پروانه, خواهرم خیلی آن پیرزن رادوست 
داشت.امامن زیاد نها خیلی سخت گیر بود. به همه 
چیز گیر می‌داد. از خوراکی خریدن تالباس پوشیدن و 
حرف زدن والی آخر... 

گاهی وقت‌ها فکر می کنم کهاگر کمی زودتر به 
دنیامی آمد. پسر خوبی برای هیتلر می‌شد! شاید آن 
وقت با اعمال سیاست او. آلمان هم شکست نمی خور د! 
خلاصه مرد می‌خواستم که توی صورت عزیز بایستد 
و حرف مخالفی بزند. وقتی قرار بود که تابستان‌ها به 
دیدن عزیز برویم. من ازخود سفر کردن وشادی 
دیدن شهرهای دیگر و مخصوصاشیراز.در پوست 
نمی گنجی د م»اماوقتی به یاد عزیز می‌افتادم.ماتم 
می گرفتم اچرا که بای د چند هفتهای قید خوردن 


پول‌شویی چیه ؟» روز نامه راتوی دستش صاف می کنم و 
جوابش می‌دهم:«به چیزی شسبیه خشک شویی». د وباره 
می پر سد:«پس جرا تواین روزنامه نوشته کار بدیه؟» 
دارم شماره‌می گیرم. پوزخند می‌زنم:«برااینکه لابد 
خشک شویی لباساشون رو خراب کرده اینطور می‌گن. 
موبایلم شماره‌رامی گیرد.بوق آزاد می‌ز ند. پسرم 
سرش رام ی کند توی روزنامه و سخت غرق می شود در 
مطلبش, آن طرف خط کسی جواب می دهد بلند سلام 
و احوالپرسی می کنم و صمیمانه می‌گویم:«آقا این امانتی 
شما اماده‌است. هر وقت امر وز وقت داشتین تشر یف 
بیارید بگیرید. خلاصه دیگه ببخشیدم که دیر شده. بعله 


لواشک و آلوچه و پفک و باقی تنقلات را می‌زدم. البته 
این وسطلواشک حکم سبزه سفر ه هفت سین راداشت! 
درهر حال تحمل محرومیت از آن تنقلات برای دو سه 
هفته. آنقدر هم سخت نبود. تاوقتی که به قول معروف 
آن بلای نا گهانی سر رسید! 
پدرم آشپز بود و هر سال با کاروان‌های زیادی 
به مکه‌می‌رفت. دوری پدر سخت بود.امابه گرفتن 
سوغاتی‌اش میارزید. این وط مادرم هم زياد پاچ 
پدرنمی‌شد.امانمی‌دانم آن سال. کدام شیر پاک 
خورده‌ای نشست زیر پای مادر که باید برای یک بار 
هم که شده با شوهرت بروی تایک وقت کله‌اش هوا 
بزندارک ویک کارهانی در ا خالا گر این قز ف فر 
حج هم که باشد. چه بهتر! در هر صورت مادرم جفت 
پاهایش را کرد داخل یک کفش کهالاوبلامن‌هم 
باید امسال همراه توباشم.و آن قدر اخم و تخم کرد 
که پدر بیچاره‌ام مجبور شد تا او راهم ثبت نام کند و 
باخود ببرد. ان سال تازه‌دوازده ساله شده‌بودم که 
خبر سفر خارجه پدر و مادر از یک طرف و خبر فاجعه 
بعدی» یعنی بیشتر از یک ماه‌اقامت مانزد مادر بزرگ 
بدجوری غافلگیرم کرد طفلک پروانه قند توی‌دلش 
آب می‌شد. امامن؟ حس می کردم که باید زند گی 
«کوزت»(۱)را زیر دست «تناردیه»(۲)بازسازی 
کم 
بالااخره نوبت سفر ما شد و من وپر وانه به همراهپدر 
ومادرم که برای خداحافظی از مادر بز رگ پا به ر کاب 
سفر گذاشته بودند. به شیر از رسیدیم. وقتی وارد خانه 
پیرزن شدیم.اوطبق معمول با زن‌های همسایه در 


بعله.. نخیر... بعله همون ۰ ۲ میلیون بود دیگه بعله... 
یه فقره چک براتون گرفتم... بعله» بعله...» دستم همراه 
استینم تکان تکان می‌خورد:«بابا مفسد یعنی جی ؟» 
دارم باموبایل حرف می‌زنم که می‌پر سم:«چی می گی 
باباجان؟ مشقات رو نوشتی؟... نه.نه | قاء با شمانبودم... 

کی ا ا ی ر 

چی بابا؟» کاری رامی کنم که همیشه وقتی از دست 

سوالات بی‌پایانش خسته می‌شوم انجامش می‌دهم. با 
پشت دست می‌زنم توی دهانش.موقتاسا کت می‌شود. 
من باموبایلم ادامه می‌دهم:«نخیر آقا.نفرمایید ما...ما 
مخلص شماو خانواده‌تون‌هستیم در بست.نخیر قر بان.ما 
بیش آزاینابه شمامدیونیم...خلاصه هر کاری مابتونیم برا 
شما انجام بدیم دریغ نداریم. نمونه‌اش همین ۲۰میلیون 
ناقابل! نخیر.اين چه حرفیه؟ رقم‌های بالاترم باشه ما 
براش راهکار داریم. شمار جوع بکن,جواب می گیری. 
فدای شما... من منتظرم... خداحاف_ظ». مکالمه را قطع 
می کنم و نفس عمیقی می کشم. روز خوبی است و من 
سرحالم. پسرم بعد از هر بار که تو دهانی می‌خورد سخت 
ساکت می شو د. زیر چشمی نگاهش می کنم. سرش پایین 
است. می‌پرسمش:«مد رسه خوبه؟ درسات خوبه؟». 
لب ور می‌چیند ومی گوید:«بابا مفسد یعنی چی؟» دوباره 
عصبانی می شوم امااین بار خودم را کنترل می کنم وبا 
آرامشی نسبی می گویم:«باباجان مفسد به کسی می گن 


و 
اطلاعات کل ارو Orr‏ 


حياط جلسه داشت و بازار پر رونق ماچ وبوسه به 
جریان افتاد! وقتی من رابوسید.نگاهی به پروانه کردم 
د ال آن بر از لواشک و آلوچه 
بود در بغل فشردم... 

امافاجعه واقعی زمانی اتفاق افتاد که مادربزرگ 
از ماجرای سفر باخبر شد. مادر بز رگ که بین خودمان 
به او«عزیز» می گفتیم غر ولند می کرد و مادر هم که تو 
آسمان‌هابه د نبال چنین فرصتی بود. شب سر سفره 
شام.پشت چشمی نا زک کرد و گفت:آره‌عزیز جون! 
احمد آقاآنقدر اصرار کرد که راضی شدم تاباهاش 
برم! آخه می گه دیگه طاقت دوری از من رو نداره!» 

قیافه عزیز.اما دیدن داشت.مثل گربه‌ای‌ شده 
بود که دست وپایش رابسته‌اند و موش‌ها به دورش 
«حمومک مور چه داره» بازی می کنندا داشت چایی 
بعد از شام رامی‌خورد که تمام حرصش راریخت روی 
سر حبه قند داخل دهنش وبا دندان‌های مصنوعی اش. 
قندراچنان شکست که فکر کردم طاق خانه آمد 
پایین! 

خلاصه«عزیز» ساکت بود ومادر یک ریز زخم 
پای پدر پاشید! و آن دو عازم تهران شدند و من ماندم 
وعزیزو پروانه وزند گی عذاب آورسی وچند شبانه 
روزه با مادربزرگ. 

روز اول اتفاق خاصی نیفتاد و عزیز باید و نبایدهای 
همیشگی‌اش رابرایمان دیکته کرد وماهم فقط گوش 
کردیم. فردای آن روز عزیز حالیمان کرد که هیچ پول 


خانگی داشته باشیم. ظهر روز سوم بود و با پروانه مثل 
اسرای جنگی لب حوض نشسته بودیم و به آزادی 
ماهی‌هاغبطه می‌خوردیم. که پروانه گفت:«آخ. 
داداش منصور. کاش یک خورده لواشک داشتیم!» 

طفلکی این «آخ» را چنان گفت که یک لحظه رگ 
غیر تم متورم شد و گفتم:«یک چی زی بهت می گم. 
اما باید پیش خودمان باشد!» بعد از اینکه‌او به جان 
عروسکش قسم خورد. ماجرای کیف مدرسه‌ام را 
که پراز خوراکی بود.برایش گفتم. کلی ذوق کرد. 
قرس ادهش تا خواب بودن عزیزاطمینان حاصل 
کند. من هم آهسته رفتم و کیف را آوردم. یک لواشک 
به پروانه دادم و لواشک دیگری را برای خودم پوست 
کندم. اب دهانم حسابی راه‌افتاده‌بود. تازه ز بانم را 
به لواشک چسبانده بودم که حس کردم گوش راستم 
سوخت.وقتی بر گشتم. صورت غضب کرده عزیز را 
دیدم. پیرزن مثل پاسبانی که دزد گرفته باشد. من 
راکشان کشان به سمت اتاق برد. جرم اين قبیل به 
اصطلاح «هله‌هول 4» خوردن‌ها در خانه عزیز کم از 
جرم مصرف مواد مخدر نبود! آخر کار هم که معلوم 
است!شکستن غرور من. گر یه پروانه و معدوم شدن 
تم ام خوراکی‌ه ای کیف من. آن لحظ ه خیلی برایم 
سخت بود.اما کم کم عادت کردم که محر ومیت از 
تناول«هله‌هوله» راتحمل کنم... 

روزها به سر عت سپری می‌شد. هر روز صبح عزیز 
یک مشت بادام شکسته به من و پروانه می‌داد تاجای 
خالی دیگر خوراکی‌ها را احساس نکنیم. روز هفتم بود 
یاهشتم که احساس کردم حال مادربزر گ زیاد خوب 


نیست.به شدت کم اشتها شده‌بود. نصف شب‌ها 
از رختخواب خود برمی‌خاست وبه اتاق ته حياط 
می‌رفت. جدا از اینها رنگ و رویش بفهمی نفهمی زرد 
شده بود. یکی از شب‌ها از سر کنجکاوی به دنبال عزیز 
رفتم ودیدم که یک راست رفت سر صند وقچه قدیمی 
داخل‌اتاق ته حیاط و بعد از جند دقیقه بازگشت. 
خیلی کنجکاو بودم که بدانم راز صندوقچه چیست 
و آیاعزیز مریض شده‌است یا موضوع دیگری در 

یکی از روزها که عزیز برای خرید نان به بیرون 
رفته بود. سراغ صند وقچه رفتم. اما قفل بود و هر چه 
تلاش کردم موفقیتی حاصل نشد. عزیز بعد از خرید 
نان و باز گشت به خانه. بدون این که تا نیمه شب صبر 
کند.باحالتی بیقرار به آن‌اتاق کذایی رفت. به آرامی 
خودم‌رابه یشت پنجره‌اتاق رساندم وعزیز راتحت 
نظر گرفتم. عزیز در صند وقچه راباز کرد وچیزی از آن 
بیرون آورد. باور کردنی نبود! بااجفت چشمهای خودم 
ديدم که اول اطراف خود رابررسی کرد وبعد تکه‌ای 
اشاره خود پیچید ولواشک لقمه شده رابا ولع داخل 
دهان خود تپاند! آب دهانم به راه‌افتاده‌بود. ناخود آ گاه 
دست داخل جیبم کردم و یک بادام به دهان گذاشتم. 
اماهنوز زیر دندانهایم چند تکه بیشتر نشد م بود که 


اشکم د رآمد. خیلی تلخ بود. خیلی تلخ! . 


پانویس: ۱و ۲:دوشخصیت اصلی وفرعی رمان 
«بینوایان» اثر ویکتورهو گو 


که فساد می کنه! فهمیدی ؟ راحت شدی حالا؟» 
سرش راپایین وبالامی کند که یعنی آره‌راحت 
شدم. بعد بلافاصله می‌پر سد:«یعنی مثه این 
دخترا که ماشین پلیس وامیسه می گیر تشون ؟» 
خنده‌ام می‌گیرد.میگویم:«نه.اين باباجون بااون 
فرق می کنه...اون...اون یه چیزه‌دیگه است». 
نمی‌دانم اگر بپرسد:«یه چیزه‌دیگه چیه؟ چی 
بايد جوابش رابدهم. خوشبختانه همان بحث 
اقتصادی را دنبال می کند. 

«پس یعنی پولم فاسد می‌شه ؟ یعنی پول فاسد 
هم داریم؟» باصبری پدرانه پاسخی کود کانه 
می‌دهم:«بعله عزیزم. پول هم مثه شیر فاسد 
می‌شه».«یامثه کلم!».«بعله, يامثله کلم».صدای 
مادر بچه‌ها از توی | شپز خانه بلند می‌شود:«مرد 
بلندشوبیاسالاد درست کن».می‌پر سم:« کلم 
داریم ؟» به سر دی جواب می دهد «نه».می گویم: 
«خب پس ولش کن. سالاد بی کلم که نمی‌شه». 
پسرم می گوید:« کلم مثه پول فاسد می شه!» 

تایید می کنم ودوباره‌باموبایلم شماره 
می گیرم و طرف که جواب می دهد گرم وصمیمی 
سلام علیک می کنم ومی گویم:«آقااین وام شما 
جور شده...! به جون تو... نه بابا شوخیم کجا بود... 
من با کسی شوخی ندارم. وام شما جوره خیلی هم 


ره 
ء مواو ٩۱‏ ماعات ل 


براش دوندگی کردم. 

سخت ب ود خیلی,حالادیگه بالاخره‌جور 
شد. شمافقط مدر کت رافر داصبح ور می‌داری 
می‌بری بانک مربوطه کار رو تموم می کنی. بعد 
هم ازاونجا یه سر میای پیش من تادرباره‌ی 
پول‌های معامله‌ی ماه گذشته‌ات حرف بزنیم. 
برااون ام‌یه فکرایی‌دارم.یه وام دیگه‌هم برا 
تمیز کردن اونا سراغ دارم. قربانت. خداحافظ... 
کرای راقع می کم رم گاهنی کم وخم 
دارد درست همین کار رامی کند. به من زل زده. 
سر می‌جنبانم که یعنی: چیه؟ بابات رو تاحالا 
ندیدی؟ پیش خودم می پر سم ما اوبلند جواب 
می‌دهد:«بابایه وام دیگه بر اتمیز کر دن‌اوناسراغ 
دارم.یعنی چی؟» دیگر داد می کشم سرش و 
خط اب به م ادرش می گویم:«خان_وم بیااین 
بچه‌ات رو وردار ببر بغل دستت تو آشپزخونه, 
سرسام گرفتم از دستش». پس رک دوباره سرش 
رامی کند توی روزنامه» چند تا پیامک خنده‌دار 
برای خودم می‌خوانم ومی‌خندم. مادر بچه‌ها 
از توی اشپزخانه صدامی‌زند:«مرد بيا برو یه 
کوس کوک گت ریا تفا سب کر کر 
درست کنم. کلمم که برا سالاد می‌خوای, باش 


بقبه در صفحه ۵۶ 


# آقای غلامعلی چر یکی - گچساران 

به شم دوست و نویسنده گرامی و همراه قدیمی اطلاعات هفتگی 
سلام می گویم و از ابراز لطف و مهر تان سپاسگز ارم. «ساطور خونین- 
قتل در نیمه شب» را که به اشاره تلویحی خودتان بر اساس یک حادثه 
واقعی غم‌انگیز و شگفتی آ ور نوشته‌اید, بادقت وعلاقه خوانده‌ام. این 
نوشته شما که در قالبی از آمیزه «حکایت» و «گزارش» و «قصه» به 


شیوه‌ای دقیقاً غیر داستانی بر قلم رانده شده, مناسب چاپ در این 


دو صفحه نیست. 

برای نوشتن«داستان» لزوماً باید به کار برد عنصرهای داستان 
(مثل شخصیت پر دازی, ایجاد صحنه و روابط علت و معلولی) توجه 
کنید. بر ارزش‌های هنری درون ساخت و برون ساخت و صناعت و 
شگردهای «داستان‌نویسی» تأمل کنید. 

برایتان تندرستی و نشاط و شاد کامی آرزو می کنم. 

#اقای محمد احمدوند -ملایر 

قر یحه نير ومندی در عر صه«داستان‌نویسی» دار ید و خوشبختانه 
به نظر می رسد که قدر و اهمیت این موهبت رادانسته اید و می‌دانید. 
به همین دلیل به لطف ذهن پویا و خلاق‌تان. دراین مسیر دشوار. با 
شکیبایی هنر مندانه و پیگیری متمر کز به پیش می‌روید. داستانی که 
باعنوان«دفتر ها و حرفها» فر ستاده‌اید. تحت عنوان دیگری که‌نست 
و اشارتی گویاتر با مضمون و موضوع مورد نظر تان دارد. یعنی با نام 
«ناتمام» برای چاپ فر ستاده شده است. در انتظار دریافت وخواندن 
داستان‌های جدید تان. برای شما شادی و پویندگی آرزو می کنم. 


یکدی ذمودن .ده دل هار اه بافتن است و دل و ازى کر دن .به خشنه دی شتافتن است 


6 خو اجه عبد اله انصاری 


سیروس گنجوی 


چیرو؛ پیشگوی بزو ګ رن 


دیدار با «ما رک تواین» 

هنگامی که‌واردخاک آمریکاشداستقبال پرشوری 
ازاوبه عمل آمد.مردم آمریکا که آوازه شسهرت این 
پیشگوی خارق‌العاده را شنیده‌بودند به کار او توجه و 
علاقه خاص نشان دادند ومطبوعات آن کشور مطالب 
زیادی درباره او منتشر ساختند. محافل گوناگون از او 
دعوت کردند تانیروی ذاتی خود رابه نمایش بگذارد. 
حتی آزمایش دشواری از او به عمل آمد که در پایان 
این فصل به آن اشاره خواهیم کرد. 

در میان‌دستهای زیادی که جلوی او گر فته شد تا 
رمز وراز آن را پیشگویی کند یکی هم دست نویسنده 
وطنزیر داز مشهور | مریکایی «مارک تواین» بود که 
با کتاب «ماجراهای تام سایر» شهرت و محبوبیت 
جهانی یافته بود. 

در آن زمان.اين نویسنده‌تواناوضع مالی خوبی 
نداشت وبه ندرت لبخند بر لبانش نقش می‌بست. 
تاگلودر قرض فرو رفته بود وحدود ده‌هزار دلار 
مقروض بود که در آن زمان پول قابل توجهی به شمار 
می‌رفت. 

«جیرو» دست این نویسنده نامدار رادر دست 
گرفت. امابه جای آنکه کف دست او رابخواند لحظاتی 
همچنان به چهره خسته و سبیل آویخته او خیره شد. 
کوشیدازراه‌نگاهش آرامشی را که در وجودش‌بود 
به‌اين چهره خسته ونگر آن منتقل سازد. نویسنده 
آمریکایی که منتظر بود تااین پیشگو سخنان خود را 
آغاز کند از این همه تأخیر متعجب شد. سر بلند کرد 
وهمین که‌نگاهش باچهره آرام وخندان «چیرو» 
برخورد کرد آرامشی سراسر وجودش رافرا گرفت. 
برای نخستین بار لبخندی زد و پر سید: 

-آیاآینده‌من آنقدر خراب است که قابل گفتن 
نیست؟ 

«چیرو» نیز در مقابل لبخندی زد و پاسخ داد: 

-شمابیه وده‌نگران وغمگین هستید. اگر 


۳۲۳ 


رمزها و رازه 


می‌دانستید که... 

-می‌دانستم که چی ؟ 

پیشگوی ایرلندی دست اورارها کرد و پاسخ 
داد: 

-ا گر می‌دانستید که‌در۶۸سالگی ثر وتمند 
خواهید شد...! 

«مارک تواین» باشنیدن‌اين حرف پوزخندی زد 
و گفت: 

-از شمامتشکرم که به من امید واری‌دادید.می‌دانم 
که این حرفها را برای خوشایند من بیان کردید. 

«چیرو» با لحنی کاملاً جدی گفت: 

-شمانویس نده‌توانایی هستید. آ یاهیچگاه‌برای 
خوشایند جامعه‌ای که در حال اضمحلال است دروغ 
می‌نویسید؟ 

نویسنده مریکایی پاسخ داد: 

-معلوم است که نه. این کار نوعی خیانت به ان 
جامعه محسوب می‌شود. 

«چیرو» گفت: 

-بنابراین بدانید که من‌هم در حرفه خود هر گز 
برای خوش‌ایند کسی دروغ نمی گویم. آنچه را که 
احساس می کنم بر زبان می‌رانم. و به شما می‌گویم که 
در ۶۸سالگی ثروتمند خواهید شد. آرزومی کنم چنین 
شود و خداوند حامی و پشتیبان شما باشد. 

حاضران که تحت تأثیر این گفت و شنود قرار 
گرفته بودند با کف زدنهای ممتد برای هر دوی آنها 
ابراز احساسات کردند! 

نکته شایان توجه اینکه در اکتبر ۱۹۰۳ قراردادی 
با «مارک تواین» منعقد شد که سالی ده‌هزار دلار 
برایش در آمد داشت. و زند گی او یکباره د گرگون 
شد. این نویسنده آمریکایی در آن زمان درست ۶۸ 
سال داشت! 

پیشنهاد بازیگری در هالیوود 
«چیرو»هنگامی که رهسپار «هالیوود»‌شد. 


تهیه کنند گان‌سینماینداشتند که خداوند لقمه چرب 
ایرلندی مرد خوش تیپی بود که از چهره‌ای سینمایی و 
در کی عمیق بر خوردار بود.در حالی که روزنامه‌نگاران 
می کوشید ند با استفاده‌از شسهرت «چیر و» در زمینه 
پدیده‌های فراحسی, بر شمار خوانند گان خود بیفزایند. 
تهیه کنن د گان سینما خواب دیگری برای او دیده 
ستاره‌ای بز رگ بسازند. حساب آنهادرست بود. اگر 
می توانستند موافقت «چیر و» را که از شهرت جهانی 
برخوردار بود -برای بازی در یک فیلم سینمایی جلب 
کنند. با تبلیغات گسترده‌ای که به راه می‌انداختند 
می‌توانستند فروش آن فیلم راتضمین کنند واز این 
رهگذر پول و پله حسابی به جیب بزنند! 

اما«جیر و» در بر ابر دستمزد قابل ملاحظه‌ای که 
برای بازی در فیلم به او پيشنهاد شد تنها لبخندی زد 
وبامتانت تمام که از خصوصیات ذاتی‌اش‌بوداین 
پيشنهاد رارد کرد. ترجیح داد که به کمک روشن‌بینی 
و نیروهای خداداد. تنها در راهی که برایش مقرر شده 
بود گام بردارد. 

اومشهورترین پیشگوو کف بین حرفه‌ای تاریخ 
دقیق بود نباید با اعمال نمایشی شیادانی که از راه 
کف بینی و فر یفتن ساده‌لوحان ار تزاق می کننداشتباه 
گرفت.او مجموعه‌ای از ۶۰۰۰۰ نقش دست تهیه 
کرده‌بود.همیشه تعدادی کاغذ شفاف مر کب 
انگشت‌نگاری و غلتک مخصوص هم راه‌داشت وقباً 
اثر دست وانگشتان و قسمتی از مچ دست راروی 
کاغذ شفاف منتقل می‌ساخت. دانسته‌های او درباره 
7 گفتن شخصیت افراد از روی کف 
دست) و 01111011121107( پیشگویی آینده‌از روی 
کف دست) بسیار وسیع و گسترده‌بود. تحقیقات 
او نشان‌می‌داد که پیشینه فن کف‌بینی به ۱۰۰۰ 
سال قبل از میلاد مسیح در متون باستانی هند باز 
می گر دد. اواز کتابهایی که «ارسطو» فیلسوف یونانی 
برای‌شاگر دش «اسکندر» مقدونی نوشته بود سود 
می‌جست و خود کتابهایی در زمینه فن کف بینی به 
رشته نگارش در اورده‌بود که معروفترین انها کتاب 
«شما و دست شما» می‌باشد. 

۱ تق سبز ۸۳۵ 

در اغاز ورود به شهر «نیویورک» بر خی از 
خبرنگاران بدبین آمریکایی تصمیم گر فتند مهارتهای 
تمامی نقاط دنیا مشهور شده‌بود مورد آزمایش قرار 
دهند. خانم جوانی که خبرنگار روزنامه «نیویورک 
ورلد» بوداز این مرد شگفت‌انگیز پرسید که آیامایل 
است برای خوانند گان آن روزنامه دست به آزمایشی 
بزند؟ 

«چیرو» با اند کی تر دید ودودلی‌اين پیشنهاد را 
خبرنگاران که اعتقادی به کار او نداشتند با روشهای 
خاص خود جنجال آفرینی کنند و به شهرت واعتبار او 


۰ هه 
اطلاعات لل ارو ۳۵۲۳ 


آسیب وارد سازند! 

سرانجام روز آزمایش فرارسید. نقش دست ۱۳ 
فر د مختلف را که از سراسر نیویور ک جمع آوری کرده 
بودند جلوی او ریختند و از او خواستند تا نظر خود را 
درباره یکایک آنها ابراز دارد! 

به چ وهات اوران نار ات 
صاحبان این دستها آ گاهنبود.«چیرو» بی‌درنگ وبا 
سرعتی باور نکردنی یکی پس از دیگری نقش دستها 
رامورد بررسی قرار داد و مشخصات صاحبان هر یک 
از آنهارابه درستی‌تشریح کرد. همه این کارهافقط ده 
دقیقه ب طول انجامید.اماهنگامی که بهنقش دست نفر 
سیزدهم سید لحظه‌ای درنگ کردو آن راوارونه‌روی 
میز گذاشت. سپس خطاب به داوران گفت: 

-آقایان... من از گفتن هویت صاحب این نقش 
خودداری می کنم... 

با سا ای رمان اران 
افتاد.«چیرو» در حالی که آ نان رادعوت به سکوت 
می کرد ادامه داد: 

-من‌ازذ کر هویت این شخص به دیگر ان خودداری 
می کنم و فقط حاضرم این موضوع رابه خودم بگویم. 
زیر خطوط این کف دست نشان می‌دهد که متعلق 
به یک جنایتکار است.در ۴۴ سالگی به‌ مر گ محکوم 
خواهد شد اماسالها بعد با حالی نزار در زندان خواهد 
مرد! 

همه حاضران سکوت کر ده بودند و صدااز کسی 
بیرون نمی آمد. هيات داوران بیش از همه شگفت زده 
شده بودند زیر ان نقش دست متعلق به د کتر «هنری 
مایر» بود که کمتر از یک هفته بود دستگیر شدهو در 
زندان «سینگ سینگ» به سر می‌برد. جرم او ثابت 
شدهبود و قرار بود با صندلی الکتریکی اعدام شود. 
هر چند «چیرو» ازاين آزمایش دشوار سر بلند بیرون 
آمده‌بود اما در اظهارات اودرباره آخرین نقش دست. 
نکته مبهمی وجود داشت.و آن اينکه گفته بود مجر م 
به مر گ طبیعی خواهد مرد! 

حکم‌اعدام د کتر «مایر»صادر شده‌بود وقرار 
بود دیریازود اعدام شود. به عنوان اخرین خواسته 
خود تقاضا کرد که با این پییشگوی سرشناس دیدار 
کند.«چیر و» بی‌درنگ به زندان رفت. در آنجابامرد 
تکیده‌ای روبرو شد که از لحاظ روانی وضع خوبی 


4 
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نداشت. زندانی با لحنی التماس آمیز از او پرسید: 

-به خاطر خدابگوهنوز بر سر حرفت هستی که 
من از صندلی الکتریکی فرار خواهم کرد؟ 

«چیرو» مرد محکوم رادعوت به آرامش کرد 
و گفت: 

-خط زند گی در کف دست تونشان می‌دهد 
که‌از مرز ۴ ۴سال خواهی گذشت. نشانه‌ای از اعدام 
نیبم ۱ 

سپس در برابر دید گان شگفت زده آن مرد. زندان 
راترک گفت وبه‌هتل باز گشت.اودر کتاب خود دنباله 
این ماجرا را چنین شرح می‌دهد: 

روزهایکی پس از دیگری‌می گذ شت.روزنامه‌های 
عصر با تیترهای درشت. مر تب ا اخبار مربوط به اين 
زندانی محکوم به مر گ راانتشار می‌دادند. سرانجام 
خبری که اصلا برایم خوشایند نبود به چاپ رسید. 
نوشتند که مقدمات اعدام د کتر «مایر» ف راهم می‌شود 
تاروز بعد به صندل ی الکتریکی سپر ده شود !این موضوع 
باشهرت وحیئیت من بستگی داشت. زیر اصر احتا 
حساسی بود. روزنامه‌ای خریدم و سطر به سطر همه 
اخبار آن را مطالعه کردم. نیمه شب فرارسید. ناگهان 
پسر بچه‌های روزنامه فروش به خیابانها ریختند و 
فریاد زدند. فوق‌العاده... فوق‌العاده... 

یک نسخه از آن‌راخریدم.دیدم در صفحه اول‌با 
تیتر درشت نوشته شده است: 

«مایر از صندلی الکتریکی فرار می کند»! 

داد گاه‌عالی به اعلام جرم ايراد گر فته و محکومیت 
مجرم به زندان ابد تخفیف یافته بودا 

به راستی معجزه‌ای صورت گر فته بود.| گر اغراق 
نباشد باید بگویم که از شنیدن این خبر, بیش از آن 
زندانی محکوم به اعدام خوشحال شدم! 

د کتر «مایر»پانز ده‌سال‌دیگر نیز زند گی کرد و 
سرانجام در بیمارستان زندان د رگذشت. 

صدای بای نامر بی! 

بد نیست بدانید که «جیرو» مر گ خود رانیز نزد 
چند تن‌از دوستانش پیشگویی کردوهمانگونه که گفته 
بود در روز ۸اکتبر ٩۳۶‏ ۱ میلادی در هفتاد سالگی 
دیده از جهان فرو بست. 

چه مرگ عجیبی داشت. افرادی که در خانه او 
حضور داشتند می گفتند: 

-درشب مر گش,پلکان و چوبهای سقف ومبل 
وصندلیهابه صدادر آمده‌بودند. شاید هم ماچنین 
احساس می کردیم.مرتبا صدای‌پای اسرار امیز 
درخارج ازاتاقبه گوش‌میرسید.انگار کسی از 
پله‌ها پایین یابالا می‌رفت. اما کسی دیده‌نمی‌شد. و 
سرانجام هنگامی که ساعت دیواری قدیمی در ساعت 
یک بامداد سه ضر به متوالی نواخت بیش از بیش 
شگفت زده شدیم. او گفته بود در ساعت ۳بعد از نیمه 
شب دار فانی راوداع خواهد گفت!هر چند م رگ او دو 
ساعت زودتر اتفاق افتاد اماساعت دیواری به‌جای 
یک ضربه. سه ضربه متوالی نواخت و این از عجایب 


روز گار بود! ۰ 


اطلاعات مفتکی 


بقیه از صفحه ۲۸ 


-مادرجان... صد دفعه گفتم این کارت 


خبرنگاری‌ات رایک جایی قر ص وقایم از برای روز 


خوار آید. یک روز به کار آید... 

ن ااا کے ار 
بود با کارت خبرنگاری مرغ می دهند»خطاب به ما بر 
زبان آورد که‌الحق TT‏ 
بود؛زبان در دهان گرفتیم وبه لبخند گذراندیم. لبخند 
کن کے را رازا کے 
است. پیش خودمان باشد باز شانس بامابود که 
عقلانیت به خرج دادیم وادامة خبر رادرز گرفتیم و 
CL CEN‏ عامل خانة 
مطبوعات گیلان در ادامة عرایض خود افزوده‌است: 
درروزهای آینده خبرنگاران می توانند با استفاده‌از 
کارت خبرنگاری. از تسهیلات شهربازی رشت و 
امکانات سیر ک نیز بهره مند شوند.» 

بستۂ پیشنبادی: ما ضمن اعلام حمایت قاطع از 
در نظر گرفتن تسهیلات متعدد و مختلف برای کارت 
خبرنگاری بدین وسیله چند فقره پيشنهاد هم در این 
راستاداریم که دیا بااحتیاط تقدیم می داریم: 


۱-تفییم موضوع:حتماً به سایر ملت که کارت 
خبرنگاری ندارند. توضیح داده شود که مرغ خبر نگار 
غاز نیست.اين تسهیلات صرفا بدین منظور صورت 
می گیرد که خبرنگاران عزیز بتوانند باابتیاع مرغ و 
پخت سریع آن به عوض گوشت قر مز انرژی لازم را 
برای‌پیگیری خبره ای مربوط به وضعیت بازار مرغ 
وانعکاس آن به‌مردم عز یز داشته باشند قوّت مابر 
خلاف حضرت جبرثیل, از مطبخ است. ما ادم هستیم. 
اسنادش هم موجود است. 

۲-اولویست بندی:به نظر مابعد از دریافت مرغ 


مختص گیلان نباشد؛بد نیست که تسهیلاتی هم برای 


ناجیز در نظر گرفته شود که مشکلات خبرنگاران به 
تر تیب حل شود. نشد هم منحل شود. باور کنید خود 
مرغ هم نیاز به جایی برای رشد وپرورش و گذاشتن 
تخم طلا وای بسااگر مسکنش باحال باشد. تخم دو 
زرده‌دارد. 

۳-هدیه خبرنگار:روی این حرفی که به صورت 
ناپخته می زنم فکر شسود.اگر خوب بود پخته واجرایی 
شود. به نظر مابااین روالی که بازار مرغ و تخم مرغ 
وسایر مواد خوراکی دارد طی می کند؛ تقدیم مرغ و 
تخم مرغ می تواند بهترین هدیة رئيس جمهوری به 
خبرنگاران در سال جاری باشد.به خصوص اگر با 
احترامات فائقه به نشانی آنها فرستاده شود که نروند 
جلوی‌نهاد ریاست جمهوری صف بشکند وبا خجالت 
عنوان دارند آقء هد یه ما جی شد... تک یم خبرنگارآن 
راجدی تر بگيريم.حتی اگر مابه سوخی مط رحش 
کردیم. 


۳۳ 


خلفی 


۰ 


که ده اذته 


و مصلح ده سر ی د دادد خود صالح 


۰ 


دااشد 


وي 


الکتر ودهای از پیش تعبیه شده در نقاط مختلف سازه می توانند به طور دقیق محل 
:0 رن تغییر رسانایی و در نتیجه محل وجود معایب راشناسایی و برای رفع آن اقدام کنند. 


+۰ ۰ و 
رگ و اتب حتی کوچکترین معایب نیز در سازه‌های حساسی مانند پل‌ هاو سدها که فشار زیادی 
بست را تحمل می کنند ممکن است باعث بروز فاجعه شود. 


نوعی رنگ هوشمند که قادر به مشخص 
کردن اشکالات میکر وسکوپی است. ساخته 
شده‌است. از این رنگ در تمامی سازه‌ها از 
توربین‌ه ای بادی گرفته تا پل‌های بز رگ 
می‌توان استفاده کر د. رنگ هوشمند که 
محصول محققین دانشگاه استرت کلاید 
می‌باشد از خا کستر بقایای ذغال سوخته و 
تر کیب آنهابانانوتیوبهای کربن ساخته شده 
است. نانوتیوبها یک جریان الکتریکی را با خود 
همراه دارند.اگر نقص و مشکلی در سطوح بنا 
یااسازه‌ای که رنگ روی آن است وجود داشته 
باشد. این نانوتیوبها در محل وجود ناهمواری خم 
می‌شوند.باخم شدن نانوتیوبهارسانایی‌شان تغییر 


TED 


نقاش خیابانی «جیمز کو کران» در حال اتمام نقاشی خود از چهر ه دونده جاماییکایی «اوسین بلت» 
است.هم مردم وهم هنر مندان نیز به شیوه‌های مختلف شهر رابرای آغاز ر قابتهای‌المپیک آماده 
می کنند و به استقبال آن رفته‌اند. همچنین چندین عدد از سری حلقه‌های رنگارنگ المپیک در نقاط 
مختلف شهر قرار گرفته‌اند تا ظاهر شهر نیز این استقبال رانشان دهد از جمله حلقه‌هایی که روی پل 
معروف شهر لندن نصب شدهاند. 

تصویری که می‌بینید یکی از نادر ترین تصاویری است که مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن جمعه همین هفته آغاز خواهند شد. 
شایدبتوان‌در آسمان‌ شب شکار کرد. ناسااین تصویر راکه 
شاهکار دیگری از تلسکوپ فضایی هابل است: هفته گذشته 
منتش ر کرد تصویر ستاره کاملو پار دالیس رانشان‌می‌دهد 
که به نزدیکی مر گ خود رسیده وبا هاله‌ای از گازهای داغ 
احاطه شده است. در توضیح نادر بودن این تصویر بهتر است 
بدانید که این ستاره که به اتمام سوخت خود ومر گش نزدیک 
می‌شود. هر چند هزار سال یک بار موجی از گاز به بیرون 
پراکندهمی کند که به صورت کره‌ای مه آلوداطر اف آن را 
می گیرد.و تلسکوپ فضایی هابل توانست یکی از این امواج 
راثبت کنداطبق گزارشات ناسا کثر ستار گان در هنگام 
مر گ وقتی چنین گازهایی پر | کنده‌می کنند. شکل این امواج 
نامنظم ونامتقارن بوده و بسیار ناپایدار هستند و زود از نظر 
می‌روند. اما همانطور که در تصویر پیداست لایه ابر مانند 
متصاعد شده‌از ستاره کاملوپار دالیس کاملاً کروی‌شکل و 
قابل مشاهده است. 


۳۴ 


تصویر. نمایی 
میکروسکوپی از بال 
پروانه آبی مورفواست 
که بیش از ۲۰ هزار بار 
بزرگنمایی ده است: 
نکته جالب این است 
که همانطور که می‌بینید 
بالهای پروانه آنقدر E‏ 
کے کر کت و 
یکدست و رنگین a‏ 
نیستند. در واقع همین 3 ٠‏ 
قسمتهای رنگی هم که ۱ / 
در تصویر می‌بینید بعداً ۶٩۶‏ نھ 
توسط کامپیوتر اضافه شدهاند تابه تفکیک ر شته‌ها کمک کنند.امابااین حال 
وقتی باچشم غیر مسلح به آن نگاه‌می کنیم یک رنگ آبی زیبا می‌بینیم. امااین 
رنگ زیبا حاصل هیچ رنگدانه‌ای نیست. بلکه زمانی که امواج نور به بال بر خورد 
می کنند. طول موجهای مربوط به نور آپی طوری باز تاب داده می شوند که روی 
هم قرار می گیرند ونور را تقویت کرده و شفاف‌تر و واضح‌تر دیده‌می‌شوند. اما این 
اتفاق در مورد طول موجهامر بوط به نورهای دیگر اتفاق نیفتاده و در نتیجه فقط 
نور آبی دیده‌می‌شسود.در واقع طول موجهای مر بوط به نورهای دیگر توسط بال 
جذب می شود.از این الگوی طبیعت در ساخت محصولات گونا گون بارنگهای 
چشمگیر استفاده می‌شود. 


اگربه‌دنبال‌خرید یک دوچر خه اسپرت بودید تمام مدلهایی را که در نظر 
داشتید فراموش کنید و اگر به دنبال سر عت هستید ما «دوجر خه گرانشی» رابه 
شماپیشنهاد می کنیم. قراراست این دوچرخه که ساخته «جف تاید کن» است 
برای نمایش در نمایشگاهد وچ ر خه‌های‌دست ساز ۲۰۱۱ نمایش داده‌شود.اما 
به دلیل بر خی مشکلات ساخت آن به طول انجامید وا کنون به مر حله نهایی خود 
رسیده‌است.همانطور که می‌بینید در این دوچ ر خه هیچ پدالی وجودندارد.هیچ 
زنجیری هم دیده نمی‌شود و به جای دو پدال تنها دو تکیه برای پاها قرار دارد. در 
تستهایی که بر ای سنجش سرعت آن انجام شده است. دیده شده که این دوچر خه 
می تواند تانزدیک ۱۲۹ کیلومتر درساعت سرعت گیرد.اگر باچنین سرعتی بااین 
جزییات دقیق‌تری در مور د نحوه‌عملکرداین دوجر خه موجود نیست وسازنده 
آن اسرار خود رانگه داشته است.امیدواریم به زودی نحوه کار کرد سیستم این 
دوچرخه در استفاده از گرانش برای حر کت فاش شود. 


ع مراد اطلاعات ی 


عده‌ای از متخصصین 
مغزواعصاب‌دانشگاههای 
آمریکا به فکر نوینی برای 
کمک به افرادی که قادر 
رسیده‌اند. آنهاسعی 
کر دند بتوانندعملکرد 
مغز رادر هنگام فکر 
کردن به کلمه‌ای خاص 
مورد بررسی قرار دهند. 
دران راستا با همکازق 
عده‌ای‌ازبیماران کهبه 
دلیل بیماریهای گوناگون نیاز به عمل جراحی مغز داشتند. روی مغز آنها تعدادی 
سنسور در نواحی مختلف قرار دادند که مر بوط به تحلیل وبررسی کار ام این 
سنسورها وظیفه ثبت عملکر دهای عصبی مغز رادر حین فکر کر دن بیماران به ۴۷ 
کلمه از پیش تعیین شده‌داشتند. نتایج بسیار شگفت انگیز بود و سنسورهاتوانستند 
فر کانس مر بوط به هر کلمه و همچنین زمانبندی ادای قسمتهای مختلف کلمه را 
ثبت کنند که هر کدام منحصر به فرد بود. با استفاده از این الگوریتم و مقایسه آن 
با صدای واقعی کلمات می‌شد صدای کلماتی را که مغز به | نها فکر می کر د.شنید. 
صدای به دست آمده طوری نبود که به راحتی تشخیص داده شود و تنها با مقایسه 
دقیق آنها باصدای واقعی کلمات می‌شد آنها را تعیین کرد. اما نکته مهم این بود 
که کلمات به دست آمده همگی با صدای واقعی آنها هماهنگ بودند. 

این گامی‌بزر گ در نورولوژی‌به شمار می رود و متخصصین اظهار داشته‌اند 
که حداکثر تا ۰ ١‏ سال آینده کیفیت این تکنولوژی به حدی می‌رسد که بتوانند 
افراد لال رادر سخن گفتن کمک کنند. 


< ماوس‌هوشمند > 


شاید تصویر آن چیزی نباشد که تصور می‌کنید. اما این محصول شر کت 
01 و واقعاً یک ماوس است که به کل مکعبی ساخته شده است.این 
ماوس هوشمند زمانی که‌از سطح میز بر داشته شود به یک دستگاه کنترل کامپیوتر 
برای نمایش اسلایدها وی پخش ویدیو 
تبدیل می‌شود وباب ر گرداندن آن به‌روی 
میزبه حالت ماوس بر می گردد. تمامی 
سطوح این ماوس لمسی بوده و کاربردها 
وامکانات مختلفی رابه کاربر می‌دهد. 
این ماوس مدرن تنها به اندازه یک قوطی 


سس | 


7 
2 


احسانی اجار ده دا کار ی داشته داد 


دبیم 


8 پږ وضور حسایی 


یک‌هفته‌حادله ...۲۰۰ کرب کلک 


جوان فدا کار آملی هنگامی که برای نجات یک 
زن در حال غرق شدن به دریا زده بود خود نیز 
قربانی سرنوشت مرگ شد. ۱ 

این حاد ثه در ساحل ایز د شهر نور رخ داد ودر ان 
«سیدحسین» ۲۷ ساله بافداکاری جان زن جوان را 
نجات داداماخود به کام مرگ رفت. پدر این جوان 
فداکار در این‌باره گفت:وی روز حادثه به همراه 
یکی‌از دوستانش برای تفریبه س_واحل ایزدشهر 
رفته بود وروز ۲۶ تیر ماه‌ نخس تین سالگرد عقدش 
بود و قرار بود جشنی به همین مناسبت بر گزار کنیم 
که دست سرنوشت پسرم رااز ما گرفت. دوستش 
که شاهد این ماجرابود گفت:به‌همراه‌حسین کنار 
ساحل در حال قدم زدن بودیم که‌ناگهان فر یادهای 


یک برادرء فربانی رابطه 


پسر ۱۲ ساله‌ای قربانی رابطه برادرش با دختر 
همسایه شد. 

پسر نوجوان زمانی که برادر جوانش ودوست 
دخترش با هم قرار ملاقات گذاشته بودند تا مانند 
هر روز چند دقیقه‌ای گفت وگو کنند با بازیگوشی 
مزاحمت‌ه ای برادر کوچک ش ناراحت و عصبانی 
شده بود. زمانی که دختر موردعلاقهاش برای 
دقایقی به خانه خواهرش بر گشست.ناگهان کنترل 


مردجوانی راشنیدیم که با دست به دریااشاره کرده و 
درخواست کمک می کر د. حسین بلافاصله خود رابه 
این مرد رسانده‌و درباره‌علت کمک خواهی‌اش پر سید. 
آن‌مرددرحالی که به شدت پریش ان ونگران‌بود در 
میان امواج دریازن جوانی رانشان داد که در حال غرق 
شدن بود. حسین بی آنکه لباسش را دربیاورد به طرف 
دریادویدامامن دست اورا گرفتم وامواج خروشان 
رانشانش داده و خواستم منصرف شود ولی حسین که 
هیکل قوی و درشتی داشت بایک حر کت دستش را 
از دست من بیرون آورد وبا گفتن‌این جمله که مگر 


نمی‌بینی یک آدم در حال غرق شدن است به آب زد 
و دقایقی طول نکشید که زن رانجات داد.در حالی که 
همه تصور می کردند دیگر کار تمام شده‌است.ناگهان 


+4 وم # 

پنهانی برادر دیگر شد 
خودراازدست داد وبه سوی بر ادر خود حمله کردو 
سرش رامحکم به دیوار کوبید. بر اثر این اتفاق پسر 
نوجوان بیهوش شد وبرادرش که فهمیده بود اونفس 
نمی کشد. پیکر بی‌جانش رابه داخل اتاقی انتقال داد و 
باتکه پارچه‌ای او رابه دار آویخت تاهمه چیز عادی 
به نظر برسد. 

رئیس پلیس شهرستان تربت‌جام در این خصوص 
گفت: با گزارش مرگ این پسربچه مأموران پلیس 
بلافاصله در محل حاضر شدند و بر اساس بررسی‌های 


یک فریق نجا ن کولاک کرد 


موج‌بلندی آمد وحسین راباخود به طرف داخل دریا 
برد. حسین که خیلی خسته شده بود دیگر نتوانست 
مقاومت کند و جند شناگر که شاهد این صحنه بودند 
باسرعت خودرابه حسین رسانده‌ووی رابیرون 
آ ور دند. اما متاسفانه دیگر د یر شده بود و حسین فوت 
شد و همه دوستانش راغرق ماتم کرد. 


به‌عمل آمده‌مش خص گردید که‌ صحنهبه دار 
آویختن مقتول ساخنگی است ومعاین ات اولیه 
پزشکی قانونی نیز نشان داد که اواز ناحیه پشت سر 
به شدت صدمه دیده است. 

«محمد» پسر بز رگ خانواده و تنها مظنون که در 
آن روز در خان ه حضور داشت تحت باز جویی قرار 
گرفت و در اظهاراتی صریح در حالی که به ندت 
ابراز پشیمانی می کرد به ارتکاب قتل برادرش به 
علت مزاحمت در هنگام ملاقات با دوست‌دخترش 
اعتراف کرد. در پایان به دستور بازپرس ویژه قتل 
«محمد» روانه زندان شد. 


وقتی یات ابل تحمل اد 


یک زن آمریکایی با ریختن آب جوش بر 
سر وروی شوهر خائتش او را به قتل رساند. 
«جسوس‌اتاند» ۳۹ ساله وقتی که متوجه شد 
که شوهرش با زن دیگری رابطه دارد و قرار 
ملاقات گذاشته هنگامی که این مرد در 
آپارتمان‌شان در «کالیفرنیا» به خواب رفته 
بود باریختن اب جوش روی بدنش او را به 


شدت سوزاند. 


این مرد که دجار سوختگی‌های شدیدی 
شده‌بود پس از انتقال به بیمارستان نتوانست 


صمیمی‌اش سوار بر هواپیمایی با سوخت اند ک شده بود. در سقوطی هولناک جان 
خود را از دست داد. 

بنا به این گزارش: این حادثه در حالی رخ داد که زن جوان تا دقایقی پیش از پر واز 
نسبت به میزان سوخت هواپیما اظهار نگرانی می کرد. اما دوست نزدیکش «جورج» 
که خلبانی این پرواز رابرعهده داشت قاطعانه بر کافی بودن این سوخت تا کید و اظهار 
می‌داشت: هیچگونه اتفاقی نخواهد افتاد و زن جوان که سر گرم آموزش خلبانی بود. 
در کنار دوست خلبانش نشست و هواپیما به پر واز در امد و در حالی که هواپیما در 
ار تفاع زیادی از سطح زمین قرار داشت واز باند فر ود گاه فاصله گر فته بود ناگهان در 
اوج آسمان زنگ هشدار سوخت روشن شد و هواپیما به حال سقوط در آمد. 


در آن‌هنگام خلبان جوان خود رادرون پتویی پیچید تادر زمان سقوط و بر خورد 
با زمین صد مه چندانی نبیند. اما سر عت سقوط به حدی بود که نتوانست این توصیه 
ایمنی رابه خلبان همر اهش بکند بنابراین به محض بر خور د هواپیما با زمین, زن ولزی 
در دم کشته شد ولی خلبان جوان با جراحات اند ک راهی بیمارستان شد. 


زنده بماند و پلیس کالیفر نیا پس از بررسی و تحقیقات «جسوسا» را دستگیر 
کرد. او در بازجویی گفت: روز حادثه خیلی مقاومت کردم اما به این نتیجه 
رسیدم که‌انتقام بگیر م»بنابراین منتظر ماندم تاشوهرم بخوابد وسپس 
ناشی از سوختگی فریاد می کشید با چوب بیسبال تامی‌خورد او رازدم تااين 
که بیهوش شد. به گفته همسایه‌های این خانواده صدای جیغ و گریه مرد به 
روشنی شنیده‌می‌شد وحتی یکی از آنهامی گفت:هنگامی که زن به شوهرش 
نزدیک تر می‌شد. او فریاد می کشید و درخواست می کر ده که از کشتنش 
منصرف شود.ولی زن جوان همچنان به کتک زدنش ادامه می‌داد. در این 
میان یکی از همسایه‌ها با پلیس منطقه تماس گر فت و مآموران بلافاصله 
در محل حادثه حضور یافتند و زن جوان را دستگیر و مرد نگون‌بخت را که 
بیهوش نقش زمین شده بود به بیمارستان انتقال دادند که متأسفانه تلاش 
پزشکان برای زنده ماندن مرد جوان مثمر ثمر واقع نشد. 


ر از سلامنی 0 حمیده‌اخوان 


چه ویتأمین‌هایی شما را بی‌حال می‌کند؟ 

یک دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه کشور بابیان اینکه ضعف و بی‌حالی 
می تواند علل تغذیه‌ای داشته باشد تا کید کر د:«آهن مهمتر ین ماده معدنی است 
که کمبود آن ضرورتابه شکل کم خونی بروز نمی کند بلکه از علائم اولیه کمبود 
این ماده معدنی مهم ضعف و بی‌حالی و خستگی مفرط و کاهش قدرت تمر کز و 
ضعف در کار کردن است.» 

این متخصص تغذیه ورژیم درمانی افزود:« کمبود بر خی از ویتامین‌ها نیز 
همراه با ضعف و بی‌حالی است که می‌ توان به ویتامین‌های گر وه 8 به خصوص BY‏ 
و 17۶و نیاسین اشاره کرد که با کمبود آن فر د دچار تحریک پذیری و عصبی بودن 
.ضعف و پی‌حالی می‌شود و در صورتی که فر دی از الگوی غذایی نامناسبی پیر وی 
کند احساس ضعف وبی‌حالی کر ده و باید گفت با الگوی غذایی نابسامان فر د به 
درجاتی از ضعف و بی حالی د چار می‌شود.» 

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد:« کمبود ویتامین 
(1 که اکنون تنهابه عنوان ویتامین استخوان ساز شناخته شده است موجب بر وز 
ضعف وبی‌حالی می شود و طی تحقیقات جد ید انجام گر فته مشخص شده‌است 
که در سالمندان تعداد دفعات به زمین خوردن که موجب بروز شکستگی می‌شود 
با کمبود این ویتامین رابطه عکس دارد و هر چه این ویتامین در بدن فرد کم باشد 
شانس دفعات زمین خوردن وی بیشتر است و در واقع انقباض ماهیچه‌ای با کمبود 
ویتامین ([رابطه داشته و موجب بروز بی حالی و سستی در فرد می‌شود.» 

د کتر تیرنگ نیستانی افزود:«آفتاب مهمترین منبع ویتامین (1است همچنین 
این ویتامین در روغن کبد ماهی که در جیره غذایی مردم ما رایج نیست موجود 
است وزرده‌تخم مرغ وقارچ نیز تاحدودی‌حاوی 

این ویتامین هستند و اخیراروش‌هایی در حال 


ابداع است که قارچ‌ها را 
و ۹ 1 


درمعرض ۷ لآقرار 
شلانم 


می‌دهند تامیزان 
ویتامین (آموجوددر 
آن بالاتر رود.» 
حساسبت‌های داروئی 
علائم حساسیت دارویی متنوع بوده و گرچه در 


می فود که عبات اسب انرا درد می عاد حوارض ش ان ازاق 
قرارند: کهیر, بشورات جلدی, خارش پوست. پر خونی و تورم گلو و دهان. 
علائم شدیدتر عبار تند از:اختلالات تنفس - کبودشدن پوست - سر گیجه - 
غش کردن - اضطراب - گیجی - ضربان تند - تهوع و مشکلات گوارشی. 
شایع ترین داروی حساسیت زاپنی سیلین است. دار وهای شبیه پنی سیلین 
هی قوا فد عسأمسیت ایجاد کد بر خی آزداروهاق فد عفن آ نس وتک ها 
و انسولین نیز در برخی موارد ایجاد حساسیت کرده‌اند. 
درمان وا کنشهای حساسیت دارویی:مهمترین اقدام در مانی برطرف 
کردن علائم است. علائمی‌مثل کهیر و خارش راب داروهای آنتی 
هیستامینی بر طرف می کنند در موارد معدودی نیز تجویز 
داروهای کورتونی لازم می‌شود.درمان عوارض ریوی 
مثل تنگی نفس و سرفه با داروهای باز کننده 
را‌های هوانۍ ممکن ات 


6 م اطاعات می 


سلطان آیمیوه‌ها 

هوابس ناجوانمر دانه گرم است.چه چیزی خیلی می‌چسبد؟ بایک لیوان آ بمیوه 
خنک خوشمزه در موقع افطار چطورید؟ در ویتر ین مغازه‌های آبمیوه فروشی و 
دریخچال سوپرمار کت‌ها انواع واقسام آبمیوه‌های تگری در انتظار شما هستند اما 
چه آبمیوه‌ای‌بهتر است؟ بعضی آبمیوه‌ها اگر درست تهیه شوند سر شار از ویتامین 
هستند ام ابعضی از آبمیوه‌ها نیز هیچ فایده‌ای ندار ند وحتی می توانند مضر هم 
باشند. این راهنمایی است برای شما که آبمیوه‌های مناسب مصرف کنید: 

باشنیدن اسم «معجون» گوش به زنگ باشید. واقعیت این است که خیلی از این 
معجون‌هاء مقدار کمی آبمیوه واقعی در خود دار ند وبیشترین تر کیبات داخل آن‌ها 
آب و شکر است. به خصوص محلول‌های قندی (قند فرو کتوزی). این نوشیدنی‌ها 
درواقع هیچ خاصیتی ندارند و از آن جایی که پر کالری و بسیار هم شیرین هستند 

آب انگور 
قرمز پر از آنتی | کسیدان‌های قوی است (به خصو ص فلانوئید ها و رزوانرول)خوبی 
آب انگور این است که در طریقه صحیح درست کردن آن از همه چیز انگور یعنی 
پوسته و دانه استفاده شود. 
بی خیال قند شوید 

این روزها تبلیغات زیادی روی آبمیوه‌های خالص بدون افزودنی و بدون 
شیرین کننده‌ها وجود دارد. خب همه می‌دانند که این آبمیوه‌هاغنی از ویتامین‌هاو 
آنتی اکسیدان‌هایی هستند که بدن رااز بسیاری از بیماری‌ها مصون نگه می‌دارند. 
اما می‌دانید مشکل چیست؟ خود این آبمیوه‌ها هم حتی بدون اضافه کردن شکر. 
می توانند بسیار شیرین باشند و حتی پر کالری.یک لیوان آب سیب خالص به‌اندازه 
مصرف آب میوه خالص را به یک بار در روز محدود کنید. 

بهنترین گزینه, سرخ سرخ ِ 

اگر می‌خواهید روزی فقط یک لیوان | بمیوه بخورید بهتر است. اب انار در 
صدراین فهر ست قرار گیرد.درست است. آب انار طبیعی هم کالری وهم قند 
بالایی دارد اما غنی از آنتی اکسیدان است. 

قبل از ورزش بنوشید 
امایادتان‌باشد. خوردن‌یک‌لیوان آب گیلاس کلی آنتی| کسیدان به بدن شما 
خواهد رساند. درضمن آب گیلاس غنی از مواد ضدالتهابی است. در یک مطالعه 
در نروژهم نشان داده شده که خوردن یک لیوان آب گیلاس قبل و بعد از ورزش 
کردن می تواند دردهای عضلانی شمارا پس از انجام تمرینات سنگین ورزشی 
کاهش دهد. 
پرتقال 

آب پر تقال پر از ویتامین ٣‏ است و خوردن آن سیستم ایمنی بدن راتقویت 
می کند. درضمن, خیلی از آب پر تقال‌های موجود در بازار کلسیم اضافه شده و 
ویتامین هم دارند و متخصصان تغذ یه خوردن آن‌ها راب رای سلامت استخوان‌ها 
معصومه‌ملکی 


۳۷ 


توصیه می کنند 


مستله حل کن بجه‌های تان فشو دد. صور ت مسئله را حالی اش کید 


هد کت ر مز انصاری 


رفتند. یکی ا زآنها سفورانام داشت 


جنک والرین و شاپورشا 

پانصد تن از سواران شاپور که هر یک پیاده‌ای بر 
ترک داشتند.به سوی‌منجنيق‌ها تاختند. سنگباران 
رومی‌ها آغاز شد و سواران ایرانی یکی پس از دیگری 
به خاک می غلتید ند. کمی بعد دویست وپنجاه‌سوار 
دیگر وارد کارزار شدند وبه شکلی پراکنده‌به سوی 
منجنیق‌ه ای دشمن تاختند.اين کار تلفات سوران 
را کم کرد وسرانجام نخستین دسته به منجنیق‌ها 
رسیدند.سربازانی که بر تر ک اسب نشسته بودند. 
روی منجنیق‌ها روغن می‌ریختند و بامشعلی که آورده 
بودند.منجنیق را آتش می‌زدند. به‌زودی خطی که 
منجنیق‌ه ادر آن بودن د.به دیواری از آتش تبدیل 
شد. 

شاپور پس از آتش زدن منجنیق‌های دشمن»به 
ارابه‌ران ان فر مان داد بتازند. والرین در پاتک به این 
حمله‌ی شاپور گروهی از سر بازانش را با نیزه‌های سه 
شاخه‌ی دسته بلند سر راه‌ارابه‌هامستقر کرد ایرانی‌ها 
تا آن روز چنان سلاحی ندیده بودند. یکی از عیسویانی 
که به ايران پناهنده شده‌بود.برای شاپور توضیح داد که 
از این نیزه‌ها البته با دسته‌هایی کوتاه‌تر در نمایش‌های 
گلادیاتوری استفاده می‌شود. 

درقلب سپاه‌ایران که‌شاپور نیز در آن‌بود. 
پیاده‌های ایرانی به تلب رومی‌ها تاختند. شاپور 
می‌دانست که پاروزنان و عیسویان انجاهستند و 
امکان داشت جبهه‌ی خود راتر ک کنند و به ایرانیان 
بپیوندن د.برخی ازلژیونرها وافسرآن رومی‌باپیلار 
می‌جنگیدند. پیلار نیزه‌ی کوتاهی بود که کار زوبین 
رانیز می کرد. در آن گیرودار یکی از پیلارها به ران 
شاپور فرورفت. شاپور آن رااز پایش بیرون کشید و به 
سوی یکی از رومی‌هاانداخت واوراکشت.اطرافیان 
خواستند پادشاه‌رااز میدان دور کنند ولی نپذیرفت و 
به جنگ ادامه داد. سربازان با دیدن شجاعت شاپور 
احساس قدرت کردند و یک‌باره‌به رومی‌ها تاختند 
و تلفات زیادی به آنهازدند ضمن این که گروهی از 
پاروزن ان به ایرانیان پن اه آوردند و روحیه‌ی رومی‌ها 
به هم ریخت. کمی بعد لژیون‌ها گروه موسیقی خود را 
به‌میدان آوردند وسرودهای مهیج خواندند.رومی‌ها 
چنین سرودهایی راقبل از آغاز جنگ می خواند ند تا 
روحیه‌ی سربازان خود راتقویت کنند. گر هنگام جنگ 
از این سرودها می‌ خواندند. به این معنی بود که در 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه والر ین سپاه یآراست و عزم جنگ کرد. اوبرای پاروزنان 
کشتی‌هایش سی هزار نف راز جوانان و عیسویان رابه بردگ ی گرفت.هنگامی هم که به ساحل 
رسید.همان پاروزنان رامسل حکرد تاباایران بجنگند.د رکرانه‌های فرات عیسویان یکه به 
ایران پنا هآو ر ده بودند. برای د یدن اقوا م خود که‌با والر ی نآمده بودند.به ارد وگاه ر ومی‌ها 
که می‌دانست برادرش ملانوس نیز در ار دواگاه است. او 


جنگ باروم 


حال شکست هستند و می‌خواهند به سربازان خود 
انگیزه بدهند تا قوی شوند. شاپور با شنیدن سرودهای 
آنها دریافت رومی‌ها دارند شکست می‌خور ند پس به 
شاندر کاهن, فر مانده ارابه‌های جنگی و به اردشیرمای 
فر مانده سواران دستور داد سر بازان خود رابرای 
حمله‌ای ناگهانی آماده کنند. 

شاپور در کتیبه‌اش می گوید:«هوا گرم بود. خونی 
که از پایم رفته بود شکم وسینه‌ی اسب رارنگین کرده 
بود.عرق شور بدنم روی زخمم می‌ریخت و آن را 
می‌سوزاند.خفتانم رابیرون آوردم.دلم می‌خواست 
کلاه‌خودم رانیز بیرون‌بیاورم ولی در آن کلاه‌خودنشان 
پادشاهی بود و سر بازان با دیدن ان مرامی‌شناختند. با 
درآوردن خفتان بادی خنک به من وزید وحس کردم 
قدرتم چند برابر شده. تبر به دست گرفتم تا به دشمن 
بتازم ناگهان تیری به گوشه چپ سینه‌ام خورد وروی 
دنده‌ام گیر کرد. تیر رابیرون کشیدم. پیراهنم را پاره 
کردم ودر زخم فرو کردم تاجلو خونریزی رابگیرم.من 
که دو بار مجروح شده‌بودم. کارزار را تر ک نکردم و به 
جنگ ادامه دادم و فریاد کشیدم حمله کنیدامن خبر 
داشتم والرین دوباره‌میخوارگی پیشه کر دهو کارش 
تمام است». 

هردوط رف در نهایت دلی ری می‌جنگیدند. 
پاروزنان تنها کسانی بودند که پی فرصت می گشتند 
که به ایرانیان بپیوندند. برخی از آنها همین که از صف 
خود می گر یختند ووارد صف شاپور می‌شد ند.روی 
بر گردانده‌وپابه‌پای ایرانی‌هابارومیان می جنگیدند. 
ھجو اراب ھاو سواران آبراتی کار زار والرین فیک 
کرده ب ودولی افرادش کاپان ان می‌جنگیدند و 
نمی گريختند. 

طغیان فرات 

چیزی نمانده بود که رومی‌ها شکست بخور ند اما 
اتفاقی افتاد واوضاع جنگ راد گر گون کرد. آن روز 
آسمان کاملا صاف بود و آفتاب به شدت می‌تابید اما 
آب رود خروشان فرات به سرعت بالا می آمد. شاید 
در سرچشمه‌ی رود بارانی عظیم باریده بود که آب 
رود را آنگونه بالا می‌برد. به‌زودی قرار گاه رومی‌هارا 
آب فرا گرفت اما قرا ر گاه شاپور که روی بلندی‌های 
اطراف فرات بود. سیب ندید. در کمتر از چند دقیقه 
میدان جنگ به دریا تبدیل شد. شاپور متوجه شد دیگر 
نمی‌تواند از ارابه‌ها و سوارانش استفاده کند. میدان 


تاریخ تارا 


سلسله ساسانیان پادشاهی شاپور 


ضمن دیدن برادرش به عیسویان د یگر پیشنهاد کرد به جای جنگیدن باشاپور, به ارد وگاه او 
بروندوبه‌ا و کمک کنند تاباوالری ن که دشمن مسیحاست.بجنگند .آنها وبسیاری دیگ راز 
پاروزنان سخناو را پذ یرفتند ولی خود ش و برادر شکشته شدند. پ این ماجراوالر ین برای 
کنترل کردن پاروزنا نآنهاراد ر قلب سپاهش جای داد. شاپو رگ وهی از سوارانش رابه سوی 
منجنیق‌های دشمن فرستاد تا آنها راا ز کار بیندازند. دامه‌ی تاریخ تاراج را بخوانید : 


جنگ بسیار تنگ و کوچک شده‌بود وامکان داشت 
همگی قتل عام شوند بنابراین فرمان عقب نشینی 
تاکتیکی داد.اوفرم ود ان‌قدر عقب بروند تابه زمین 
مناسبی برسند و همان‌جا مهیای جنگیدن شوند. 

والرین از این اتفاق سود برد وفرمان داد ایرانی‌هارا 
تعقیب کنند. عقب نشینی شاپور طوری بود که هر وقت 
لازم می‌شد. می‌توانست حمله کند بنابراین رومی‌ها 
به تعقیب | کتفا کر دند وبه حمله‌دست نزدند. شاپور 
می‌دانست پیش از غر وب آفتاب به جایی می رسد که 
به دلیل لبه‌های بلند فرات. کرانه‌اش از طفیان مصون 
بود. اوهمین که به آنجارسید. فرمان راحت‌باش داد 
زیرادمی دیگر شب می‌شد و جنگی درنمی گرفت. به 
امیر انش دستور داد از سربازان کار نکشند وبه آنها 
غذای خوب بدهند زیرا پاسی پس از نیمه شب بايد 
به اردو گاه رومی‌ها شبیخون بزنن د. فرمان دیگرش 
این بود که اگر رومی‌ها خواستند بگریزند. به آنها راه 
بدهند.امااول آتهتارایرآکنده کنندتاباواحدخود 
یکجانگریزند که نتوانند دوباره‌حمله کنند. شاپور 
می‌دانست که رومی‌هابر ای قرا ر گاه خود دیوار خواهند 
ساخت امادر آن منطقه که فقط ماسه نرم داشت: 
ساختن دیوار غیر ممکن بود ولی تصور شاپور اشتباه 
بود زیراهنگامی که نیمه شب امد وماه‌غروب کردو 
شبیخون شاپور آغاز شد. رومی‌ها به دیواری چوپی که 
از بقایای منجنیق‌های خود ساخته بودند. دلگرم بودند. 
چیز دیگری که شاپور رامتحیر کرد. کوزه‌های آتشین 
وسنگبارانی بود که از سوی رومی‌ها آغاز شد. آنها 
برخی از منجنیق‌ها راتعمیر کرده و مقداری هم سنگ 
با خود آورده بودند. 

شاپور فرمان داد ارابه‌ها بتازند. همین که ارابه‌ها 
وارد کارزار شدند. چشم ایرانی‌ها به سلاحی افتاد 
که‌تاان‌روزندیده‌بودند.رومی‌هابه ارابه‌هانزدیک 
می‌شدند و کوزه‌هایی را که فتیله‌ای کلفت داشت. به 
سوی ارابه‌ها پرت می کردند. در آن کوزه‌ها روغن 
زمین بود و همین که به ارابه می‌افتادند. می‌شکستند و 
همه راجارابه اتش می کشیدند. پس از مدتی کوتاه 
دیگر از آن کوزه‌ها خبری نشد زیراوالرین فقط مقدار 
کمی کوزه | تشین باخود داشت.شاپور در کتیبه‌اش 
نوشته: «اگر تعداد آن کوزه‌های آتشین بیشتر بود. 
ماکه رفته بودیم شبیخون بزنیم.خودمان به دام 
می‌افتادیم». 


اسارت والرین 

بااین که شاپور دو زخم سخت داشت. همچنان 
می جنگید و می‌خواست کار رایکسره کند. شاندر کاهن 
واردشیرمای توانسته بودند دشمن رادور بزنند و 
آنه ارامحاصره کنند.به فرمان شاپور چند گذر گاه 
باریک باز گذاشته بودند تارومیان بتوانند بگریزند. 
اردشیرمای به شاه پیغام داد که اگر برایش نیروی 
کمکی بفر ستد. د شمن راشکست خواهد داد. شاپور 
بخشی از نیر وهای ذخیره‌اش را برای او فرستاد. شاپور 
می گوید:«کمی بعد غوغایی از آن جناح برخاست و 
دانستم شارژاردشیرمای | غاز شده‌است».این قسمت 
رانوشتم تابگویم شارژ که در واژهای نظامی به معنی 
حمله‌ی ناگهانی است.در زمان شاپور در ایران رایج 
بوده. 

شاپور می گوید:«من سراپاخون بودم. تا آن لحظه 
چهاراسب عوض کرده‌بودم‌زیراسه‌تای آنهاکشته 
شده بودند. ناگهان چشمم به ستاره‌ی بامدادی افتاد 
ونخست به تنسر سلام کردم سپس به ستاره‌ی 
بامدادی گفتم‌ای زیباترین ستاره ‏ سمان 
مرابیامرز که پیش از سلام کردن به 
تو به تنسر سلام کردم. سپس یکی از 
رومیان‌رادیدم که‌به‌سویم می‌آید. 
کلاهش نقش عقاب داشت که‌نشانه‌ی 
رومی‌هاست. تبرم را به سویش انداختم. 
به کلاهش خورد و عقابش افتاد. دیدن 
ستاره بامدادی و افتادن عقاب رومی را 
به فال نیک گرفتم». توضیح می‌دهم که 
تنسر در روز گار ارد شیر پدر شاپور موبد 
موبدان بود. نامه تنسر از اوست. 

ازاین لحظه به بعد پیشرفت جنگ به 
سود شاپور بود. همه‌ی پاروزنان تسلیم شدند. کم کم 
یت امن .شاپور همه 
رابه پشت جبهه می فر ستاد و جنگ را رهبری می کر د. 
شاپور دید که در اردو گاه‌رومی‌ها فقط یک خیمه وجود 
دارد و بقیه راجمع کرده‌اند. آن خیمه که رنگی ار غوانی 
داشت وعقابی بر آن نقش بسته بود. خیمه والرین بود. 
سربازان رومی این جاو آنج ا پیکار می کر دند وافراد 
زیادی کنار خیمه نبودند. کمی بعد والرین‌بیرون آمد 
وبر اسب نشست. شاپور باد یدن او به سویش رفت. 
والرین کلاه‌خود نداشت. به کلاه‌خود شاپور نگاه کرد 
و بالحنی مستانه پرسید: تو شاپور شاهی؟ شاپور گفت: 
آری!می‌بینم که رخسار تو از باده‌نوشی دیشب سرخ 
است. تونیز ببین که رخسار سربازان من و تواز خون 
سرخ اسست:والرین‌ ناسزایی کوش شیر کال 
شاپور باتبر به جنگش رفت وبه آ سانی شمشیر اورااز 
دستش گرفت و ضربه‌ای به اوزد. والرین افتاد. شاپور 
فرمود او راعقب جبهه ببرند. 

برناک نامزد سفورا 

بااین که والرین اسیر شده‌بود. جنگ همچنان ادامه 
داشت زیرالگات‌ها و لژیونرهای اصیل رومی حاضر 
نبودند تسلیم شوند. پونتوس که سردار اعظم والرین 
بود پس از اسارت اوزمام کارها رابه دست گرفته 


م۱ یات ی 


بودوهمچنان می‌جنگید.رسم بود که‌اگر در جنگ 
بودند و امپر اتورشان کشته شد به جنگ بایان بد هند 
و تصمیم‌های تازه بگیر ند. اگر هم اسیر می‌شد. جنگ را 
قطع می کر دند تابرای پس گر فتن اوبادشمن مذاکره 
کنند ولی پونتوس معتقد بود اگر والرین باده ننوشیده 
بود. کارشان به اینجا نمی کشید و پیروز شده بودند 
بنابراين والرین مستحق مجازات است. 

افراد شاپور پیوسته جار می ز دند:«شاپورشاه. 
شاه شاهان. شاه ایر ان و انیران( کشورهای غیر ایرانی 
که مستعمره‌ایران بودن) فر موده‌است اگر تسلیم 
شوید. آزادید به کشور خود باز گردید.ا گر هزینه‌ی 
سفر نداشته باشید. من زادراه شما راخواهم پر داخت. 
والرین اسیراست. جنگ تمام شده سلاح بر زمین 
بگذاریدوجان خود رابردارید وبروید. سرداران و 
امیران‌باید از غنیمتی که گر فته‌اند. فدیه بپر دازند و 
خود را بخرند. این است فرمان شاپور شاه که‌در آن 
خللی نیست».همه می‌دانستند که شاپور به پیمانش وفا 
می کند .این رانیز می‌دانستند که بايد تسلیم شوند ولی 


ES E‏ .مقاومت 
آنها بر سربازانی که تسلیم شده بودند. اثر گذاشته بود 
واز تسلیم شدن خود شر مساربودند. کم کم بین آنها 
زمزمه‌هایی‌شکل گرفت که‌باید شورش کنند.اما 
اتفاق دیگری افتاد. 
جوانی به نام بُرناک که‌نامزد سفورابود.ازراهی 
دور آمده‌بود تاانتقام بگیر د. اوشکارچی بود وروز مرگ 
سفورابه جنگل رفته بود. ورود او به منطقه‌ی جنگی با 
همان روزهایی مصادف بود که پونتوس فر مانده کل 
شده بود و ادعای امپراتوری داشت. بُرناک تصمیم 
گر فته بود وارد سپاه‌د شمن شود و امپر اتور رابکشد. 
اوجوانی پارسی با قدی بلند وبازوانی عضلانی بود که 
مانند بیشتر ایرانی‌ها زبان رومی می‌دانست وبا اداب 
ورسوم آنها آشنا بود.هنگامی که به اردو گاه پونتوس 
نزدیک شد. یکی از نگهبانان را که قد وقامتی مانند 
خودش داشت. کشت و جامه‌های او رایوشید سپس 
جامه‌ه ای خودش رابه او پوشاند و گردنش رازدو 
اورابهاردو گاه‌بردو گفت این مرد جاسوس بود.او 
را کشتم. کمی بعد یکی از همدستانش برای او چند 
جامهی‌ایرانی آورد آنگاانه برناک کمک کرد تاچند 
سرباز رومی را کشتند وجامه‌های ایرانی رابر آنها 
پوشاند و سپس گردن‌شان رازدند. بر ناک آنهارانیز 
به اردو گاه برد و گفت جاسوس بودند. پونتوس او رافرا 


خواند و پرسید: 
-چرا گردن آنها رامی‌زنی؟ 
برناک گفت زیرااز آنها بیزارم. پونتوس گفت: 

چراسرهاراباخودت نمی آوری؟ حمل کردن سر 

از آوردن‌بدن آسان‌تر است.برناک گفت:بار دیگر 
که‌به آنهابرخوردم.سرشان رام ی آورم... چندی بعد 

برناک به اردوگاه آمد وباخود سر شیر نری آورد. 

پونتوس پرسید:این رااز کجا آوردی؟بر ناک گفت 

همین نز دیکی‌ها بیشه‌ای هست که قلمرو یک گله شیر 
است.امشب کنار فرات می آیند تاهم آب بخورند 
هم شکار کنن د. می‌خواهم بروم و سر چند تای آنها 
رابرایت بیاورم. پونتوس هیجان زده‌شد و گفت:من 

نیز می‌آیم. 
دوپ اس پس از شب پونتوس وده‌نفر لژیونرها 

دنبال برناک راه‌افتادند. او آنها رابه بیشه‌ای برد که 

آبشخوری بز ر گی داشت و جانواران می آمدند و آب 
می‌خوردند ومی‌رفتند. برناک به آنها گفت در گوشه 

و کنار پنهان شوند تااوبرودسرو گوشی آب‌بدهد. 

هدف برناک کشتن پونتوس و بریدن سر 

او بود تا آن را به خانواده‌اش نشان بدهد و 

بگوی_دانتقام نام زدش را گرفت.اوازمیان 

نیزارها خود راپشت پونت وس وافرادش 
رساند سپس از درختی بالارفت. سه تن از 
لژیونرها رادید که می‌خواستند گورخری 
راشکار کنند.برناک تیر در کمان گذاشت 

وباسرعتی شگفت‌انگیز هر سه راکشت. 

دوستان آنهاباصدای فریادشان به آن سو 

آمدند. برناک پیاپی تیراندازی کرد و چهار 

۳ نفر دیگررانیز کشت. پونتوس هنوز زنده 
بود. مارا E‏ در 
کمین کرده‌بودند. هر دو در تیررس بودند. برناک 

سرباز را کشت وخودش رابه پونتوس نشان داد و 

گفت: 
من آمده‌ام تا انتقام مرگ سفورارابگیرم. می دانم 

که‌اودر زمان‌والرین کشته شد امااین رانیز می‌دانم که 

تویاوالرین یا هر امپراتور دیگر هیچ فرقی باهم ندارید و 

همگی نماینده‌ی روم هستند. نامزد مراروم کشته پس 

من هم آمپراتورش رامی کشم. ۱ 
پونتوس گفت:نامزدت رابهیاد می آورم. دختر 

زیبا و دلیری بود. من مخالف کشتن او بودم ولی والرین 

معتقد بود بای اوراتکه‌تکه کنیم.آی می‌خواهی از من 
انتقام بگیری که دوستدار سفورا بودم؟ من به تو کمک 

می کنم که بروی و والرین رابکشی.. اوحرف می‌زد و 

مانند شعبده‌بازی ماهر زوبینی به دست گرفت و آن 

رابه سوی برناک انداخت. زوبین در شکم او نشست و 

خون بیرون زد. پونتوس شمشیر از نیام کشید وباخشم 

به طرف برناک رفت و گفت: تو آن‌قدر ابلهی که برای 
جان بی‌ارزش نامزدت آمده‌ای امپراتور روم را ترور 
کنی؟! پیش از این که بمیری. گر دنت رامی‌زنم وسرت 
رابرای ایرانی‌ها می‌فر ستم... برای خواندن دنباله‌ای 
این ماجراتا هفته‌ای دیگر شکیبا باشید تا سر نون 
برناک راتعریف کنم. 


ن 
4 
با 


ت ذتر سیددام. شکست 


همه نکته 


خویی در خود بهفته دار د 


8 آنی با 


پاورقی ورزشی 
اه راو تیب 
دست بخت ‏ © 
رگوش شکسته ,ها 
در (المییک)! 


وزن چهارم: 

در وزن ۷ کیلو جلال (سلال) آتیک از دیگر نوابغ 
تر کیه توانست طلا را صاحب شود. 

نام اصلی قهر مان طلایی این وزن «اوغان» بود. ولی 
اونام خانواد گی خود رابه اتیک تغییر داده بود.با کمال 
مصطفی (اتاتور ک) نزدیک بود. و در سال ۱۹۳۸ 
تغییراتی رادر سرعت کشتی تر کیه (از وضع سنتی و 
قدیمی به مدرن) پیشنهاد کر ده بود. 

آتیک ‌قهر مان ان زیادی راتربیت کرد.(چه‌در 
تر کیه وچه در بیرون‌مرزهای کشور خود) آ تیک نشان 
لژ یون فرانسهرانیز صاحب شد.اودر ۱۹۵۱طلای 
جهانی هلسینکی را برد. 

علاوه بر کشتی آزاد در رشته کشتی فرنگی نیز 
قهر مان بز ر گی بود. که توانسته بود چند مدال طلاو 
نقرہ جهانی واروپایی رادر خورجین افتخارات خود 
جمع کند. | تیک در سال ۱۹۷۹ در بیمارستان «انکارا» 
چشم از جهان فروبست. 

ورن پدجم: 

دروزن‌پنجم.«عباس زندی» در دور اول «استرادا» 
مکزیکی راضر به فنی کر د.و در دور دوم مغلوب «یاشار 
دوغو» شد. زندی در سومین کشتی خود با امتیاز به 
«جین بپتیست لکلر» فر انسوی باخت. 

«یاشاردوغو»‌ی ۲۵ ساله که طلای این وزن را 
صاحب شد. در فینال در مقابل «د ک گاراد» استر الیایی 
قرا ر گر فته‌بود.«سی‌لندمریل»آمر یکایی‌بر نزراگرفت 
پاشار دوغو که‌نامی جاودانه‌در 
کشتی تر کیه است. در ابتدا به 
سوی کشتی فر نگی روی‌برد. 
ودر ۱۹۳۹ نقره قهرمانی 
اروپا (اسلو-نروژ) رابرد. در 
سال ۱۹۴۰ (قهرمانی بالکان) 
طلایی شد. و در ۱۹۴۶ طلای 
قهرمانی اروپا را در سوئد برد. 
دربراک چکسلواکی‌نیزطلای 
فرنگی اروپاراتصاحب کرد در 
مسابقات ۹۴۹ ۱ استانبول اوبه 


۴. 


باربری‌هاباقدرت 
شمشیر بریتانیا را 
تسخیر کر دند و بعد 
از آنکه ساکن شدند. 
از ترویج و گسترش 


مبارزه‌و کشتی غافل 
نبودند. کشتی یونانی 


و رومی درصدر 
تمرینات آمادگی 


بدنی آنان‌بود که‌در | 


جعفر صمیمی 
از آمریکا 


طلای آزاد رسید. که همین رنگ مدال رادر هلسینکی 
فنلاند در رشته آزاد بدست آورد. 

اواز ۴۷ مبارزه خود در سطح جهانی و بین‌المللی 
تنهایک بار شکست خورده بود. 

۶مبارزه‌پیروزی آور اوتنها ۳۷۲ دقیقه طول 
کشیده بود. 

اوبعداز دوران‌قهر مانی به کار تعلیم پرداخت 
۷ او صاحب یک پسر شد واز انجا که به غضنفر 
بیلگه (قهر مان طلای ۶۲ کیلو) ارادت واحترام خاصی 
داشت نام فر زند خودراغضنفر نهاد.«غضنفر دوغولو» 
بعد از طی مدارج بالای تحصیلات پز شکی در امریکا, 
نشان داد فر زند خلف پدراست. پر فسوری بدون 
کمترین عنوان در ورزش کشتی, ولی خیل مدال‌ها و 
نشان‌ها از افتخاراتی که در علم پزشکی به نام پر فسور 
«غضنفر دوغولو» دریافت کرده است. 


اختصاصی اطلاعات هفتگی 


«یاشار دوغو» در ۱۹۵۵ (قهر مانی اروپا-سوئد) و 
در حین تمرینات قهر مانان دجار سکته قلبی شد و در 
«آنکارا» و در دومین سکته‌قلبی که در ۸ژانویه ۱۹۶۱ 
به سراغش آمده‌بود. چشم از جهان فانی فروبست. 
از خاک ب رآمدیم ویر خاک شسدیم: از صفات اخلاقی 
«یاشار دوغو» بسیار می گویند و مسابقاتی هر ساله به 
نام اودر تر کیه بر گزار می‌شود. هر کس خوب اسست 
خود بیشتر از دیگران از زند گی لذت می‌برد. 

وزن ششم: 

دروزن ۷۹٩‏ کیل_و.«گلن براند» آمریکایی در دور 
نخست «عباس حریری» از ايران راباامتیاز برد. 
حریری بعد از آن به علت اضافه وزن از ادامه مسابقات 
بازماند.اما«براند» تمامی حریفان اروپایی رااز سر 
راه خود برداشت و در یک کشتی پر حرف «عدیل 
کاندمیر» تر کیه را مغلوب کرد و به طلا رسید. 

«اریک لیندن» سوئدی برنزرابرد. «براند» ۲۴ 
ساله از ایالت (10۷۷۵۸) بود اور کوردهای دست 
نیافتنی در مسابقات کشتی داخل آمریکادارد.ودر 
موزه‌«دان گیبل» (قهر مان طلایی ۶۸ کیلو المپیک ۷۲ 
مونیخ) جایگاه و غر فه خاص خود رادارد. 

وزن هفتم: 

دروزن ۸۷ کیلو,یک پلیس ٩‏ ۲ساله نیوجرسی 
بنام«هنری ویتنبر گ» توانست طلاهای آمریکارا 

«هنری» از ۳۰۰ مسابقه خود تا آن زمان شکستی 
نداشت. او در نیو جر سی متولد شده بود 
وعدا ری شکوی رمان قر 
رفته‌بود.امامربی کشتی دانشکده 
(جوساپورا) او رابه کشتی فراخواند. 

در فین ال المپیک ۱۹۵۲ فنلاند. 
«هنریی» از حریف سوئدی (ولینگ 
پایم) شکست خورد ونقره‌راصاحب 
شد.او اولین قهرمانی است که دو 
مدال المپیک برای آمریکائیها آورده 
است. او در المپیک ۱۹۶۸ مکزیکو 
مربیگری تیم کشورش راداشت. سالی 


و 


که «عبدالله موحد» توانست طلای المپیک را از جنگ 
همه در آورد. 

(داگلاس دندان گردی کرده بود) 

«هنری» در پیری به نوشتن کتاب پرداخت. 
«هنری ویتنبر گ» دو سال پیش فوت کرد. 

«عبداللّه موحد» در ایالت ویر جینیای آمریکا: 
مکانیکی خود رابست و در کنج خانه نشست. «پیری» 
است و هزار درد. او ۶ مدال طلا در کشتی گرفت و در 
سه المپیک حضور داشت. در نخستین المپیک بدون 
شکست بود ولی مدالی نگرفت. 

وزن هشتم: 

«گویلابوبیش» مجاری باغلبه بر «برتیل 
آنتوسون» سوئدی طلای فوق ۸۷ کیلو را گرفت. 

«ژوزف آرمسترانگ» استرالیایی برنزی شد. 

سدیک (صدیق) اسن از تر کیه چهارم شد. 

ابوالقاسم سخدری از ایران در جای پنجم (مشتر کا 
با کشتی گیر چک) قرا گرفت. 

«گویلا» مجاری که طلای‌این وزن رابرد. کشتی را 
از نوجوانی و سبک وزن شروع کرده‌بود و طی سالیان. 
عناوین زیادی در دیگر اوزان و سبک وزن راصاحب 
شده بود. 

او متولد «بودایست» مجارستان بود. 
درالمپیک ۹۴۸ | لندن کهاو طلارابرد 
در مرز ۰ ۴ سالگی بود. 
حا کمیت سوئدی در کشتی فرنگی 

اگر روغنی‌ه ای تر کیه در آزاد روغن 
همه را گرفتند. سوئدی‌هاهم در کشتی 
فرنگی‌سنگ تمام گذاشتند ۵طلای 
۸وزن رابردند.سه طلای دیگر رابین 
ترکیه وایتلیاتقسیم کردن د. از آنجا که 
متأسفانه‌هر گز در آن‌زمان به این رشته 
ورزشی توجهی نمی‌شد. نماینده‌ای هم در 


وزن اول: 

دروزن نخست «پیترو سومباردی» ایتالیایی 
خاطره‌طلایی «انر یکوپ ور و» ملوان میلانی رادر 
المپیک ۱۹۰۸ تکرار و طلا را صید کرد. 

فین‌ال رااو در برابر «کنیان‌اولکای» ترک انجام 
دادهب ود.طلای «لومباردی» رانسل بعدی کشتی 
ایتالیا نیز بارها در المپیک تکرار کر دند. 

وزن دوم: 

دروزن ۵۷ کی و. یک مصری می‌رفت که طلا را 
صاحب شود اما شرایط مسابقات و تحلیل قوای بدنی 
که ۵ پیروزی رابرای علی محمد حسن» به ارمغان 
آورده‌بود-سبب شد که او به نقره قناعت کند. «کرت 
پترسن» سوئدی اول شد و «هلیل کایا» بایک شکست 
برنز را گرفت. 

ورن‌سوم: ۱ 

دروزن ۶۲ کیلو تر کیه طلارادشت کرد.و آن 
توسط همت «مهمت او کتاو» بود. 

پیروزی فینال مهمت بر آندرب رگ سوئدیاوج 
مسابقات بود. جرا که اروپائیهابه کار او اشنا بوده‌و طلا 


مرواو ٩۱‏ اطلاعات ی 


را در خیال خود به نام او ثبت کرده بودند. 

«آندرب رگ »هم در کشتی آزاد و هم در فرنگی 
یک کشتی گیر ششدانگ و شیر شکار بود. اما پیری هم 
مسئله دیگری است. شیر هم اگر پیر شود «موش» با 
او بازی می کند! 

فرنگ توث مجاری که در کشتی آزاد چهارم شده 
بود (مشتر کا با هیتالا فنلاندنی) برنز ۶۲ کیلو المپیک 
رشته فرنگی را گرفت. 

«توث» در کشتی آزاد بر حسن سعدیان از ایران 
هم پیروز شده بود. 

وزن چهارم: 

دروزن ۶۷ کیلو«گوستاوفریج»‌سوئدی‌باپیر وزی 
بر «اگه اربکسون» نروژی طلا گرفت. 

«کار رولی فرنسز» مجاری برنز را برد. 

او در پنجمین کشتی خود.«شریف» لبنانی را 
برده بود. کشتی گیران مصری که اکثر ‏ خود رابه پای 
قهر مان ان فینال و بالای جدول می‌رساندند. در این 
وزن کاری کارستان نکر دند.«اهمت» از تر کیه نا کام 
دیگر این وزن بود. 


«فن کمر» استوکلی 


فیتزااستو کلی سوئیسی بااجرای کامل وزیبای «فن کمر» 
توانسته. «پرناند» کانادایی رابه پل ببرد. فنون کشتی فرنگی 
از جمله عامل پیر وزی قهر مانان آزاد کار در المپیک لندن‌بود. 
کشتی گیر سوئیسی نقره المییک رادر ۸۷ کیلو صاحب شد. 


وزن پنجم: ۱ 

در وزن ۷۳ کیلو « گوستاو آندرسون» در وقت دوم 
میک لوس شیلواسی مجاری را ضربه فنی کرد و ضمن 
طلا قهر مانی تیم سوئدی‌ها راسبب شد. «هنریک 
هانس» دانمار کی در وقت دوم اضافی کشتی, «رنه» 
فرانسوی را مغلوب و مدال برنز را گرفت. 

وزن ششم: 

دروزن ۷۹ کی و.«اکسل گرونبر گ»‌سوئدی 
طلا آور دیگری از سوئد بود. 

«گرونب ر گ» در فینال و در وقت اول توانسته بود 
«موهلس تای فور» تر ک را ضر به فنی کند. 

ار کول گالاگاتی ایتالیایی سوم شد. 

وزن هفتم: 

دروزن ۸۷ کی و جنجال واعتراض مصری‌ها 


بالاگرفت.وآن‌هم درارتباط با دیدار «گارل اریک 
نیلسون» سوئدی و «ابراهیم عورابی» بود. 

داوران در وقت پنجم دیدار کشتی گیران سوئدی 
و مصری, «نیلس‌ون» را پیر وز میدان اعلام کر دند اما 
بحث بر سر آن‌بود که فن پیر وز ی آور قهر مان سوئدی 
خطابوده است. کشتی دوباره تکر ار شد و در دیدار 
دوم آنان» «نیلسون» توانست بر «ابراهیم»‌مصری 
فائق شود.ابر اهیم مصری بخاطر امتیازاتش در رده 
سوم و کشتی گیر فنلاندی (گللپو گر انداهل) نقره‌را 
بدست آورد. 

وزن آخر: 

در وزن فوق ۸۷ کی و احمد کرچی (تر کیه)- 
سرانجام بعد از ۱۲سال که از مدال بر نز او در المپیک 
۶ برلین می گذشت -توانست طلای المپیک را 
سر پیری صاحب شود. 

«کرچی» از قهرمانان کشتی سنتی و روغنی تر کیه 
بود و نشان داده بود که «دود از کنده» هم برمی‌خیزد. 
درالمییک ۱۹۳۶ المانهاء «هیتلر» همان کاری را کرد 
که بعدها شرق وغرب بدتر از آنرابا المپیک کردند. 

«تور نیکسون» سوئدی نقره وزن آخر را بعد از 
شکست از « کر چی» بدست آورده بود. 

«گوئیدو فانتونی» ایتالیایی آخرین 
مدال کشتی‌های فرنگی المپیک ۱۹۴۸ 
لندن را گرفت. همانطور که هموطنش 
(لومباردی) اولین را گر فته بود و بدین 
سان‌مسابقات کشتی آزاد وفرنگی که‌از 
٩ |‏ جولای تاششم آ گوست ادامه داشت. 

با قهرمانی کشتی گیران تر کیه (آزاد) و 

سوئدی‌ها (فرنگی) خاتمه یافت. 

۶مدال از ۱۱ مدال تر کیه طلابود و ۵ 
مدال‌از ۱۳ مدال سوئدی‌ها طلا گردید. 
طلا را آ مریکا برد.سهم مجار.فنلاندو 
یتلیاهر کدام یکی شسد.وفرانسه‌بایک 
قاشق مرباخوری امتیاز وبایک برنز در 
رده آخر قرار داشت. 

انگلیسی‌ها که در المپیک قبلی خود(۱۹۰۸) ۱۱ 
مدال وقهرمان کشتی آ زاد آن‌بودند.دست از پادرازتر 
شدند و مغلوب بزرگ کشتی المپیک ۱۹۴۸ لقب 
گرفتند. در ۰۱۹۰۸ ۱۴ کشور و۱۱۵ کشتی گیر حضور 
داشتند که ۵۳ نفر آنهاانگلیسی بودند. و قوانین کشتی 
تق ولق بود.اصول کتابی کمتر در کار بود. کشورهای 
شر کت کننده‌ز یاد نبو دند فدراسیون بین‌المللی کشتی 
نبود وجان کلام آنطور که باید باشد.با«قورباغه» در 
حوض ماهی قلمداد نگردید. 

البته انگلیسی هاخود رادارای تاریخ چند هزار ساله 
در کشتی می دانند. نه انها بلکه تر کیه»سوئد وایتالیاء 
روسیه و ژاپن و... 

وخیلی‌ها. ازجمله خود ما 

اما«هرودوت» پدر تاریخ که سر خوشی هم باایرانیان 
نداشت نوشته است:وقتی جولیس سار (باتاخت و تاز در 
سال ۵۵قبل از میلاد) به لندن ر سید آنجادهکده کو 
باتلاقی بود که آنرا لندنیوم نامیدند. ادا 
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۰ 


شتو 


_ 


ا دند 1 


دما همان است که مامی اند 


* 
مه 


فک می کنیم 


مار کت لادل 


تماشاگه راز 
نمونه شعر کین 
دام نیستی 
اگر عمری به پایش سر نمی کردم چه می کردم؟ 
تحمل با جفایش گر نمی کر دم؛ چه می کردم؟ 
به دور ن ر گس مخمور و لعل میگسار او 
به مستی گر نوایی سر نمی کردم. چه می کردم؟ 
به دام نیستی افتادم. از افسون این هستی 
گر این افسانه راباور نمی کردم. چه می کردم؟ 
به رویش, رونما گر جان نمی دادم چه می‌دادم؟ 
به مویش دل گرفتار: ار نمی کردم چه می کردم؟ 
به دور زند گی نوشم, شراب از خون دل. اما 
اگر این باده در ساغر نمی کردم چه می کردم؟ 
مرادر تشنه کامی, جان به لب می | مد از حسرت 
به تیغش. گر گلویی تر نمی کردم. چه می کردم؟ 
جودامان شفق هر شب ز اشک دید گان «مشفق» 


شفق کاشانی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دلتنگ 
قل می‌زند دلم که مبادارها شوی 


۳ نه رل ۳ 1 
وه 1 می‌میرم ان شبی که تواز من جداشوی 
7 دلتنگ باتو بودنم اما نمی‌شود 
| روزی نصیب بخت من بی‌نوا شوی 
ما بدجور حال و روز من این روزها بد است 
اعداد شود که ۱ یه 
ر مره وسوی: 
E o TI coe‏ 
ا تنها برای خاطر چشم پلنگ ها 
تاراز زادروز تو رابدانند آخر چه می شود که شبی ماه‌ما شوی؟ 
آ2 E‏ 0 = 
a‏ 9 من خلق می کنم که مرید تو باشم و 
بر ووی ری تو خلق می کنی که برایم خداشوی 
2 این ماجرابه مرگ کسی ختم می‌شود 
کشف دهان توست تو آمدی که باعث این ماجراشوی 
ای کاشف اتش شبنم فرضیزاده-اردبیل 


در آسمان دلم تود برفی است 


که به خنده‌های تو دل بسته است آدنه 
شمس لنگرودی ۳ 
بین تصویر و آینه 
جه می‌ خواهی؟ یک قدم فاصله بود 
فکری به حال فعلهای تلخ ماضی کن خانه‌ای شیروانی 
۰ یاعشق راتفسیر و تحلیل ریاضی کن یک پنجره 
اصلاً نه, هر چیزی به جای خود... کلاهت را باغچه‌ای از گل 
وقتی که می آیی سراغم... خوب قاضی کن چشمه‌ای چشم‌انداز 
از این زمین بایر و تشنه چه می‌خواهی و تو... 
این آب راراهی ر گهای اراضی کن | ۲ 
من تکیه گاهم... با غروری که غروری نیست تصویر؛ کوچه بود 


در آخرین عکسها 
می‌دانستم دیگر به آنجا برنمی گر دم 
در آخرین عکسها لبخند زدم 


دشت را 


دلم کر فنه 


ویاهر آنچه ببارد, بگو همان باشم 


چه سر نوشت بدی دارم.عادتم دادند 


۱ چهار فصل پیاپی فقط خزان باشم 
به دست چشمه سپر دم و سرم به شانه دیوار آرزو بند است 
دریارا ولی چه فایده وقتی که نر دبان باشم 
بەد د به این نتیجه رسیدم که قسمتم این است 
واورا همیشه جای خودم» فکر دیگران باشم 
به دست ماه و در خت توت 2 شمان خیس وتنهایی 
تاهمیشه زیبا و شیرین بماند چگونه داشته باشم و شاد مان باشم 
بعد روياهايم را کجاست دست تو؟ در دست کیست ؟ بی خبر م 
برداشتم و امدم نشد که یک شب از این غصه در امان باشم 
همین طور چه عیب دارد اگر دلخوشم به مشتی شعر؟ 
روباه کوچکم را نخواستم همه عمر فکر نان باشم 
همین رویاه را شبی کنار خودم در سکوت می میرم 
سر رازه امس شبی که خسته یک عمر امتحان باشم 
رسول یونان مهرداد بابایی 
۳ ت لس گفته بودم که دلم لک زده حادثه‌ایست... 
سیب لبخند تو یک خواهش بی‌پرهیز است ا دنه هالبریزاست 
که‌دل ازوسوسه چیدت ان لیر اک و 
یش همه عمر بهاریب ۰2 بعد توشعر من این گونه جنون آمیز است 


ەا ۲ 
سخت باشد که برای تو دل و جان ندهیم 


هرچه در راه تو تقدیم شود ناچیز است 


رجوانه‌های‌ادبی 


مختار است که از قافیه استفاده بکند 


ای نگاهی که پر از حس خیال‌انگیز است 


سیدمحمدرضاواحدی 


فلا فا 


دعای غریبی 

ته یک راهروی ...۲۱,۰ 
رنگ غربت 
طعم بیداداتاق ا ا 
حور 
مَزةدوری از شهرستان 

.ود آن‌خان ‏ ۲ 
همه‌انگار تور" 
کاغذی می‌بینند 
شکل یک کارت. شبیه چک پول 
و پرستار هم از شیوة نوشابه فرو دادنمان- 
میهد 
از کجا آمدهایم! 
وچراهمبر گر در ولع ظهر 


این همه سخت فردمی ۰ و 


آدم آنجاست کار ا 


چیست دنیا؟ 


E e 


سمت بیمارستان 
حسن فرازمند- ۸/۲۳ /۰٩ورامین‏ 


فر باد 

ِ بر در دالان شب 
نازنین رحیمی - تهران خی E‏ رن وت 
درسرودة شماعنصر خی ال از لبریزباکلماتی چون گلریز و تبریز گذر عم -فعلاتن تراد تو 
ا رببین -ة پشت سرم می دود 
کمی تمرین و تلاش می توانید اشعار SE MiG‏ کاین اشارت-فاعلاتن نمی‌دانم 
ES TT‏ زجهان-فعلاتن به صبح می‌رسم یانه؟ 
دستهایم را جنوبی علاقة خاصی به سرودن گذران ما-فعلاتن محسن چگینی نژاد -یزد 
به دیوار می گیرم شعر سپید(بی‌وزن) دارید و اتفاقا رابس-فعلن : 
تاعشق استعدادتان نیز بد ک نیست. خاطره 1 
قوای تازه بگیرد ستاره‌هارا از خاطرات با تو بودن e‏ 
تا آفتاب یکی یکی می‌چینم. شبی را از 9 
به عمق استخوانهايم 9 به ياد دارم ۱ 
ا E‏ که دست به هر تکه‌از اسمان N‏ 
کوٹرسلیمی-تنکاہن ‏ حمیدرضا کبیریان۔تھران__ می‌زدم از دستان توست 
درشعرسنتی‌یاکلاسیک حتماوزن‌و بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ا Ll‏ 
قافیه باید به طور کامل ر عایت شود. رب رت حسین قدیمی-رشت 0 2 
در شسهر نو کوتاه وبلند شدن‌وزن‌از کاین اشارت زجهان گذران مارابس رویاعامری - تهران 
اختیارات شاعر است و همچنین‌او وزن بیت«فعلا تن(فاعلاتن) فعلا تن 


ء مرا و ٩۱‏ اطلاعات کی 


۴۳ 


نوشئه های‌ناب 5 


سنگ آسمانی ۱۸00۵۵۲00 ۱۱۵۲۵۵0/6 


شمارهارسال‌پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


خوشبختانه هنوز بیش از دوهزار پیامک باقی‌مانده! 


نازنینم» خویم! 
من به دنبال مرحمی ز خمی/به دل پینه بسته می گردم / 
باورم کن که‌سخت تنبایم /عاقبت دلشکسته‌می گرد م / 
من به دنبال آن کسی هستم / که توراازدلم برید وربود / 
وت a‏ ۳ 
هیوا کاظمی-داران 
##بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی 
آزار این رمیده‌سر در کمند را سارا 
+ شکسپیر: در دریای پر تلاطم زند گی»همیشه می توان 
موجی رایافت که‌اگر با آن حر کت کنی: تو رابه ساحل 
خوشبختی می‌رساند ماهونیا 
##سعدی:حریص به جهانی گر سنه است وبه تکه نانی 
سیرا! محمد حسین ایسپره 
#بلبل نبود عاشق, این کلاه راما بر سر بلبل گذاشتیم! 

يونس 
کسی اگر به دل نشست نشستنش مقد س است.حتی 
سولماز قاضی گنبد 
#ا گر خوابی بخواب آرام. که من در خواب وبیداری. 
بیادت مانده‌ام بیدار و بی‌یار.| گر شادی و سر مستی, بمان 
در شوق این‌مستی, که من از شادیت شادم هر آ نچه 
مانده‌ام تنها ندای بیصدا 
#«د کتر شریعتی:عشق گاه‌جابجامی شود و گاه‌سر دمی‌شود 
و گاه می سوزاند.امادوست داشتن از جای خویش.از 
کنار دوست خویش,برنمی‌خیزد.سرد نمی شود که داغ 
نیست. نمی سوزاند که سوزاننده نیست رویا 
می ترسم از خدا که نمی تر سد از کسی. می تر سم از کسی 
که نمی‌تر سد از خدا دختر لر 
#«خوشبختی یک حسه نه یک هدف. پس سعی کن 
حسش کنی, نه اینکه به دستش بیاری مهدی -گرگان 
#۶ گاه این ناز ک دلم /یاد رویت می کند / گاه‌با دیدار گل / 
یاد بویت می کند /گاه‌با دلوایسی /در کنار پنجره /از 
هزاران قاصد ک /پرس و جویت می کند ناخدای عشق 
#زند گی در گرو خاطره‌هاست/خاطره در گرو 

فاصله‌هاست /فاصله تلخ‌ترین خاطره‌هاست! 
CHAMPEH‏ 
#من اگر اشک به دادم نر سد می‌شکنم /بر لب کلبه‌ی 
4 ز باد تویدی نکم می‌شکنم 
ES‏ ۳ 
از زندانی پرسیدند. از تو تنهاتر کیست. گفت کسی که 
دلش زندانیست 
#«جداموندن از کسی که ‌دوستش‌ داری‌فرقی بامردن 
نداره/پس عمری که بی تو می گذره» مر گی هست به نام 


مصیب 


مجید فدایی 


2 یاس ش يغای 
0[ شب 


۴۴ 


#مرادهر که‌بر آرد. مطیع امر تو گشت /خلاف نفس 
که فر مان دهد چو یافت مراد م. شیرزادی 
#«رازت رابه بیگانگان مگو, که کلاغ‌های غریب بر کلاه 
مترسک هم لانه می کنند سارانیما 
#حباب همیشه به خاطر هوای درونش می تر کد 

سجاد امیری 
گلهای بهشت سایبانت, یک مشت ستاره‌ارمغانت. 
یک باغ پر از گل و بنفشه, تقدیم وجود مهربانت ساناز 
دوست داشتن مثل قصه‌هاست. همیشه یکی بود یکی 
نبود! سرور 
هیچ هم سکوت. نشانه رضایت نیست. شاید کسی دارد 
خفه می‌شود. پشت یک بغض ۷1 
وقتی صبح‌ها از خواب بیدار می شویم, دو تا انتخاب 
داریم. بر گر دیم و بخوابیم و رویاببينيم. یا بیدار شویم و 
رویاهایمان رادتبال کنیم نازی 
#اولین اصل زند گی ام فر اموش نکر دن انسان‌هابی است 


که دوستشان دارم محمدامین ذوقی 
#به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی‌ست /به ارادت 
بکشم درد که درمان هم از اوست عاطفه 


۶ چوعاجزوار باید عاقبت مرد /چه افلاطون یونانی چه 
آن کرد /اگر صد سال مانی وریکی روز /بباید رفت و زین 
کاخ دل افر وز / گرفتم خود که عطار وجودی /تو نیز آخر 
بسوزی گر چه عودی /همان به کاین نصیحت یاد گیریم / 
که بیش از مر گ یک نوبت بمیریم 1۷۹۳ 
رزومی کنم هیچ راه‌نجاتی نداشته باشی وقتی غرق 
در خوشبختی هستی ۱ قورباغه 
#«دعامی کنم افتادن هر دانه باران آمینی باشد برای 
آرزوهای زیبایت یونس صالحی -نهاوند 
در زند گی‌هرچهلیاقتش راداریم به مامی‌رسد. نه 
انچه آرزویش را داریم پریسا. الف 
گفتم کلید قفل شهادت شکسته است /یااندر این 
زمانه در باغ‌بسته‌است /خندید و گفت ساده‌نباش ای 
قفس‌پرست / در بسته نیست بال و پر ما شکسته است 
عرفانی 
#لطف حق با تو مداراها کند. چون که از حد بگذرد رسوا 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
فر خنده. ن (چه تنگنای سختی است) رانی(چگونه 
شیشه شوم) گلشناس(۲) (می‌شه پرواز بسودوروی) 
آزی(مثل کبریت کشیدن) موسی شوشستری(به جای 
دسته گل که فر دا) افسون دزفول(هر وقت یک موقعیت 
خوب) مجید فدا بی(همیشه تودنیایکی هست) 
ربماگفتمش دل می خری؟) ققنوس (ضربه آخر را خدایم 
زد) الیزابت(۲)(زندگی مثل بازی شطرنج) هیوا کاظمی - 
داران(به عادت زشتم افتخار) تیغن -حیدری(ای خطه 
ایران نگین ای وطن من)!! حامد -ملابر (گ رگها هر گز گر به 
نمی کنند) سامی(گاه در زندگی موقعیت‌هایی) یدونه 
فروغ(دلم گرم خداوند.یست) برباد رفته(عاشوراروز 
بالیدن است‌نه) برو ان (خدایا تمام خنده‌های تلخامروزم) 
زهسرامتر جمی(یسک لحظه دلم خواست) نینا(بیزارم از 
این خواب‌ها که هر شب) هاله (خالق من بهشتی دارد) 
بانسوی شرقی (کودک فال فروش را پرسیدند) نغمه (۲) 
(و من هنوز عاشقت هستم) حنانه (کی دوست داره؟) 
مداد شسمعی(کیست که غربت رفته راياد کند) پینو کیو 
(باران باش ببار) پسر بز رگ (پیکان ۴۸دیدی) دلسوخته 
(ما کشته عشقیم) پیشی ملو سه(۲) (چقدر سخته که 
دلت) بل شکسته (گاهی باید آرامش کسی را)امیر از ساوه 
(د یشب که نمی دانستم) متولد ماه مهر (دلکش پروانه 


#از حساب و کتاب این بازارهیچ گاه‌سردر نیاوردم. 
هنوز نمی دانم چگونه می شسود هر بار که توبی‌دلیل تر کم 
می کنی, من بدهکارت می شوم هدی 
#برای داشتن چیزهایی که تابه حال نداشتیم. بايد کسی 


شویم که تا به حال نبودیم امیرمهدی علیزاده 
انا دل من در هوس روی توباشد هر جا که روم ميل 
دلم سوی تو باشد پسر خورشید 


#زمینم, خوب می دانم که اینجا جمعه‌بازار است و ديدم 
عشق رادر بسته‌های زرد و کوچک نسیه می‌دادند.در 


اندازه می گیر ند شایان 


هی چ گاه نباید به اجبار خندید. گاهی بای د تا نهایت 
آرامش گریه کرد. تبسم بعد از گریه از رنگین کمان بعد 
از Nourai e‏ 
ا 7 
کوچه‌ها کرد. تمام هستی|م بود وندانست. که در قلبم 
چه آشوبی به پا کرد نسرین 
#دوستتدارم» نه به خاطر شخصیت تو بلکه به خاطر 
شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا می کنم 


عمو نوروز 
آنکه انتقام می گیرد. یک روز خوشحال است و آنکه 
می‌بخشد یک عمر داوود 


تا آبی‌عشق پر گشودن‌زیباست /د ر لحظه غم تورا 
سرودن زیباست /منظورم از این ترانه میدانی چیست ؟/ 
یعنی که هميشه با تو بودن زیباست ساحل 
#وصل تو کجاومن مهجور کجا/دردانه کجا؛ حوصله 
مور کجا؟ غلامرضا مهد یپور -گتوند 
6 گفتم به گل زرد چرارنگ منی؟ /افسرده و دلتنگ میان 
چمنی؟/من عاشقاویم که رنگم شده‌زرد /توعاشق 
کیستی که همرنگ منی؟ محسن فاطمی 
«چشم‌ها را شستم. جور دیگری ديدم باز هم سود 
نداشت, تو همان بودی که بايد دوست داشت بهونه 


نیست) رهاصدر (زدل مهر توای دوست رفتنی‌نیست) 
مریم ملک لی (آفتاب که می تابد) علی (حالم را پرسیدند 
گفتم) حسین حسینزاده -تهران (آرزویم برایت این 
است) ندای ببصدا (حماقت که شاخ و دم ندارد) حوا (یک 
خورجین علاقه) .سرور(۲) (نشنیدی که دلم گفت بمان) 
شقایق ۶۱(فایت خلقت جهان پرورش انسان‌هایی است) 
محمدرضانقوی (روبه قبله می‌نشینم) ۲(10۷0۲41816) 
(صبر کن سهراب. قایق جادارد) دل شکسته (می‌نویسم 
خاطرات بااشک) ۲(۱۷1۱1101017) (من به آمارزمین 
مشکوکم) شیما(می دانم بابادو بخش است) احسان 
مرادی (چوپان قصه ما دروغگو نبود) تیلوفر آبی (خداوند 
بی‌نهایت است) لبلا فتحی (۲) -تهران (مهربانی نقش هر 
نقاش) راننده ترانز یت (بياموزيم گر کسی یادمان) زهره 
(خدایادل وعقلم) نینا (آن کس که بای تیری) کوزت 
(خدا قناری و کلاغ) بونس صالحی (قلب من همه جا یک) 
مرد تنها(یاد دارم در غروبی سرد سرد) ابوذر حیدری 
(حسین(ع) بیشتر از آب تشنه آب) ج ی گی لی (حالم را 
برسیدند) ۷۰( گفتم خدابا از همه دلگیرم) پروین 
افتخاری (خدا پرسید:می خوری یامی‌بری) جز بره(۲) 
(صبورانه در انتظار زمان بمان) هومن (یادمان باشداگر 
خاطرمان) معصومه (داشتم تو خیابان‌های عشق قدم 
می‌زدم) در با (دنیا بغل گرفتیم) 


ار 
اطلاعات کل پاره arr‏ 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱- از مشاهیر ایرانی و مبتکر آموزش 
ناشنوایان در ایران - کشوری در غرب 
آفریقای مر کزی ۲-تورم رگها به ویژه 
درپا-خاکستر -حرص وولع زیاد ۳- 
تحفه -مادربز رگ -تن‌پوش پرنده -جمع 
جهت ۴ -خوردنی حرام -رشته‌ای در 
ورزش شمشیربازی -از تفنگه ای قدیمی 
-شهری در آذربایجان شرقی ۵- سرا -به 
عقب بر گشتن, عقبگرد -خدای درویشان 
۶-وررفتن چیزی باانگشت -پسر - 
سخن ۷- عملی در کشاورزی -کوه 
معروف اردبیل -زهر بدون پادزهر ۸- 
پسوند شباهت -همیشه -بغل» پهلو - کلمه 
تشکر به فرانسوی ۹-اشاره‌به‌نزدیک 
-اثری از تیوفیل گوتیه فرانسوی -جعبه 
سخت‌فزاری رایانه ۰ ۱-سمبل -نشان 
مفعول صریح -عصر و دوران -تکرار حرف 
دوازدهم ۱ ۱-پرستاری - کرم ابریشم 
-ضعیف‌وناتوان ۲ ۱-صدای‌خنده- 
روح انسانی -سپاس داشتن ۱۳- 

غذا -شهری در استان تهران - گلی خوشبو 
وزیبا ۳ ۱-نوعی‌سلاح-دفعه -گاز 
مرداب -نوعی مجلس عزا ۱۵ - پنبه‌زن 
-الفبای موسیقی -هنگام -شادمانی ۶ 
نوعی کبوتر -سرپوش زمستانی -شهر زیره 
۷- زیر پایین -اداره پلیس انگلستان. 
عمودی: 

۱-اصل‌وعصاره‌هر چیز -خالق روسیزمان آسیه 
۲-برافراشتنی نوعی کشتی -علم رازی -خطی در 
ریاضی ۳-مهمترین شاخه‌از نژاد سفید -شکم بند 
لاغری -پیک کاغذی -از شهرهای مرزی ۴- عضو 
تنفسی -واحدی برای انگور -دوا -تنهاء یگانه ۵- 
کافی -نوعی کالباس مات قارف: ۶- از مؤسسه 
مالی واعتباری مهمتراست -آشیانه پرنده-بلدراه 
۷-بیگانه -آراستگینظم -مردم یک کشور ۸- 
نوعی خیار -بالای چشم قرار دارد -زیبا - گونه‌ای 
زغال‌سنگ ٩‏ - جوابش‌هوی است -مرضی شایع 
ین اتان ویر جکر بر « نایبت ججوای > 
پول چین -زمین کشت نشده ۱ ۱ - اسباب خرده ریز 
- نوازنده آلت موسیقی -دارای همسر ۱۲- سلاحی 
جنگی - سنگریزه -از توابع کاشان ۱۳- شیفته 
- گلی خوشبو -پیش شماره ۱۴ - دیگ سفالین پخت 


م (فاعات تن 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۱۵ 
۱- حمیدرضامبار کی -بهبهان 


۲- خسرو توکلی -دلیجان 
۳- آسیه علی گل تبار-بابل 
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خوراک -دانشمند -یهلوان اسطوره‌ای ایران‌زمین 
-مخفی ۵- جمع اشاره به دور -پول قدیم آلمان 
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گفتن -یخ -درجه‌ای در ار ت 
آهرنگای ار شهنهای آذزی زان 


تش ۱۷- اختراع سوبرر #د 
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ند کی ماز اییده اند دشه ماست 


دار کت لارل 


جدول‌شر‌درمنن 


طراح جدولها:داودبازخو 


حرف (ل) چه تعداد است؟ 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کر ده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


دکترین 
کشت بارانی 


جدول کاکورو ۳۵۲۳ 
اعد اداحتمالی ۱ تا ٩رابدون‌تکرار‏ در خانه‌های جدول گذاشته طوری که جمع اعداد 
احتمالی درهر سطر وستون برابر جمع‌های درج شده‌د ر جد ول باشد 


کلا 
ده اختلاف در تصویر مزرعه کک 
در اینجا دو تصویر از یک مزرعه رامی‌بینید که در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر ار یجو * بستنی قیفی 
می‌رسند ولی با کمی دقت ده‌اختلاف در بین آنها مشاهده خواهید کرد. 5 ٍ 

شکلهای پنهان در تصویر میهمانی روباه 

روباه‌از لک لک رامی‌بینید. ولی دراین تصویر ۳ ۱ شکل دیگر نیز ینهان شده‌اند واز 
شمامی‌خواهیم آنهاراپیداکنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست 
بگردید. آنها را به همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم. 


مارپیچ 


موه 
این بچه زنبور در بالای صفحه برای رسیدن به مادرش می‌بایست از یک راه پر 


برای آنکه بدانید چه کسی سوار این هواپیمای کوچک شده‌است. 
شماره‌های ۱ تا ۳۶ رابا خط مستقیم به هم وصل کنید تا تصویر کامل شود. 


پیچ و خم عبور کند. آیا می‌توانید به او کمک کنید تا از این مسیر بگذرد. 
ور 
۶ م الاعات کی 


خندہ کو تاهت ین فاصلهډین دو نف است 
منت 2 ِ 7 ١‏ 


و دکتور هو گو 


سرگذشت‌واقعی__ ۲ 
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دختر کم آرام و راحت روی تختش خوابیده بود. 
کنارش دراز کشیدم و دست کوچکش را در دستانم 
فشردم.حرفهای «مهدیه» در ذهنم جولان می‌داد. 
همین‌نیم ساعت قبل باهم صحبت کرده‌بودیم. 
می گفت:« رفته بودم خونه خالهم. بیچاره دیگه از 
دست «مجید» به ستوه‌آومده.هاج وواج مونده‌بودو 
نمی‌دونست باید چیکار کنه؟همش خودش رو فحش 
می‌دادومی گفت:لعنت به من بالین پسر تربیت کر دن ! 
کجای کارم ايراد داشت که پسرم. تنها پسرم که با 
بدبختی بز رگش کردم اینطوری از آب دراومد؟ بعد 
از فوت شوهر خدابیامرزم ازدواج نکر دم و مجید 
رومثل بچه گربه به دن‌دون گرفتم وبز رگش کر دم. 
خودت می‌دونی که زند گی برای یه زن تنها اونم با یه 
بچه کوچیک چقدر سخته؟ هر روز مجید رومی‌بر دم 
خونه مادرم و می‌رفتم سر کار و عصر که برمی گشتم 
می‌رفتم دنبالش.شوهر بیچاره م سرطان گرفت.د کترا 
نتونستن براش کاری بکنن. جوون مرگ شد بد بخت. 
من خودم تو یه اداره‌دولتی کار می کر دم.بعد از فوت 
شوهرم برنگشتم خونه بابام. تو خونه خودمون که پر 
از خاطره بود موندم. خواستم مستقل باشم. چرخوندن 
زندگی برام سخت بود امافقط به اميد مجید تحمل 
می کردم. قد کشیدنش رومی‌دیدم وذوق می کر دم. 
بچه با استعدادی بود. درسش رو خوند و رفت دانشگاه 
اما شد بلای جونم! دیگه نمی دونم از دستش چه خاکی 
توسرم‌بریزم؟ شب وروز ندارم.مطمئنم که نفرین 
دخترایی که بیچاره‌شون کر ده‌زند گی مون‌رو نابود 
می کنه. «شیما»ی بیچاره رو هم دو سه روز قبل طلاق 
داد.بچه‌هفت ماه ر وهم داد به شیما اصلاانگار نه‌انگار 
که اتفاقی افتادهابانی ش باز اومد خونه و گفت مامان 
برمبه لیوا چای‌بیار محلش نذاشتم. گفتمتفرینت 
می کنم مجید. شیرم رو حلالت نمی کنم. با خنده گفت 
خب مامان جون‌باهم تفاهم ند اشتیم!تازه خوشحال 
بودازاینکه شیماقبل ازازدواج اونقدر عاشقش شده 
که بی مهربه به عقد ش در آومده!» مهد یه در حالیکه 
صدای ش بخ ض آلود بود ادامه‌داد:«می‌دونی:دلم 
برای خاله م خیلی می سوزه. همین طور برای دخترایی 
که‌قراره‌بعد از این | قا مجید بدبخت شون کنه و بایه 
بچه طلاقشون بده و بفرسته خونه پدرشون! این مرد 
روانیه, مشکل داره. آخه آدم هم انقدر حیوون, انقدر 


۴۳۸ 


هرزه؟!» حرفهای مهد یه 
ذهنم رامشغول کرده بود. 
تصویر چهره شیما مدام جلوی 
چشمانم بود. به چه ره معصوم 
دختر کم خیره‌شدم‌ودردل خدا 
راشکر کردم که در آن‌زندگی نماندم. 
زند گی‌یک زن مطلقه آن هم بادختر بچه ای 
کوچک خیلی دشوار است اماسختی اش هر چقد ر هم 
زیاد باشد به زندگی با یک مرد به قول مهدیه «هرزه» 
می‌ارزد! 


زندگی اولم شش ماه بیشتر دوام نیاورد. شوهرم 
پسریکی از دوستان نزدیک پد رم بود وازدواج مان 
به اصرار پدرهایمان انجام شد. من تازه از دانشگاه 
فارغ‌التحصیل و در شر کتی مشغول به کار شده‌بودم. 
گرفته بود نبودم اما مگر پدر دست بردار بود؟ مدام 
از خوبی های پسر دوستش تعر یف می کرد و می گفت: 
«به بخت خودت لگد نزن. دیگه کسی بهتر از این پسر 
روپیدانمی کنی!» بانارضایتی سر سفره عقد نشستم 
ووقتی چهره درهم واخم لودنامزدم رادیدم یک 
حسی ته دلم نهیب زد که او هم از روی اجبار راضی به 
ازدواج با من شده! زند گی مشتر کمان رابااخم واوقات 
جز سلام و احوالیر سی حرف دیگری بین مارد و بدل 
پیدابود که دوستم ندارد. خب من هم همین حس رابه 
بالاخرهازهم جداشد پم شوهرم یک شب اغراف کرد 
که‌بهاجبارپدرش مجبور به ازدواج بامن شده‌واز 
ترس اینکه پدرش او را از ارث محروم نکند پای سفره 
عقد نشسته. گفت د یگر نمی تواند این زند گی سردو 
بی روح را تحمل کند وبه این تر تیب بود که ما از هم 
بی فایده‌بود. پدر که خودش رادر ازدواج ناموفق من 
مقصر می‌دانست مدام خودش راسرزنش می کرد و 
رابطه اش رابا دوست چند ساله اش قطع کرد. جدایی 
من از نظر پدر فاجعه بزرگی بود. پدر نتوانست این به 
قول خودش مصیبت را تحمل کند و انقدر شب و روز 


غصه خورد که یک شب در راه‌با ز گشت به خانه پشت 
فرمان قلبش گرفت و مارا برای همیشه تنها گذاشت. 
تا مدتها افسرده بودم. مثل آدم آهنی هر روز می‌رفتم 
سر کار و به خانه بر می گشتم. دیگر امیدم رابه زندگی 
از دست داده‌بودم که با مجید آشناشدم.اودوست 
وهمکار برادرم بود. در یکی از میهمانی های دوستانه 
آنها که من هم شر کت کرده‌بودم همدیگر راد یدیم وبا 
هم چند ساعتی ازهر دری‌حرف زدیم.اوبرایم گفت که 
از همسرش -مهدیه -بعد از پنج سال زند گی مشتر ک 
وباوجود داشتن پسری‌یک سال ونیمه جداشدهو 
حضانت فر زندش راهم به مهدیه سپر ده است. مجید 
مرد خوش قیافه و جذابی بود ووقتی شنیدم بعدازاولین 
دیدار مرااز برادرم خواستگاری کر ده قند در دلم اب 
شد. تصور زند گی بااوبرام شیرین ورویایی بود.یکی.دو 
جلسه با مجید صحبت کر دم. می‌خواستم علت جدایی 
اش رابدانم.اوباچرب زبانی گفت:«چشمت به خودت 
نره که چقدر مهربون و خانمی. هیچ وقت خودت روبا 
مهدیه‌مقایسه نکن. اون زن زند گی نبود.لیاقتش همین 
بود که ازش جدابشم.من از اول هم علاقه ای به مهد یه 
که زن خودخواه و مغروری بود نداشتم و فقط به خاطر 
اصرارهای مادر و خاله م باهاش ازدواج کردم. دوست 
نداشتم زود بچه دار بشیم اما مهدیه باردار شد. هر چی 
ازش خواستم بچه رو از بین ببره به حرفم گوش نکرد. 
من به این زودی بچه نمی خواستم اما اون می‌خواست 
بچه دار بشه تامنوبه زندگی باخودش پایبند کنه!البته 
من بچه مو دوست دارم وازش حمایت می کنم.بالاخره 
هر چی باشه اون پسر منه وخون‌من تور گ‌هاش جریان 
داره. ازدواج من و مهدیه از همون اول اشتباه بود. من 
نباید تسلیم خواست مادر و خاله م می‌شدم!» 

حرف های مجید رادر ک می کر دم. من هم ازدواج 
ناموفقی راپشت سر گذاشته بودم و می‌توانستم به 
خوبی درک کنم که زند گی وازدواج عاری از عشق 


0 0 


e 
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می‌توانست تاچه حد درد آور وعذاب دهنده‌باشد. 
من ومجید دوماه‌بعد از آشنایی مان با هم ازدواج و 
زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. 

اولین باری که مهد یه رادیدم.احساس کردم آن 
قدر از دستم عصبانی است که می‌خواهد مر ابکشد. 
آن روز عصر به همراه مجید به خانه‌مادرش رفتیم. 
از ماشین که‌پیاده شدیم مجید با دیدن زن جوانی که 
پسر کی در بغل داشت واز در خانه مادرش بیرون 
مد.اخم هایش رادرهم کشید. حدس زدم که ان 
زن مهد یه باشد. می دانستم با وج ود جدایی اش از 
مجید رابطه اش رابا مادر مجید(خاله اش) قطع نکر ده 
وبه خانه اورفت و امد می کند. مادر مجید هم که از 
حرف هاوحر کاتش معلوم بود مهدیه را تاچه حد 
دوست دار د بارها نزد من با طعنه و کنایه از خوبیهای 
مهدیه تعریف کر ده بود. در چنین موأقعی بود که مجید 
چشم غره‌ای به مادرش می‌رفت و می گفت: «بس کن 
دیگه. چراهمش از اون زن تعریف می کنی؟ چند بار 
بگم نمی خوام حتی اسمش رو بشنوم!» من تابه حال 
مهدیه راندیده‌بودم. آن روز عصر وقتی جلوی در خانه 
مادر مجید رسیدیم اوراديديم که‌داشت باپسرش 
از انجامی‌رفت. مجید با عصبانیت خطاب به مهدیه 
گفت:«باز که سر و کله‌ات‌اين طر فا ییدا شدااز جون 
ماچی می‌خوای؟ جرادست از سر مون بر نمی‌داری ؟ 
چراپاتو از این خونه نمی‌بری؟!» مهد یه طوری نگاهم 
می کرد که انگار به خونم تشنه است! هر گز حالت تنفر 
وانزجچارمحض را که در چهر هاش نقش بسته بود. 
فراموش نخواهم کرد. بارنگ ورویی پریده خشمگین 
وغضبناک روبروی مجید ایستاد و گفت:«منونمی 
تونی‌ازدیدن خاله م محر وم کنی!اون پیر زن بیچاره 
از دست تو وکارات دلش خونه. میام پیشش تا باهاش 
درددل کنم.اون بهتر از هر کسی می‌فهمه که من چه 
خنجری از نامردی پسرش تو قلبم دارم!» و سپس 
باناراحتی و خشم به من زل زد و گفت: «دلم برات 
می‌سوزه. توهم فریب دروغها و زبون چرب مجید رو 
خوردی وبه عقدش دراومدی. نمی دونم درباره من 
جی بهت گفته اما بد نیست بدونی اونقدر ادای عاشق 
ها رودراورد که راضی شدم باهاش ازدواج کنم. بعد 
هم که بهم نارو زد. با دخترای زیادی رابطه داشت. فکر 
می کر دم بچه می تونه به زند گی دلگرمش کنه امانشد. 
مجید بی معرفت تر از این حرفاست. دیگه نمی تونستم 
بامردی زند گی کنم که هر روز و هر لحظه بهم خیانت 
می کرد. بچه‌م یک سال و نیمه بود که ازش جداشدم. 
نمی‌خواستم سایه یه پدر نامرد بالای سرش باشه. دلم 
برای تو می سوزه خانم. چون از من جوون تر و خوشگل 
تری مجید راه‌افتاده د نبالت. حتما کلی هم برات فیلم 
بازی کرده‌اما بد نیست بدونی مرد رویاهات که عاشق 
پیشه و رمانتیک جلو می کنه یه دروغگو بیشتر نیست! 
یه مدت بعد که دلشوبزنی رهات می کنه و میره سرآغ 
یکی جوون تر و زیباتر!» با شنیدن حرفهای مهدیه ماتم 
برد.نمی‌توانستم حرف هایش راباور کنم.صدای مجید 
رامی‌شنیدم که چند ناسزا نثار مهدیه کرد. مهدیه هم 
در حالیکه نگاه نفرت انگیزش را به مجید دوخته بوداز 


6 الاعات می 


به سمت خانه مان راه‌افتادیم. سر درد بدی گرفته بودم 
وبه حرفهای مهد یه فکر می کردم. چند قرص‌مسکن 
خوردم ووقتی بهتر شدم به مجید گفتم:«مهدیه چی 
می گفت مجید؟ جریان زن ها و دخترایی که باهاشون 
ارتباط داشتی چیه؟ چرابا وجود اینکه از مهدیه جدا 
شدی اما مادرت هنوز هم که هنوزه سنگ مهدیه روبه 
سینه ش می زنه و اونو به خونهش راه می ده؟!» مجید 
نگاهم کرد و گفت: «بر خورد تند و زننده مهدیه رو که 
دیدی ترس برت داشت؟ حتما با خودت می گی نکنه 
مجید اونقدر نامرد باشه که همون‌بلایی که سر مهدیه 
آورده بخواد سر من هم بیاره! اصلا منصفانه نیست که 
بخوای اینطور فکر کنی عزیزم. فکر می کنی مهدیه با 
دیدن تو که رقیب عشقیش هستی چی باید بگه؟ اون 
عاشق من بود امامن دوستش نداشتم. حتم دارم دیدن 
من وتو کنار هم اونم باحالتی عاشقانه وصمیمانه براش 
زجر آورده‌بوده وواسه‌همینم اون چر ندیات روبه زبون 
اورد. در مورد مادرم هم می گی من چی کار کنم؟ مگه 
اختیار خونه ش با منه؟ مادرم مهد یه رودوست داره!» 
و سپس دستش راروی دستانم گذاشت و گفت:«دلم 
می‌خواد بدونی که من عاشق توام و تادنیادنیاست 
می‌خوام باتو زند گی کنم و کنارت باشم!» وبعد با 
آ نچنان حالت عاشقانه‌ای‌نگاهش رابه نگاهم دوخت 
که دوباره‌مقاومتم در هم شکسته شد و آرام گرفتم. 
مجید همیشه می‌توانست با زبان چرب و نر مش مرا 
تازه عشق واقعی‌ام را در زند گی پیدا کر ده‌بودم و از 
لحظ ه لحظه ز ند گی‌ام با مجید لذت می‌بر دم در حالی 
که پس از جدایی از همسر سابقم هر گز تصور نمی کردم 
بیاورد.باردار که شدم دلهره‌های عجیبی به سراغم 
آمد. باخودم می گفتم آیاممکن است مجید مثل زمانی 
که‌از بارداری مهدیه با خبر شده‌بود. بعد از شنیدن خبر 
بچه دار شدنمان, ناراحت شود و از من بخواهد که بچه 
رااز بین ببرم؟! با اضطر اب و دلهره به مجید خبر دادم 
شد و بعد از اینکه دقایقی مثل بچه‌ها از شادی بالاو 
پائین پرید. سرش راروی شکمم گذاشت و شروع به 
صحبت کردن بابچه مان کر دا حالا دیگر خیالم آسوده 
وراحت بود. مجید واقعا عاشقم بود. دیگر روی‌ابرها 
پروازمی کردم و حرفهای آن روز مهدیه از خاطرم 
نمی شدم. مهم این بود که من و مجید با هم خوشبخت 
بودیم وبه زودی فرزندمان‌به دنیامیآمد.دخترمان 
که متولد شد خوشبختی من تکمیل شد. زند گی مان در 
هیچ چیزی آن رابهم بریزد. بی حوصلگی و کلافه گی 
شبهابخوابد می گذاشتم. دیر آمدن‌هایش وبه‌هر بهانه 
با بچه‌دار شدنمان‌باید کار و تلاشش رابیشتر کند.دلم 


نمی خواست هیچ فکر منفی به ذهنم راه‌بیابد. بچه داری 
خسته‌ام می کر د. چند ماهی از متولد شدن دخترم 
می‌گذشت ومن به خانه مادر مجید رفته بودم که 
مهدیه وپسرش اتفاقی به آنجا آمدند. کفرم در آمده 
بود. این بار در حالت نگاه من خشم و عصبانیت موج 
می‌زد ولی مهدیه آرام آرام بود. بلافاصله بعد از سلام 
راپوسید وقدم نورسیده‌ام راتبریک گفت. دست 
وپایم راگم کرده‌بودم.مهدیه انگار با زند گی‌اش 
کنا رآم ده بودوچهره اش ‌مثل بار اول که دیدمش 
افسرده و غمگین نبود. از جایم بلند و آماده‌رفتن شدم 
اما مهد یه بالبخند گفت:«من که لولونیستم. بمون تا 
چند ساعتی دور هم باشیم!» نمی دانم چرا افسرد گی 
که به سراغم | مده‌بود؟ بی محلی های مجید ؟ نمی 
دانم چرا؟ اما به هر دلیلی که بود ماندم و همان روز بود 
که سرنوشت دوستی من و مهدیه رقم خورد. او ارام 
وباطمانینه حرف می زد وسعی می کرد تجربیاتش 
در بچه داری را به من هم بیاموزد. آن روز ماساعت 
هاباهم از همه‌چیز به جز مجید حرف زدیم ووقتی 
من آماده‌رفتن شدم مهد یه صور تم رابوسید و گفت: 
«من از تودلخور نیستم عزیزم. مطمئن باش نفرین من 
پشت سر زند گی‌ت نیست. از صمیم قلب دعا می کنم 
آن روز وقتی به خانه بر گشتم احساس سبکی می کر دم. 
داشتم باخودم فکر می کردم که مهد یه چه روح بز ر گی 
دارد! مهدیه زن خونگرم و مهربانی بود. آشنایی بااو و 
زوایای شخصیتی اش برایم جالب بود. بعد از آن» من و 
مهدیه چند باری تلفنی حرف زدیم و طولی نکشید که 
تبدیل‌به دودوست شدیم.حالا دیگر برای‌دیدنش 
به خانه مادر مجید می‌رفتم. مهدیه وپس رک شیرین 
زبانش در خانه پدری وبا مادرش زند گی می کر دند 
و مهدیه با وجود اینکه از نظر مالی مشکلی نداشت 
سر کار می‌رفت. او مرا که به درخواست مجید بعد 
از متولد شدن‌فرزندمان از کارم استعفاداده‌بودم 
سرزنش می کرد ومی گفت: «زن باید دستش تو جیب 
خودش بره. کاش بشه دوباره بر گردی سر کارت!» هر 
چه بیشتر می گذشت از مهدیه بیشتر خوشم می آمد 
ونمی‌توانستم بفهمم که مجید چرااوراطلاق‌داده و 

از او متنفر است ؟! 
وقتی مجید از رابطه من و مهدیه باخبر شد قشقرق 
به پاکرد.بافریاد می گفت:«مار از پونه بدش‌میاد 
دم‌لونه ش سبزمی‌شه این همه ادم برای دوستی و 
دیگه حق نداری بااون عفریته در ار تباط باشی)» از 
نظر من اما مهدیه عفریته نبود. او زن با محبتی بود و 
از هیچ کمکی در حق من دریغ نمی کر د.من و مهد یه 
بدون آنکه مجید با خبر شود رابطه مان راادامه دادیم. 
روزهاپشست سرهم می گذ شتند ورفتار مجید روزبه 
روز سردتر می‌شد. دیگر به من ودخترمان توجه نمی 
کرد.ازابراز عشق هایش خبری نبود. شب‌هاتادیر 
بقبه در صفحه ۶۲ 
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محمود شهر باری: 


اولین قربانی 
انتشار فیلم‌های 
خانواد گی بودم 


«محمود شهر یاری» مجری صاحب نامی است که تقر یبا 
همه‌اورامی‌شناسند.این‌مجری در سال ۳۳۷ 1 در بیجار متولد 

شده واز سال ۱ ۶فعالیت خود را در رادی وآغا زکرده‌است. 
شهریاری از جمله مجر یانی است که اجراهای او با حواشی همراه می‌شود والبته قطاری 


#جریان اختلاف شما با مد یر شبکه تهران به کجا 
برمی‌گردد؟ 

برای مدیریت شبکه احتیاج به تجربه است. 
درحالی که اقای مقیسه کم تجربه هستند ودرموردی 
راجع به بر نامه عید مبعث شبکه تهران اشتباه قضاوت 
کردند. ایشان در مصاحبه‌ای نسبت به پرسش و 
پاسخ‌های بر نامه من در روز عید مبعث انتقاد کرده 
بودند؛ درحالی که ما اصلامهمان برنامه‌مان آقای امیر 
جعفر ی نبودند.ایشان حتی به خودشان ز حمت ند ادند 
که از مدير گر وه‌شان سوالی در این زمینه بپرسند. بعد 
هم کار ما را غیر قابل دفاع دانستند. 

#بااین وصف دیگر در شبکه تهران‌برنامه 
نخواهید داشت؟ 

#شبکه‌ها که زیاد هستند. جنس خوب روی 
زمین نمی‌ماند. (می‌خندد) 

#درست است که بر نامه در شبکه زند هرود 
اصفهان بوده ولی گویا سوال شما (همسر شما شبیه 
چه میوه‌ای اسست؟) به خانم رامین فر -همسر آقای 
جعفری -برخورده است؟ 

۶ ببینید وقتی یک بر نامه‌ای در ژانر اجتماعی قر ار 
است اجراشود. عموم مردم مخاطب ان هستند و در 
چنین برنامه‌هایی سوالاتی بايد پرسیده شود که خیلی 
تخصصی نباشد. چون من وقتی یک بازیگر. مهمان 
برنامه‌ام می‌شود. نمی توانم درباره آناتومی بدن و بازی 
وسکانس وپلان سوال کنم.باید سوالات سر گرم کننده 
ازمهمانم بپرسم. این سوال هم ساده‌ترین سوال است 
که مهمان می‌تواند پاسخ بدهد یا ندهد. وقتی هم این 
سوال رامطرح کردیم خانم رامین‌فر گفتند آقای 
جعف ری‌راشبیه زالزالک می‌بینم. بر ادرزاده | قای 
جعفری که نوجوان است واو هم بازیگر است گفت من 
عمویم رابیشتر شبیه هندوانه می‌بینم که خنک است و 
احساس خوبی به | دم می‌دهد. | قای جعفر ی هم در باره 


۵۰ 


arts_haftegi@yahoo com 


خانوادگی و... پاسخ داد. 


همسرشان چیزی نگفتند و فقط علیر ضا جعفری گفت 
زن عمویم راهم شبیه هلو می‌بینم. همین جمله رادر 
بوق و کرناکردند. در حالی که‌این سوال رابیشتر از 
یک سال بود که در بخش سنجاق‌ این بر نامه از همه 
مهمانان بر نامه پر سیده بودند. در این بر نامه قرارشد 
سوال آقای کاظمی رامن بپرسم. 

#اما احتمالا کسی در طول یک سال گذشته پاسخ 
هلو رانداده بود؟ 

#۴ بله. البته این موضوع به ذهن افراد برمی گر دد. 
اگر هم هلو ممنوع است اصلاباید حذفش کنیم. بعد هم 
مدیرشبکه راجع به این موضوع سر وصدابه پا کرد 
ودرباره آن‌موضع گیری کردند. آن‌هم در مقامات 
ارشد سازمان صداوسیما. 

#البته بیشتر این موضوع رسانه‌ای شد وازاین 
طریق مورد انتقاد قرار گرفت. 

۴ بله. د قیقاهمین طور است.من بر ای رادیو تهر ان 
نیز برنامه‌ای اجرامی کر دم به نام قند ونمک. باهمین 
گروه‌جمعهایرانی. مدیر وقت رادیو تهران می گفت 
من د چار عقده‌حقارت شده بودم که چرا هیچ کدام از 
مدیران سازمان اصلا برنامه‌های مارا کوش نمی‌دهند 
که موضع گیری مثبت يا منفی نسبت به آن داشته 
باشند ؟ بعد از دو هفته, حدود ۶ ۲مورداین بر نامه تذ کر 
گرفت. دلیل آن هم شنیده شدن بر نامه بود. 

#هلوبه جز شمابرای آق ای احمدی‌نژاد هم در 
مقطعی حاد ثه‌ساز شد. 

۶ بله. گویا هلو میوه ممنوعه است.بی خود درباره 
گندم و سیب به عنوان میوه‌ه ای ممنوعه صحبت 
می‌کنند. هلو میوه ممنوعه است. من بارها راجع به این 
مساله صحبت کرده‌ام که نظارت بر برنامه‌هاباید بر 
یک مداری بچر خد و تعریف و تدوین‌شده‌باشد. نه 
اینکه سیال وبر اساس سلیقه مدیران باشد. یک مدير 
میآید و برنامه‌هایی می‌سازد. در زمان مدير بعد از او 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


از حرف وحدیث هم همواره به دنبال خود دارد.اين مجری تلویزیونی که اخیرا با انتشار 
نامه‌ای‌نسبت به عملکرد تلو یز یون انتقاد کرده وا زاجرای ب رنامه جشن رمضان نی زانصراف 
داده» در فضایی مفرح و در قالب شوخی و جدی به سوال‌های مختلفی در حوزه‌های کاری: 


تمام این برنامه‌ها غیر قابل پخش می‌شود. این‌ها همه 
سلیقه‌ای است و استانداردی هم در کار نیست. 

# کمی از این میوه ممنوعه خطر ناک فاصله بگیریم 
وبه سوالات دیگر بپردازيم.شماپشت صحنه ودر 
زند گی خصوصی خود هم همین قدر خندان هستید؟ 

من زند گی ومشکلاتش را خیلی جدی 
نمی گیرم. زند گی ساده‌تر از این حرف‌هاست. 

#یکی از مشکلاتی که شمادارید.این است که 
برنامه‌های طنز همواره از حساسیت‌های بالاتری 
برخوردار هستند. چون خط قرمزهای مشخصی 
ندارند و چیزی در این حوزه تعر یف نشده است. 

۶+ اصلا ما در سازمان صداوسیما یک سر در گمی 
عجیبی نسبت به نظارت و خطوط قرمز داریم و این‌ها 
نه تدوین و نه تعریف شده است. الان یک مجری یک 
مساله‌ای رابگوید هیچ اشکالی‌ندارد وباز خور دی ندارد 
ولی اگر همان را مجری دیگری بگوید ممنوع‌الاجرایی 
و واکنش به همراه دارد. 

#در ویژه‌برنامه نیمه شعبان سال گذشته هم در 
برنامه‌زنده‌همراه‌با آقای کاظم زاده و آقای روشن‌پژوه 
کت‌هایتان رابه هم گره زدید و خیلی افراطی به شادی 
پرداختید که آن هم باوا کنش همراه بود. 

6+ خوب بيایند بگویند کت گره‌ز دن در صداوسیما 
مثلااشکال شرعی دارد. کت را گره‌زده‌ايم و آقای 
احمدزاده‌هم از رویش پرید. نمی‌دانم چرااین موضوع 
هم ایجاد وا کنش کرد. البته این موضوع هم به همان 
روشن نبودن خطوط قرمز بر می گر دد. به جای اینکه 
مجری‌هادست‌شان باز تر شود تاقدرت خلاقیت خود را 
بروز دهند.این فضا بسته تر می شود و متاسفانه مخاطب 
ماهم روز به روز وا کنش بیشتری‌نشان می دهد ودر 
کمال سکوت جذب شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف 
می‌شود. این یک واقعیت است که مدیران‌ارجمند 
ماشاید از شنیدنش ناراحت شوند ولی هر روز شاهد 


ا هه 
اطاعات شی ارو ۳۵۲۳ 


پخش سریال‌هایی در ۱۲۰ قسمت از شبکه‌های مختلف 
ماهواره هستیم. آن‌ها سریال‌های مثلا تر کیه‌ای پخش 
می کنند که به فرهنگ ما هم نزدیک است و علاوه بر 
مسلمان بودن. حتی اسم‌هایشان هم به ما شبیه است. 
وقتی یک سریال‌در ۱۵۰ قسمت پخش می شود.مخاطب 
تانفهمد که آخرداستان‌چه بود. آن‌رارهانمی کند. 
وقتی چنین سریالی آغاز به پخش می کند یعنی ما برای 
۵۰ ۱شسب مخاطب خود راازدست داده‌ايم. ایا اصلا 
بر گرداندن آن‌هامقدور است؟اگر هم امکان‌پذ یر باشد 
باچه مشکلاتی همراه است؟ 

#+شمااز شبکه‌های ماهواره‌ای برای اجرا پيشنهاد 
داشته‌ابد؟ 

۴ خیر. من عاشق کشورم هستم و به عنوان 
یک ایرانی هیچ وقت‌ایران رات رک نخواهم کرد. 
احتمالا چون آن‌ها هم می‌دانستند که من نمی‌روم 
هیچ پیشنهادی به من نداده‌اند. البته زمانی که من به 
مدت دو سال ممنوعالتصویر شده بودم. پیشنهادهایی 
از طرف رادیوهای مختلف فارسی زبان داشتم که 
نپذیرفتم.البته این متعلق به چندین سال پیش است. 
آن موقع هنوز بحث ماهواره هم پیش نیامده بود. 

#آن زمان برای چه ممنوع التصویر شد ید ؟ 

۶+برای شر کت در عروسی برادرم. اولین قربانی 
انتشار فیلم‌های خانوادگی و خصوصی من بودم. 

#+عروسی مختلط بود؟ 
خير در یک باشگاه کاملا مجزابر گزار شده 
بود. گفتند که جر اسفره عقد مختلط بوده؟ در حالی که 
معمولاهنگام عقد محارم و بز ر گان‌فامیل هستند. آیا 
من در این مراسم نباید شر کت می کردم؟ 

#چه شد که شما به رادیو رفتید؟ 

من از دوران کود کی به ‌تنهاشغلی که فکر 
می کردم همین اجرابود. من پیشاهنگ بودم و تمام 
برنامه‌هارااجرامی کردم. دعای صبحگاهی مدرسه را 
هم من می خواند م. به هیچ شغل دیگری فکر نمی کرد م. 
در تمام مسابقات فن بیان که آموزش وپرورش بر گزار 
می کرد. شر کت می کردم ودر همه آن‌هالوح گرفتم 
ومقام آوردم. یک بارهم سه سکه طلا هدیه گرفتم. 


بعد از خدمت سربازی بااینکه برای کار در وزارت 
خارجه‌هم پذیرفته شده‌بودم. آنجانرفتم ودر 
دانشکده صداوسیما مشغول به تحصیل شدم. 

#د ر حال‌حاضر بسیار ی‌هستند که علاقه‌مند 
همین گویند گی هستند ولی به آن نمی رسند. 
چه شد که شما توانستید ؟ 

اینکه نمی سند رامن قبول ندارم.اگر 
فردبه هد فش پایبندی زیادی داشته‌باشد 
حتما به آن می‌رسد. آن‌هایی که نمی رسند 
در سال ۱ کارم رابا گزارشگری آغاز کردم. آن زمان 
مدیر روابط عمومی رادیو سر اسری در یک جلسه‌ای 
که همه بودند کارت مرا آورده‌بود. آن زمان شرایط 
جنگ بر قرار بودوفضا طوری نبود که اضافه کار بدهند. 
ایشان کارت حضور و غیاب من را آورد واعلام کرد 
که شهریاری دوبرابر آنچه که یک کارمند موظف 
به‌انجام کار است فقط اضافه کاری‌داشته اسست. 


و مرواو ۱ ااعات کک 


به قدری‌علاقه داشتم که‌ساعت ۲ شب به خانه 
برمی گشتم. ان موقع هم نه اضافه کاری داشتیم ونه 
از یاداش خبری بود. 

#چه زمانی وارد تلویزیون شدید؟ 

سال ۲وارد تلویزیون شدم و کارم رابا بر نامه 
بچه‌ها شروع کردم. یک مسابقه اجرا کردم با نام عطر 
و گلاب بپاشید ولی بین مردم به بخور بخور معروف 
شد. مسابقه‌ای بین بچه‌ها بود که مثلا کیک یا ماست 
می گذاشتند تابچه‌ها باادست بسته بخورند. آن بر نامه 
حتی در سازمان هم به بخور بخور معروف شد.من با آن 
برنامه کارم راشروع کردم. در شبکه دو نیز مسابقه‌ای 
رابرای قشر دانشگاهی اجرا کردم.الان هم همان 
بچه‌هابز رگ شده‌اند. چند وقت پیش در بیمارستان 
یک آقای د کتری آمدوبامن دست داد و گفت بچه که 
بودم در مسابقه بخور بخور تو شر کت کرده‌ام. 

#شماد بر نامه ای که‌با آقای آتش‌افروز داشتید 
هم موفق عمل کردید. 

۶ب ه.بر نامه بعد از خبر بود که در نوع خود 
کم‌نظیر بود. آن بر نامه باعث شده‌بود جوی در کشور 
ایجادشود. آن زمان‌شرایط جنگ وموشک باران سختی 
بود و برنامه مفرحی هم در رادیوو تلویزیون نداشتیم. 
مجری فقط اعلام بر نامه می کرد. در ان شرایط مادر 
برنامه‌مان می‌خند یدیم و لطیفه می گفتیم و راحت اجرا 
می کردیم. آن شب که برای ضبط بر نامه رفتیم به ما 
گفتند چند دست لباس هم با خود بیاورید تاچند قسمت 


راباهم ضبط کنیم یک برنامه هم ضبط کردند ودیگر 
ادامه داده‌نشد. تهیه کننده می گفت من نمی دانم الان 
علت شادی شماجیست؟ نه دهه فجر است. نه عید 
ونه میلاد. یعنی دلیل می‌خواستند برای شادی! گفت 
بگذارید من تکلیف خودم رامشخص کنم. آن برنامه 
رابه مدیر گروه اجتماعی شبکه یک که آقای موسوی 
بود نشان داد گفته بود من نمی دانم چنین بر نامه‌هایی 
سابقه نداشته و نمی‌توانم بگویم که ضبط بشود یانشود. 
او بر نامه‌رابه اقای فر یدزاده‌مدیر شبکه یک نشان داده 
بود.ایشان هم گفته بود من نمی دانم این‌هاچراانقدر شاد 
هستند؟!او هم نظری نداد و تصمیم گیری رابه رئیس 
سازمان محول کرده‌بود. اقای‌هاشمی.رییس وقت 
سازمان. هم دیده‌بود و چون با چنین برنامه‌هایی آشنا 
بود. گفت چند برنامه رامشروط ضبط کنید. ما ببینیم 
عکس لعمل‌ه اجه خواهد بود.| گر صدایی درنیامد 
که آن راادامه می‌دهیم واگر هم باوا کنش روبرو 
شد می گوییم اصلاجه کسی گفته چنین بر نامه‌هایی 
تولید شسود؟ مثل همین حرفی که مدير شبکه تهران 
به‌تازگی زده می گوییم این برنامه قابل دفاع نیست. 
در نهایت بر نامه به صورت مشر وط ضبط شد و دیدند 
که وا کنشی به همراه نداشت و خیلی هم خوب بود و 
ادامه پیدا کرد. 

#بحث تربیت مجری در صداوسیما چطور است؟ 

بیش تر مجری‌ها ذوقی کار می کنند. در حالی 
که من شنیدم در کانادا ۲دانشگاه تربیت مجری 
وجود دارد.ولی ماحتی در دانش کده صداوسیمارشته 
مجری گری نداریم. من خودم به همت خود دوره‌هایی 
راگذران ده‌ام واز آقای امیر نوری, یداه شسکری و 
مرحوم استاد سمندریان موارد خوبی یاد گرفتم. 
تنها کسی که در ایران در این باره کار کر ده مر حوم 
سمندریان بودند که دوره‌هایی رابرای پرورش صدا 
ویژه‌مجریان و گویند گان داشتند. خیلی ازهنر مندان 
طراز اول کشورمان کلاس‌های ایشان را گذرانده‌اند. 
#شمایک دهه است که اجرای برنامه جشن 
رمضان راهم برعهده داشتید, پایه گذاری آن با 


چه اهدافی بود و چقدر به آن رسیدید؟ 
جشن رمضان برمی گردد به تغییر 
نگاه‌در جامعه وباعث وبانی این موضوع امام 
خمینی (ره) بودند.وقتی که رمضان می‌شد از 
شب اول این ماه‌مبا رک موسیقی در صداوسیما 
بسیار سنگین انتخاب می شد وموسیقی‌های 
متداول کنار گذاشته می‌شد و بر نامه‌ها سنگین 
آقای‌هاشمی که خدمت‌امام(ره) رسیده‌بودند. 
ایشان فر موده بودند برای چه در ماه‌مبارک رمضان به 
یکباره جو بر نامه‌هایتان این قدر عوض می‌شود؟ این 
ماه ضیافت الله است و همه جشن ومهمانی است جز 
شب‌های شهادت. دلیلی برای غم وجود ندارد و همین 
نگاه‌امام باعث شد تا تغییر نگرشی در صد اوسیما ایجاد 
شود و آن فضای غمبار به جشن رمضان تبدیل شد. 
انجام بدهند و جشن رمضان راه‌افتاد. با استقبال بسیار 
لطفا ورق بزنید 


ا۵ 


ناگفته‌هایی از 
دنیای بی ر حم سینما 


نویسنده:نادر طر بقت. کار گردان سینما 


هم 
۳ 


در سینماو به طور کل در عرصه هنر نا گفته‌های 
بسیاری وجود دارد که متأسفانه بنا به دلایلی به 
برخی از آنها نمی توان پرداخت. البته خیلی دوست 
دارم بی‌پرده‌مسایل پشت پرده‌هنر وهنرمندان 
رابا شما درمیان بگذارم اما خودتان مستحضرید 
که هر نکته ای را نمی‌توان باز گو کرد و دست وبال 
نویسنده بنابه دلایل مختلف بسته است. 

سال گذشته بدترین و فجیع ترین شرایط در 
زمانی نامناسب برای از پادر آوردن فیلم‌های 
غیربازاری فراهم شد تا خدای نکر ده ذائقه‌های 
مردم نسبت به فیلم‌های بنجل و بازاری جماعتی 
نان به نرخ روز خور تغییر نکند واگر کسی پولی 
برای دیدن فیلم می‌دهد. برای دیدن آن گونه 


امروزه وقتی از شرایط اکر ان صحبت می‌شود. 


بقیه از صفحه قبل 


محمود شهر باری: او لین قر بانی».. 


مردم‌هم مواجه شد چون در سایر کشورهاهم همین طور 
بود. همه مشغول خرید و دید و بازدید بودند واين بود 
که جشن رمضان راه افتاد و من و آقای احمدزاده‌این 
پوشش انجام می‌شد. این کار تبدیل به یک کار نیکو و 
خدایسندانه تبدیل شد. 

#یعنی شما د یگر هیچ بر نامه‌ای رادر شبکه تهران 
اجرانمی کنید؟ 

دمن فعلا هیچ بر نامه ای در شبکه تهران اجرا 
نمی کنم» در اعتراض به مسائلی که در نامه‌ای هم که 
منتشر کردم به آن‌ها اشاره کردم. 

#این ماجرا باعث نمی‌شود که معاونت سیما 
تصمیم تازه‌ای در باره شما بگیر د ویابامحدودیت‌های 
بیشتری مواجه شوید؟ 

من فکر نمی کنم که اصلاب رای آن‌ها مهم 
باشد. آن‌ها آن قدر به میز خود و مدیریت خود فکر 
می کنند که اصلا این مسائل برای‌شان مهم نیست. به 
نظرم آن‌هامسائل دیگری‌برای‌شان مهم است تاحفظ 
مخاطب و توجه به تلویزیون. 

#در چند ماه‌اخیر حداقل اتفاقات عجیب و غریب 
زیادی در حوزه مجری‌های تلویز یون افتاده.مثلابرای 
شمااین اتفاق افتاد.بر نامه پار ک ملت آقای شهیدی‌فر 
نیمه کاره رهاشد. مهدی واعظی در شبکه تهران. 
احسان علیخانی در شبکه سه و... همه دستخوش 


۵۲ 


ناخود آگاه ذهن به مافیای اکران و نمایش فیلم‌ها 
معطوف می‌شودو می‌توان گفت بی‌عدالتی در این 
زمینه رانمی‌توان کتمان کرد واین معضل بز ر گی 
است که گریبان سینمای ایران و به ویژه فیلمسازان 
مستقل را گر فته است. فیلمسازان مستقل با تمام 
توان و کوشش می خواهند فیلمی خوب و آبرومند 
بسازند اما از یک سوبا بی‌تدبیری مسؤولین و شورای 
صنفی نمایش از سوی دیگر تمام زحماتشان به 
فیلم‌سوزی منجر می‌شود! 

در سال گذشته بعضی از دفاتر پخش فیلم تا ۲۵ 
لی ۳۳۰فیلم را به صورت رائت‌خواری و ار تباطات 
ناصحیح درسینماها پخش کردند. فیلم‌هایی که 
مطمتن بودند.پول خود رامی توانند باز گر دانند و 
چند فیلم پرفروش سال گذشته هم از خروجی این 
دفترها بوده است. وقتی یک دفتر بخش این تعداد 
فیلم رادر سال اکران می کند. بسیاری از دفاتر پخش 
روز گار خود رابه سختی خواهند گذراند چرا که دیگر 
کاری برایشان وجود ندارد تا انجام دهند. زمانی 
که قانون فرهنگی کش ور به این شکل از بی‌عدالتی 
حمایت می کند. در نهایت فشار فراوانی به دفاتر 
پخش پخش خواهد امد. 

البته گوی‌ااین روند درسال جاری با زحمات 
بعضی از دفاتر پخش مستقل به شکل جدیدی 


تغییر شده‌اند. 

#۶ بله.الان‌هیچ کد ام از مجر یان معر وف وصاحب 
نام‌بر نامه اجر انمی کنند.الان اسماعیل میر فخرایی 
کجاست؟ محمدعلی اینانلو مشغول چه کاری است؟ 
چرا آقای‌صالح علا برنامه اجرا نمی کند؟ اینها 
مجریان بسیار توانمندی هستند. وقتی پیج رادیو را باز 
می کر دی صدای‌شان شاخص بود و دیگر ناخوداگاه 
بر نامه‌رارهانمی کر دی. در حالی که‌الان بر نامه‌هاهمه 
از روی‌هم کپی می‌شوند و مدام از صبح تا شب مثلا 
خاص خودشان نیستند که برای مخاطب جذاب باشد. 
دیگر سبکی وجود ندارد. 

#متخصص اج راهم وجودن دارد.مثلااقای 
میرفخرایی در حوزه علم و دانش بسیار قدر تمند بودند. 

6 بله. ایشان در حوزه دانش بسیار مسلط بود. 
ساعت ۳و ۴بعد از ظهر ساعت مرده رادیو است 
که کمترین مخاطب رادارد و آقای میرفخرایی برای 
اینکه قدرت خودرانشان بدهد. | مدوهمان‌ساعت 
راانتخاب کرد و برنامه‌ای راتولید کرد که زبانزد شد 
واساس همین چهره‌های ماند گار شد. او بااساتید 
نامدار که در سال‌های سکوت و بیماری و کهولت سن 
عمرشان راسپری می کر دند. مصاحبه کرد وهمان 
برنامه پرمخاطب ترین بر نامه رادیوشد. پس مجری 
خیلی مهم است. وقتی شما مجری راممنوع می کنید. 
یعنی برایش در قوه قضائیه حکم اعدام صادر کر ده‌اید. 
این بالاترین حکم است. 

#+اصولانظار تی بر محتوای بر نامه شماوجود دارد 
که مثلا پس از چند قسمت بگویند این بخش از بر نامه 


ترسیم شده‌است و گویا پخش کنند گان یک تکانی 
خورده وبا تصویب اینکه هر دفتر پخش نمی تواند 
بیش از هشت فیلم را در طی سال اکران کند. جلوی 
این مسایل تقریباً گرفته خواهد شد. 

باتصویب این ماجرابرخی از دفاتر که سال 
گذشته تمام پخش را قبضه کرده بودند» به هول 
وولا افتاده‌و به دنب ال راه‌چاره‌ای تازه‌هستند و 
اگر مس_وولین فرهنگی کشسور از این حر کت پخش 
کنند گان حمایت کنند. تقریباً می‌توان گفت در این 
عر صه تعادلی ایجاد خواهد شد.در غیر این صورت 
اوشم شب ایط اکراق کل سایق کود بر خوا مد 
گشت و پول رانت‌خواری بر پخش سینمایی ما سایه 
خواهد افکند. بهتر است در همین مقطع فکر ی هم به 
حال فیلم‌های فیلمسازان مستقل شده ونمایش این 
گونه فیلم‌ها هم به روند طبیعی خود هدایت شوند. 

البته حرف اصلی من این حق‌خوری‌ها نبوده 
چراکه فیلم‌هایی که ساخته می‌شوند ماند گاری 
آنها در طی تاریخ سینمای ایران مشخص می شود 
و فیلم خوب همیشه خوب بوده و ماند گار و کسانی 
که خدمتگزار این مردم باشند از نظر خداوند دور 
نخواهد بود و کسانی که با ظلم و بی‌عدالتی همراهی 
کنند. مطمئنا در هر زمینه‌ای که باشد جزای ان 
دردنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد. 


خوب بود یا بد بود؟ 

اصلا چیزی نمی گویند که خوب بود يا نبود. 
یک دفعه می گویند که چر این بحث رامطرح کردی 
وبعد هم کات. نمی گویند که عزیزم چرااین موضوع 
رامطرح کردی, این سوال خوب نب ود و در برنامه 
بعدی دیگر تکرار نکن. پارسال از برنامه جشن رمضان 
تقدیر شد و به ما لوح تقدیر دادند به همراه یک پاکت 
چاق و چله و معاون سیما گفت از همین لحظه به فکر 
ماران ار اک 
لاس کے ر ےت کی ارمھاق انی اوا 
نمی‌دانیم مجری کیست و تهیه کنند گی بر عهده چه 
کسی است؟ 

#تابه حال شده در حال اجرای برنامه» به یک باره 
برنامه حذف شو 

این موضوع در صداوسیما سابقه نداشت ت 
جشن رمضان‌سال گذشته که مدیریت پخش به یک 
باره تصمیم گرفت آنتن رابگیرد. 

#چرا؟ دلیل خاصی داشت؟ 

نمی دانم باید از خودش بپرسید. درجشن 
شعبانیه ما یک ر کورد زدیم. در شرایطی که در تیر ماه 
رسانه‌های بسیاری در حال ایجاد فضایی بودند که 
ایران جوناآرامی دارد. ۱۲۰ هزارتفر کنار هم در پارک 
آزاد گان جمع شدند وهیچ اتفاقی هم نیافتاد. در چنین 
شرایطی هر کس هم موفقیت رآ به خود نسبت می‌دهد. 
مثلاب ر گزار کنن ده آن بر نامه شسهرداری بود ولی 
صداوسیما گفت مجر یان ما توانستند این برنامه رابه 
خوبی جمع کنند. بعد چه اتفاقی می‌افتد که‌همان‌مجری 


تلم به حاطر نی هل کار کے د 
LL‏ 


2 
الاعات تس ارو ۳۵۲۳ 


راز موفقیت « پاکدل و طباطبایی» 


مگر کسی هم هست که نداند مهدی پا کدل و بهنوش طباطبایی امروز جزو 
زوج‌های خوشبخت سینمای‌ایر ان به حساب می آیند ؟ مهدیپا کدل‌یاهمان 
طاهر پر طر فدار «ستایش» در گفتگویی از این روزهای زند گی مشتر کش با 
همسر بازیگرش سخن گفته است:«به نظر خود م اصلا دير از دواج نکر دم باید 
شرایطش پیش می | مد که خداراشکر پیش | مد.یادمان نر ودحتی دوبر ادر یا 
یک برادر وخواهر هم که در یک خانواده و بایک فرهنگ و آداب بز رگ شده‌اند 
وهم بعضی وقت‌ها سر یک سری مسائل باهم دعوامی کنند. کلنجار می‌روند. 
بحث و قهر می کنند و ۰۰..دیگر چه بر سد به یک دختر وپسر که از دو خانواده 
متفاوت (از لحاظ فرهنگی و شرایطی) آمده‌اند و قرار است زیر یک سقف بروند و 
زند گی تازه‌ای راتجربه کنند؛بالاخره در این میان بحث و اصطکاک‌هایی بینشان 
به وجود خواهد آمد واین خیلی طبیعی است.اما مهم این است که چگونه بتوانیم 
این اختلاف‌ها رامدیریت کنیم. 

مهم ترین بخش زند گی تنظیم درست کار. روابط اجتماعی, روابط عاطفی و 
این مسائل است: خد ا راشکر پا درایت هسبرم (بهنوش طباطبایی):زندگی مان 
راجوری تنظیم کرده‌ایم که‌هیچ خللی رااحساس نکنیم:باتمر کز و آرامش کامل 
به کار.روابط اجتماعی, روابط خانواد گی و دیگر جنبه‌های ز ند گی‌ام می‌رسم وخدا 
راشکر از همه چیز راضی‌ام. من و بهنوش سعی می کنیم راجع به تمام کارهایمان 
باهم مشورت کنیم؛ به هر حال‌هر نقشی به من پیشنهاد می‌شود رابا «بهنوش» 
در میان می گذارم. چون مشاور بسیار خوبی است و به دلیل خصوصیت ریز بینی 
که دارد. همواره راهنمایی‌ها و پیش بینی‌هایش درست از اب درمی آید. 

قطعا من هم به عنوان همسر اگر نقشی به بهنوش پیشنهاد شود راهنمایی اش 
می کنم.نظرم رامی گویم و در خانه در باره اش بحث می کنیم. در کل تصمیم نهایی 
مان رابامشورت یکدیگر می گیریم:البتهنه‌اين که در کار هم دخالت کنیم یا مثلا 
من بگویم چون از فلان کار گردان خوشم نمی آید. تو هم نباید بااو کار کنی, نه!» 


داور به نیمه ر سید 
فیلم تلویزیونی داور به 
کار گر دانی فریبا ممی‌نزاد از نیمه 
| گذشست. این فیلم قرار است ا 
از پای ان مراحل تولید از یکی از 
شبکه‌های تلویزیونی پخش شود. 
ممی‌نژاد خود نویسند گی این فیلم 
رابرعهده دارد و تا کمتر از یک ماه 
دیگر کار تصویر برداری آن به پایان می‌رسد. 
در خلاصه داستان این فیلم آمده: سعید در کارخانه ای مشغول به کار 
است.امابا دسیسه داماد و نوه صاحب کار خانه متهم به دزدی و در نهایت از 
کارخانه اخراج و سعید در پی این اتفاق برای تامین مخار ج زند گی مجبوربه 
دستفروشی می‌شود »اما .... 
عواملی که در تهیه این تله فیلم فعالیت می کنند عبارت اند از: 
نویسندهو کار گردان: فر یب اممی‌نژاد.مدیر تصویرب رداری:حجت 
وجدانی»مد یر تولید:سعید دلیری» صد ابر دار:اسدالّه مختاری, طراح چهره 
پردازی:ایمان خیراندیش.بازیگران:مهران میر زایی»معصومه رضایی 
نژاد»حسین باقری.فر شاد باقری و... 
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مزایده عکس‌های «تهرانی» در پی صدور چک بلامحل 
براساس رای داد گاه عمومی‌تهران به 
لحاظ ارتکاب جرم صدور چک بلامحل. 
۳۲ عدد قاب حاوی عکس‌های اورژینال 
هدیه تهرانی در ۲ مر دادماه‌به‌مزایده گذاشته 
خواهد شد. 
«علی فرزان‌فرد» وکیل پر ونده بهزاد 
فر اهانی‌پور در گفت و گو با خبرنگار سینمایی 
فارس درباره‌مزای ده‌عکس‌های‌هدیه 
تهرانی توضیح داد: پرونده خانم تهرانی مربوط به هزینه‌های نمایشگاه عکس 
ایشان در سال ۸۸است که در خانه هنر مندان برپا کردند وم وکل من آقای 
«بهزاد فر اهانی پور» طراح و مجری نمایشگاه عکس ایشان است.بخشی از 
مطالبات مو کل من از طرف خانم تهرانی پرداخت نشده بود و مذاکرات ایشان 
هم باخانم تهر انی به نتیجه نر سید و در نهایت چک ایشان بر گشت خورد. پیر و 
ب رگشت خور دن چک شکایت مو کلم در مر اجع ذی صلاح قضایی مطر ح شد. 
من در جریان ریز مطالبات مو کلم نیستم اما محکومیتی طی دادنامه صادره از 
مراجع قضایی که خانم تهرانی دارند ۴۶ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۶۲۷ تومان بوده 
است و خانم تهرانی هم در تاریخ ۶ ذرماه ۱۳۹۰ از طرف شعبه ۲اجرای احکام 
دادسرای ناحیه ۳ ونک در جهت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجر ای محکومیت‌های 
مالی خطاب به داد گاه صادر کننده حکم معرفی می شوند که خانم هد یه تهر انی در 
اجرای‌ماده ۴ قانون‌اجرایاحکام مدنی اموال خودرا که تعدادی قاب عکس 
که در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده بود. معرفی کر ده است. 
نمایشگاه عکس «هدیه تهرانی» در آذرماه ۱۳۸۸ با حاشیه‌های فر اوانی در 
خانه هنرمندان ایران بر گزار شد. 


خاطره‌افشار از توبیخ‌های سعندر بان 

م رگ استاد حمید سمندریان موجب آن شد 
که‌بسیاری از هنر مندان مطرح تثاتر سینماو 
تلویزیون ایران که افتخار شا گر دی وی راداشتند. 
در رثایش سخن بگویند.مهناز افشار بازیگر مطرح 
سینمای ایران هم که مدتی در کلاسهای ازاد 
بازیگری سمندریان درس آموخته بود یادداشتی 
به‌این بهانه نوشته‌وازپس گردنیهای به‌موقع 
استاد سخن گفته... 

ملاقات با مردی در نهایت مهر و مهربانی 

بیش‌از ۰ ۱ سال قبل, در سال ۱۳۷۸ از طرف آ قای عبدالله اسکندری به 
کلاس‌هایآقای سمندریان معرفی شدم. آن زمان‌چند فیلم سینمایی‌بازی 
کرده‌بودم وتجربه کار در سینماراداشتم وفکر می کر دم حالازمان آن‌است 
که آن‌اتفاقی که باید. بیفتد؛روتوش لازم روی‌بازی‌ام صورت بگیر د و کارم از 
بیرون دیده شود و اصلاحات لازم روی آن صورت بگیر د. نخستین دیدار راهنوز 
درذهن‌دارم:ملاقات بامردی در نهایت مهر ومهربانی. محبت از نگاه و رفتار 
استاد دیده‌می‌شد. اما این مهر و عطوفت هیچ وقت مانع جد یت او در تدریس اش 
نمی‌شد.اوبرای آموختن بازیگری به شا گر دانش هیچ وقت شوخی نداشت واین 
کار را بسیار دقیق و درست انجام می‌داد. 

پس گردنی‌ها معروف استاد 

پس گردنی‌های استاد معروف بود ومن هم از این توبیخ‌ها به دور نبودم و اما 
انچه اهمیت داشت به موقع بودن همه تشویق‌ها و توبیخ‌ها بود. تشویق‌ها به موقع 
و توبیخ‌هابه موقع.امروز هر آنچه در بازیگری روی صحنه و سینما مورد استفاده‌ام 
قرار می‌گیرد. براساس آموخته‌هایم از استاد است؛ او که توجهی ویژه روی بازی 
بدنی و فن بیان داشت و آموخته‌هايم از او به من جسارت بازیگری داد... 


بهد ال شر فت 


مر دانگی عدالت 


نلو 
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شب بود. باران تندی می‌بارید. « کر ایگر» که کاملاً 
خانه‌ای که آن طرف خیابان بود. پناه‌برد. چند لحظه‌ای 
در همان جاایستاد و بعد به سمت رستورانی که کمی 
دور تر بود رفت. رستوران کاملاً خلوت بود. کرایگر به 

-یک فنجان قهوه داغ برایم بریز 

کرایگر فنجان اول قهوه خود را خورد و دومی راهم 
سفارش داد.بالاخره‌حدودساعت نه ونیم«جیمی لین» 
از راه رسید. او یک کت ارزان قیمت پوشیده بود. 

اویک فنجان قهوه‌سفارش داد و بعد به سمت دیگر 
رستوران رفت و آنجانشست. چند لحظه بعد کرایگر 

کم کم داشتم فکر می کر دم که شاید نیایی. 

جیم لین چشمان قرمزش رابه کرایگر دوخت 
و گفت: 

_تقریب همین تصمیم راهم داشتم, چون دیگر 
خسته شدم از بس براق دادن اطلاعات تازهباید با 
مامتها که با 

کرایگر جرعه‌ای از باقی‌مانده قهوه خودرانوشید و 
از آنجا که بارها همین حر فها رااز زبان جيم لین شنیده 

-تو دنبال پول هستی جيم مگرنه؟ خب ماهم که 
همیشه دستمزد خوبی به تو داده‌ایم. 
پلیس همکاری می کنی و در قبال آن پول می گیری. 
و آن رامقابل جیم روی میز گذاشت و گفت: 

_درپاکت دواسکناس بیست دلاری گذاشته‌ام. 
در عوض می خواهم بدانم سرقت بانک کار چه کسی 
بوده؟ 

_در مقابل جهل دلار ناجیز؟ 

-البته جیم تو بااین پول می‌توانی غذابرای زن و 
بچه‌ات بخری و چند پا کت سیگار برای خودت! 


۵۴ 


جیم لین ناچار شانه‌هایش رابالاانداخت وبه 
اطراف رستوران نگاه کرد و گفت: بسیار خب! 

و بعد هم خیلی آرام دو اسم رابه زبان آورد. 

کرایگر سر تکان دادو کمی پول خرد روی‌میز 
گذاشت و گفت: 

-هر چه دوست داری سفارش بده جیم! 

باران‌همچنان بی‌وقفه می‌بارید. کر ایگر دوان‌دوان 
خود را به تلفن همگانی رساند و شماره‌ای را گرفت. 

-کاپیتان «لئوپولد» کار آگاه کرایگر صحبت 
ی کا هن کید با کے لین فخیر خودمان تناس 
گرفتم واو نام دو نفری را که به شعبه بانک «میدویل» 
دستبرد زدند رابه من داد. من تاده‌دقیقه دیگر به‌اداره 
می‌آیم ونام آنها را در اختیارتان می‌گذارم. 

بعد هم بلاقاصلفهتلفن راقطع کرد.اوهميشه ازاین 
که دیگران را منتظر بگذارد لذت می‌برد. 

کرایگر وقتی از باجه تلفن بیرون آمد. متوجه 
اتومبیلی نشد که در زیر باران تند. به ارامی حر کت 
می کر د. او وقتی متوجه اتومبیل شد که دیگر دير شده 
بود. اتومبیل ناگهان سرعت گرفت و کرایگر راروی 
آسفالت مرطوب خیابان کوفت!او قبل از آنکه بفهمد 
چه شده مرده بود! 

کاپیتان لئوپولد از باران‌های تابستانی بیزار بود 
واگر مجبور نمی‌شد. هر گز از ادارهبیرون نمی آمد. 
امااز هفته پیش که به بانک میدویل دستبرد زدند. 
او ناچار بود در هر شرایطی از اداره خارج شود چرا که 
حالا علاوه بر سرقت بانک و قتل صند وقدار پای قتل 
یک کار گاه‌هم در میان بود. 

کاپیتان لئوپولد. کرایگر را خوب نمی شناخت اما 
پلیس اف.بی. آی‌برای آنکه سر نخی به دست آورد 
کرابگر رامعرفی کردتابارتباط بامخیرهاپردهازماجرا 
بردارد. اما حالا جسد کرایگر کف خیابان افتاده بود! 

سرجوخه فلچر به سوی کاپیتان آمد و گفت: 

-کاپیتان, قتل کرایگر کاملعمدی بوده واصلاً 
حادثه‌ای در کار نبوده. 

-من هم همین طور فکر می کنم. خوب بگو مدر ک 
یاردی پیدا کردید یانه؟ 

_فقط چند تکه از شيشه چراغ‌های جلوی اتومبیل 
ضارب را. 


به آنه ابگواحتمالاً این حادثه باسرقت بانک وقتل 

-اطاعت قربان 

ضمناً با تعمیر گاه‌ها و فروشند گان لوازم ید کی 
اتومبیل تماس بگیر و به همه مراکز پلیس خبر بده 
کهاین حادثه اتفاق افتاده و تحقیق کن ببین‌می‌توانی 
آخرین کسی است که کرایگر رازنده دیده البته به جز 
قاتل. جیم لین به راحتی پیدا شد. او مردی بود حدود 
۵ س له با سابقه چندین باربازداشت په جرم‌های 
گوناگون.اماحالا به عنوان مخبر با پلیس همکاری 
داشت. 

لئوپولد از او پرسید: 

-تواز دوستان کار آ گاه کرایگر بودی؟ وبه او 
اطلاعات می‌دادی ؟ 

من او رامی‌شناختم. اما کاپیتان اینجا کسانی 

-فکر نمی کنی تا به حال فهمیده باشند ؟ 

لین با ناباوری پر سید: 

-وقتی کرایگر از توجدا شد.اورابااتومبیل زیر 
بزند. پس زندگی تو هم در خطر است لین! 
حالامن آن دواسم رامی‌خواهم. 

-من هیچ چیز به کرایگر نگفتم. 

_دروغ نگولین! کرایگر قبل از انکه کشته شود به 
من تلفن کرد و گفت که تو اسم‌ها را به او گفته‌ای. حالا 
خوب گوش کن. در این ماجراپای اف.بی. آی هم در 
میان است. شاید ترجیح می‌دهی با ما موران اف. بی. 
آی حرف بزنی؟ 

لین هیچ نگفت. کاپیتان لتوپولد دوباره گفت: 

-تو با کرایگر ملاقات کردی؟ 

-بله. 

کجا؟ 

در یک رستوران کوچک 
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-فرد دیگری‌هم آنجابود که توراببیند. شخصی 
که تو او رابشناسی؟ 

-نه چون باران می آمد هیچ کس جز پیش خدمت 
انجانبود. 

-بسیار خوب توو کرایگر ب اهم چه حرف‌هایی 
زدید؟ 

-در مورد باران! 

ورد د ری ان پاس اشم قادو 

-زود از اینجا برو. هر وقت خواستی حرف بزنی: به 
حرف‌هایت گوش می کنم. 

البته اگر دیر نشده باشد. 

تحقیقأت بی‌نتیجه مان ده بود. فقط کرایگر 
می‌توانست از آن همه راز پرده‌بر دارد که حالابه 
قتل رسیده بود. گفتگو با پیشخدمت هم کمکی به حل 
ماجرانکرد. 

نیمه‌های شب بود که زنگ تلفن به صدا در آمد. 
سر جوخه فلچر بود که خبر تازه‌ای داشت. 

-در اتومبیل جیم لین بمب کار گذاشته بودند. 

-جیم لین که زنده است؟ 

_بله کاپیتان.اونام آن دوسارق‌بانک رابه‌ من 
گفت:«فرانک بیلو» و شخصی به نام «سندی» می‌توان 
در همان رستوران کوچکی که او با کرایگر قرار داشت 
آنهاراپیدا کرد.شاید اگر جیم لین در جای دیگری با 
کرایگر ملاقات می کرد. این حاد ثه اتفاق نمی‌افتاد. 

لئوپولد تاصبح صبر کرد وبعد به سراغ پیشخدمت 
رستوران رفت. او عوض شده بود. 

لئوپولد به او گفت: 

-من دنبال جوانی به اسم فرانک بیلو می گرد م. 

-فرانک بیلو برادر چارلی است. 

وبولد نشانی چارلی یاو پیشخدمت شب جاده 
را گرفت و به سراغ او رفت. 

-من‌دنبال‌برادرت فرانک هستم.همچنین 
دوستش سندی, چارلی گفت: 

من‌هفته‌هاست که نه فرانک رادی ده‌ام ونه 
سندی را. 

-پای دو قتل در میان است. قتل صند وقدار بانک 
وقتل یک کار آگاه. بر ادر تودر سرقت و قتل در بانک 
دست داشت. کار گاه ما این موضوع رافهمید وبرای 
همین کشته شد. ما باید از فرانک وسندی امشب 
بازجویی کنیم. 

جان آنهادر خطراست. ممکن است پلیس اف. بی. 
آی به سراغ شان برود و آن وقت دیگر توهیچ وقت 
برادرت رانمی‌بینی! 

چارلی کمی فکر کرد و گفت: 

فرانک و سندی مدتی است که از شهر رفته‌اند. 

یک ساعت بعد لئوپولد همراه‌بامآموران دیگر. 
فرانک و سندی را پیدا کر دند. 

فرانک و سندی ابتدا مقاومت کردند. اما وقتی 
گلوله به پای‌شان اصابت کرد تسلیم شدند. 

سندی مورل رابه بیمارستان بر دند. فانک هم 
به قرار گاه پلیس برده شد و چون زخم‌اش سطحی بود 


۶ اطامات ی 


همانجا پانسمان شد. 
لئوپولد از فرانک پرسید: 


قتل رساندی؟ 


-شماها دیواته شده‌اید.من تابه حال اسم کرایگر ‏ 
راحتی به گوشام هم نخورده. ما فقط به بانک دستبرد 


فشار دهد. کشتیم. همین! 


لئوپولد چون باید به تشییع جنازه کرایگر می‌رفت» : م 
: بلایی بر سربهزاد اورده‌ام ازشدت خشم‌بامشت به 


او گوشه‌ای ایستاده بود و به تابوت کرایگر تگاه : 
می کرد ناگهان گویی چیزی به خاطر آورده باشد. از : 
میان جمعیت دوید وخودرابه‌اولین‌اتومبیل پلیس : 


رساند و گفت: 
-سریع به اداره پلیس برو. 


به دنبال اوفلچر هم خودش راداخل اتومبیل 


-اتفاقی افتاده؟ 


_بله, فکر کنم به آخرین قسمت پرونده کرایگر 
نزد یک شدیم. من فهمیدم قاتل کیست!امابرای‌اولین : 
بار در عمرم. اصلا نمی‌فهمم انگی زه قتل کرایگر چه : 
| مردمبرگردم وبتوانم زندگیاجتماعی‌راشروع 
لئوپولد مستقیماً به سراغ جيم لین رفت وبه او 


بوده است؟ 
گه گفت: 
را 2 کشتو ؟ 


رستوران بودم که کرایگر بیرون رفت. 


اتومبیل‌ات شدی واو را زیر گرفتی و کشتی. 


ٍ به عمل آوردند. انگشست‌نگاری از من کافی بود تا 


مدرک جرم را از بین ببری. 


چون‌می‌دانستی‌دیریازودمابه سراغت خواهیم 
خانه‌ات بر گ گشتی. چون ا گر اتومبیل‌ات رام ی آوردی 7 
: آگاهی بود! 


یته‌ات روی آب می‌افتاد. 
خب فکر کنم حالا به یک و کیل احتیاج داری. 


-بله!اما حاضرم قبل از آمدن و کیلم اعتراف کنم. ` 
بعضی اوقات آدم‌از کارهای خودش بیزار می‌شود. من : 
همیشه‌این طوربودم. کرایگر باحرف‌های‌نیش‌دارش. : 


زشتی کارم رابه رخم می کشید. 


بودی؟ 


-بله. به علاوه‌او دستمزد مرادر کاری که وجدانم : 
رام ی آزردباچهل دلار پرداخت می کرد.فقط چهل 1 
دلاراماچنان درباره‌این‌پول‌حرف می‌زد که‌انگارچهل : 


هزار دلار به من داده است. 
جر ین ساکت شده و دیگ > نگفت! 
جيم هیچ 


)  نادنز‌یاهشرازگ‌هلسلس‎ 0 


-خب بگوچرا کارآ گاه کرایگر راب ااتومبیل‌به : 


بقیه از صفحه ۲۳ 


برای چه به خانه اش می‌روی؟ اگر هم مشکلی باشد 
یک بار دوبار آن‌هم د رحد چند دقیقه نه یک ساعت 


ونیم تا دو ساعت!اینها مسایلی بود که به من انگیزه 


می‌دانستم مدتی است در حال ساخت و ساز 
است. پس مستقیم به آنجارفتم. وقتی به او گفتم چه 


بینی‌ام کوفت و من در پاسخ بالوله‌ای که آنجاافتاده 
بود. اورا زدم بعدها فهمیدم او پس از بستری شدن 
در بیمارستان و پس از یک هفته اغماء از دنیا رفت. 


این اتفاقات در شانزدهم فروردین ۶به وقوع 


: پیوست وبعد از آن تاریخ من برای دو سال فراری 


بودم.دراین مدت در آپارتمان مبله‌ای که یکی 
از دوستانم برایم گرفته بود. زند گی می کردم. در 
این مدت به قدری دچار مشکلات روحی و روانی 
بودم که حتی اقدام به خود کشی کرد م.دوستانم 
که متو جه وخامت حالم شدند. در یک نمایشگاه 
اتومبیل برایم کار جور کردند تا کم کم به‌میان 


اتومبیل خودم رابه تعمیر گاه‌سپرده‌بودم صاحب 


-خبابازی تمام شد لین! حالابگو چرا کرایگر ‏ نمایشگاه یک اتومبیل برایم فرستاد تابا آن به سفر 


: بروم استارت که زدم به قدر پانصد متر جلو رفته 


-چی؟ تودیوانه شده‌ای کاپیتان!من داخل : بودم که پلیس راهنمایی و رانند گی دستور ایست 


داد.وقتی کنار زدم.مدارک ماشین رااز من خواست 


ولی پیشخدمت رستوران به من گفت توبلافاصله : گفتم که:«صاحب ماشین فلان نمایشگاه‌دار است.» 


بعداز کر ایگر ازرستوران بیر ون رفتی امامن به این نکته ۱ 
توجه نکر ده‌بودم. وقتی کرایگر به من تلفن کرد.توسوار : 2 1 
1 باید به اداره ‏ گاهی بر وم.وقتی به اداره | گاهی رفتم 


چون او در منطقه معروف بود. مأمور گفت پلاک 


طین معمول در وهله اول از مط واک ری 


رار جا دول دل رما ا ۰ 


من بر روی میلگرد و لوله‌ای که بهزاد وراننده‌ام 
رابا آنها کشته بودم برجا مان ده و در اختیار اداره 


به‌این ترتیب قاتلاين دوقتل به دام افتادابا 
دستگیری من و تشکیل پر ونده تصویر همسرم نه 
درایران که حتی به پلیس بین‌الملل (اینتریل) داده 
شد تا مورد پیگر د قرار گیرد.اماهنوز که هنوز است 
اومئواری اسست. البته من یقین دارم اوتوسط همان 


-یعنی تو چون مخبر بودی از خودت متنفر شده ؛ برادرش که در ژاپن زند گی می‌کند.فراری داده 


شدهامابه کدام گوشه این جهان؟ جز خدا کسی 


نمی‌دان د. به هر حال پر ونده من | کنون در داد گاه 
مفتوح است و هنوز حکمی برایم صادر نشده, فقط با 
دستگیری همسرم و اعتراف او به گناه‌اش,حکم من 
صادر می‌شود و تا ان وقت من باید در زندان بمانم! 


: قدرمسلم هر چه که باشد گمان نمی کنم بتوانم از 
: قصاص رهایی يابم. 


۵۵ 


تئیه در 


x» 


ث 
0 


اصلاح ذ 


يست دلکه 


اذتغام تبرت 


وي 
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ك ع ا 
عظیم‌ترین پروژه آسیابانام تونل دوستی کرهو 
ژاپن به مرحله بهره برداری نزدیک می‌شود. خبری 
خوب و پر افتخار برای مردم ان قاره کهن. اين تونل. 
شهر کاراتسودر جنوب غربی ژاپن رابه بندر بوسان در 
جنوب کره جنوبی وصل می کند تا قطاری سریع السیر 
مسافتی در حدود ۱۲۸ کیلومتر رادرداخل آن 
بپیماید. این مسافت سه برابر تونل مانش بین فر انسه 
وانگلیس است و گفته می شود اگر این پروژه عملی شود 
پیوند سیاسی خوبی بین این دو کشور که مدت‌ها بود 
روابطشان رو به تیر گی گذاشته بود برقرار می‌شود. 
جزیره ای که ساخته نشد 


مجموعه‌جزای ری‌رادر آب‌های گرم خلیج فارس 
دادند که هر کدام به شکل کشور یا قاره‌ای است. به 


مسابقه‌داستان نویسی 
بقبه از صفحه ۳۱ 

بگیر».پسرم زیر لب باخودش نجوامی کند:«مواظب 
باش بابا کلم فاسد نخری» دستی به شکمم می کشم و داد 
می‌زنم:« کتم روبیار تابرم» مادر بچه‌ها هم متقابلادادش را 
ول می‌دهد:«کدوم کت ؟» داد می‌زنم: «همون چهار خونه 
هه» داد می زند:«اون رو که انداختم تو ماشین لباسشویی 
الان داره‌می‌شوره» بی‌تفاوت گلایه می کنم:« کت رو 
که نباید اینطوری شست. باید داد به خشک‌شویی». 
پسرم دوباره نجوامی کند:«خشک شویی کار بدیه. مثه 
پول‌شویی» داد می‌زنم:«خب پس يه چیز دیگه بیار تا...» 
وسط داد و بیدادم وقفه‌ای می‌افتد. فکر می کنم. حافظه 
کوتاه مدتم فعال می‌شود و گفتمانی را که با مادر بچه‌ها 
چند ثانیه پیش داشته‌ام پیش خودم تکرار می کنم:«کتم 
رو بیار تابرم» «کدوم کت ؟» «همون چهار خونه‌هه».«اون 
رو که انداختم تو ماشین داره‌می‌شوره». «کت رو که نباید 
اینطوری شست...» 


۵۶ 


بزرگترین‌پروژه‌های‌جهان. :ˆ 


تونل زیردریایی ژاپن و کره 


این ترتیب هر کسی می تواند با خرید یک جزیره‌در این 
منطقه»ادعا کند که‌به نوعی‌صاحب ان کشوراست 
اماساخت‌این مجموعه جزایر که تعدادش‌به ٠۰۰‏ 
جزیره‌می‌رسید به دلیل بحران اقتصادی دنیا, آنطور 
که سر مایه گذارانش انتظار داشتند. پیش نرفت. 

تااواخر تابستان ۲۰۰۹ تنها یکی از جزیره‌ها که 
متعلق‌به یکی از شیوخ دبی بود کامل شد وبقیه جزیره‌ها 
نصفه نیمه در دریا رها شد ند تااینکه بالاخره خبر رسید 
پس از مذاکرات متوالی مت رمانه گذاران و مهندسین. 
این پروژه بالاخره به طور رسمی لغو شد. 

ایستگاه فضایی خورشیدی 


یکی‌از مشکلات و جالش‌هایی که مهندسان‌در 
ساخت این ایستگاه‌فضایی با آن روبروبودند پیدا 
کردن مدار دایره‌ای شکل خیلی بزر گ بود اما این تنها 
مشکلی نبود که مهندسان و طراحان ژاپنی این پروژه با 
آن روبروبودند. دریافت هزینه ۱ ۲میلیار دلاری که 
دولت ژاپن باید آن‌رامی‌پرداخت. از دیگر مشکلاتی 
بود که‌این پروژه برای عملی‌شدن باید آنها را پشت سر 
می گذاشت.ایستگاه اصلی این پر وژه بعد از پشت سر 
گذاشتن هفت‌خان رستم, بالاخره توانست در مداری 
به فاصله ۳۶ هزار کیلومتری زمین ساخته شود. 


را 
را ک۹ کے کر کی تاره سلامگه رات 
تنم زیاد می‌شود. لبهایم شروع می کند به لرزیدن, انگار که 
بخواهم بزنم زیر گریه. چشمانم از حدقه بیرون می‌زند. 
گوشم سوت می کشد.وتمام این علائم یعنی اینکه‌من آماده 
انفجارم. پسرم حیر آن و تر سان نگاهم می کند. با این حالات 
من اشناست.بمب آماده‌انفجار است.سه... دو...یک... 
بووووممم. فریاد می کشم:«خانوم چیکار کردی!! من تو 
جیب اون کت یه چک ۰ ۲ میلیونی گذاشته بودم. بدبخت 
شدم که... بیچاره شدم که... کلی در به در می شم حالا...» 

مادر بچه‌هاعادت ندارد قبل از انداختن لباس‌های 
چرک داخل ماشین لباسشویی جیب‌هایش راوارسی کند. 
او در هیچ حالت دیگری هم جیب‌های هیچ لباسی راوارسی 
کے کا رجب ار 
ندارد. و من رابگو که بیچاره شدم. دستم به همراه آستینم 
تکان تکان می‌خورد. به پسرم نگاه‌می کنم. در مانده.اوهم 
مرانگاه‌می کند. موضوع راخوب فهمیده می گوید:«حالا 
فهمیدم پول‌شویی یعنی چی!» 


2 
الاعات کی س رو ۳۵۲۳ 


ورزشی ۷ حبیب الله نیک نژاد 


پس از ماهها بحث درباره انتقال «تیاگو سیلوا» 
مدافع ۲۷ ساله تیم آ.ث.میلان و کاپیتان تیم ملی 
برزیل دربازیهای‌المییک ۰۱۲ ۲لندن‌درنهایت 
این بازیکن بزرگ با قراردادی ۲ ۴میلیون یورویی به 
تیم فرانسوی «پاری.سن.ژرمن» پیوست. 

این انتقال در شسرایطی رقم خسورد که «آدریا 
نو کالیانی» نایب رئیس باشگاه آ.ث.میلان قبلاً گفته 
بود که حضور این مدافع بز رگ در تیم ما برای فصل 
آینده قطعی می‌باشد وبه طرفداران تیم ٩٩قول‏ 
داده‌بود که اواز ا.ث.میلان جدانخواهد شد.ولی 
گویا همان یک درصد باقیمان ده و رقم نجومی که 
«پاری.سن.ژرمن» برای این بازیکن پرداخت کرده 
ان 
بزرگ رادر تیم خود زده‌واورابه تیم بز رگ و پرسابقه 
«یاری.سن.ژرمن» وا گذار نمایند. 

«تیا گوسیلوا»درسال ۰۰۹ از تیم«فلومینسه»ی 
برزیل جداو به تیم | .ث.میلان پیوست و یکسال بعد 
بااین تیم به مقام قهرمانی کالچیو دست یافت و 
توانست در کنار «الساندرو نستا» بدل به موفق‌ترین 
زوج خط دفاعی حاضر در کالچیو گردد. 

«تياگ و سیلوا» دو هفته قبل قراردادش را 
باآ.ث.میلان‌تاسال ۲۰۱۷ تمدند کردوخیر 
ایا زاین م‌هماند ک نوت برای بای 
طرفداران |.ث.میلان بود. 

دو هفته قبل از این انتقال نیز «الساندرو 
نستا» مدافع ۳۶ ساله و زوج مکمل وی هم راهی 


آمریکا شد وبا تیم «مونترال المپیک» 
قرارداد امضاء کرده و حالا باید دید 
کات ای ری جال ۱۰ 
مدافع بزرگ چه کسانی رازیر نظر 
گرفته‌است.ضمن آنکه در پایان فصل 
فوتبال ۱۱-۲۰۱۲ ۲۰ بازیکنانی همانند ٠‏ 
«فیلیب واینزاگی». «گنارو گاتوسو» و 
«کلارنس سیدروف» نیز از آ.ث.میلان 
ار 
اسا کی دے را 

«تیاگو سیلوا» باقراردادی پنج ساله راهی «پاری. 
سن.ژرمن» شده و حقوق سالانه وی ۷/۵ میلیون يورو 
به‌اضافه ۱/۵ میلیون یورودیگر از بابت پاداش‌ها 
lS‏ را را 
جهان کرده است. 

«تیا گو سیلوا» در فوتبال فرانسه زیاد هم احساس 
غربت نخواهد کرد.زیرادر «یاری.سن.ژرمن» با 
بازیکنانی همانند «تیاگو موتا»» «خاویر پاستوره» و 
«ایزو کویل لاوازی» که تمامی آنان در «کالچیو» بازی 
کرده‌اند. همبازی خواهد بود. 

«لثوناردو» مربی سابق آ.ث.میلان و مدیر فنی 
پاری.سن.زرمن معتقد است که این بازیکن ستون خط 
دفاعی تیم او محسوب خواهد شد و آمدنش به این 
تیم باعث می‌شود که «پاری.سن.ژرمن» در رقابتهای 
جام قهرمانی باشگاههای اروپا حریفی سر سخت برای 
همگان به حساب آید. 


آرزوی بودو لسکی در آرسنال 


«لوکاس پودولسکی» مهاجم 
۷ساله تیم ملی آلمان که چندی 
قبل از آغاز جام ملت‌های اروپا از تیم 
المانی اف.ث. کلن جداو با رقمی 
معادل ۰ ۱ میلیون‌پوندبه آرسنال 
بسا اکر مان ۲ 
روزنامه«گاردین» گفت: امیدوار 
است که «روبین فان پرسی» مهاجم 
هلندی آرسنال قراردادش را با این 
تیم تمدید کند.زیراوی معتقد است 
کهبازی در کناراین بازیکن بز رگ هلندی می‌تواند 
به سبک بازی او در فوتبال انگلیس کمک کرده‌واین 
دومی‌توانند در کنار همد یگر بدل‌به یکی از بهترین 
زوج‌های تهاجمی در فوتبال جزیره شوند. 

این مهاجم بزرگ آلمانی که اصلیتی لهس تانی 
دارد.درباره‌انتقاداتی که‌از«آرسن‌ونگر»مربی 
تیم آرسنال می‌شود ومی گوید:این واقعاً بیانصافی 
ا که ی ار ےر کدرا لاا 
کنیم زیرااوطی شانزده سال حضورش در این تیم 
به افتخاراتی رسیده که کمتر مربی قادر به تکرار آن 


٤‏ رواد اطاعات ی 


می‌باشد. ضمن آنکه از نظر اقتصادی 
را 
با 
توانست از ورزشگاه قدیمی «هایبوری» 
به‌ورزشگاه‌جدید «اماراتس» نقل 
از تیم های دیگر انگلیس نتوانسته‌اند 
مهاجم بزرگ وقدرتمند تیم ملی 
از یا دارا 
رسانیدن آرسنال به جام قهر مانی باشگاههای اروپا 
صاحب یک ر کور د می‌باشد و از نظر قابلیت‌های 
شخصیتی یک مربی بز رگ در سطح اروپا می‌باشد. 
«پودولسکی» می گوید: آرسنال تیمی تهاجمی‌بوده 
که طر فداران زیادی در سطح اروپا دارد و کار کردن 
بایک سری جوان و آنان راوادار کردن به اجرای 
سیستم‌های تهاجمی کار ساده‌ای تست ول راورن 
ونگر»در تمام سالهایی که در این تیم بوده‌است. این 
ف هت درو را ی 
بو جود اورده است. 


تعجب از انتقال سیلوابه فرانسه 


«تیا گو سیلوا» که این روزها در 
اردوی تیم امید برزیل برای حضور 
دربازیهای‌المپیک ۱۲ ۲۰لندن‌بسر 
می‌برد.در این ارتباط می گوید:من 
نمی‌خواستم که از ا.ث.میلان جدا 
0 
اقتصادی در وضعی بود که صلاح در 
این مس‌أله بود و من وقتی بامدیران 
باشگاه صحبت کردم. آنهاازمن 
خواستند تا قراردادم را امضاء کنسم. ولی در حال 
حاض من فقط به پیروزی در بازیهای المپیک لندن 
فکر می کنم و امیدوارم هرچه در آینده برایم رقم 
می‌خورد به سودم باشد. 
از سویی دیگر «الساندرونستا» که او هم از میلان 
جداش ده است درصدد جدایی با روزنامه پر تیر اژ 
«گاتز تا. دیلو. اسپورت» معتقد است که من نمی‌دانم 
مدیران آ.ث.میلان در چه شرایطی حاضر به فروش 
«تیاگو سیلوا» شدند. ولی تنها چیزی که من می‌توانم 
عنوان کنم. اینکه کار ا.ث.میلان برای فصل آینده 
بسیار سخت خواهد بود. گرچه من به مدیریت 
«سیلیوبیرلوسکونی» رئيس باشگاه ا بت .میلان 
اعتماد دارم و مطمئن هستم که اوبرای تمام اين 
مسائل فکری تازه کر ده است. 
لازم بهذک راست که آخرین خرید گران 
پاری سن ژرمن «ابر آهیموویچ» بود که رقم قرارداد 
نجومی اش بسیاری رادر پاریس عصبی کرد. 


«لو کاس پودولسکی» در ادامه اظهاراتش درباره 
«آرسن ونگر» می گوید: این مربی بز رگ عاشسق 
کارش بوده وبا آن زند گی می کند وبه اعتقادمن 
لادم ا ارس ال دا ورا 
تیم های دیگری شود. ولی او به آ رسنال و بازیکنانش 
اعتقاد دار دو آن ان راهمانند بچه‌های خود می‌داند 
وبه‌همین خاطر وقتی با پیشنهاد تیم های بز ر گی 
مثل بارسلوناء رئال مادرید. یوونتوس, اینتر میلان. 
آ.ث.میلان و بایرن مونیخ روبرو شد. هر گز حاضر به 
ترک آرسنال‌نشد واین یک واقعیت است که‌باید 
به آن احترام گذارد. 

«پودولسکی» درباره شرایط این فصل آرسنال 
می‌گوید: من معتقدم که آرسنال باید از زیر فشار 
منچستریونایتد ومنچستر سیتی بیرون اید و اغازی 
موفقیت آمیز داشته باشد واگر چنین شرایطی که 
برای ما بوجود آید. رسیدن به جام قهرمانی در پایان 
فصل کار زیاد سختی نمی‌باشد و ما برای رسیدن به 
این | رزوباید تمام تلاش خود رابه کار گیریم و فقط 
به این بسنده نکنیم که در جمع چهار تیم راه‌یافته 
وبه جام قهرمانی باشگاههای اروپاقرار گیریم که 
بای د هدف اول مارسیدن به جام قهرمانی در پایان 


فصل باشد. 
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مشکلی که خوب تریح و حلاجی شده باشد د 


لش حل شده است 


۵ یت یکت 


ورزشی | 


همگام باالمپیک 


...هي خواهم فقط مسافر لندن باش 
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چپ دست بودن» یک امتیاز برای نو شاد 

این ملی پوش المپیکی که برای حضور در آخرین 
مسابقه باشگاهی‌اش در لیگ به ماهشهر سفر کرده 
است. در سالن باشگاه پتروشیمی بندر امام (ره) که به 
جز پینگ پنگ, سالن بسکتبال و والیبال هم محسوب 
می شود همر اه نیما عالمیان (بر ادرش) و چهار هم تیمی 
خود به تمریناتش ادامه می‌دهد. 

زمانی که نوشاد عالمیان تمرین می کند در نگاه‌اول 
تفاوت فاحش اورانسبت به سایر بازیکنان خواهید 
دید.بازیکنی که با گام‌هایی محکم سرویس می‌زند و 
پاسخ راکت بدست مقابلش رابادست چپ می دهد. 
او آنقدر سرعتی آبیست که نفر مقابلش خواه‌یاناخواه 
بالاخره توپ سفید رنگ کوچک را گم خواهد کرد. این 
بازیکن چپ دست بودن خود رایک امتیاز می‌داند 
ومی گوید:«راست دست در بین ور زشکار ان پینگ 
پنگ زیاد است و کسی که چپ دست است بازی‌اش 
برای‌حریفان سخت تر می شود البته من بادسست 
راست هم بازی می کنم واز این حیث شبیه عمویم 
هستم چون او هم با هر دو دستش بازی می کرد.» 

پدی ده‌پینگ ینگ ایران که جندی پیش در 
مسابقات کسب سهمیه در تهر ان توانست‌اخلاق 
پسند راشکست دهد وبه لندن راه‌یابد. معتقد است 
که دراین مسابقات بیشتربین‌ایر انی‌هارقابت بود و 
اوهم با توجه به آمادگی خوبی که داشت می‌دانست 


۵۸ 
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که می‌تواند سهمیه المپیک رابگیرد. 
او که حدود یکسالی است به صورت 
منسجم‌تری تمریناتش رابرای المپیک 
آغاز کرده‌است.می گوید که از پیش از 
عید تاکنون به مسابقات بسیار زیادی 
اعزام‌شده‌است هر چند این رقابت‌ها 
تجربه خوبی برایش بوده اما از سوی دیگر 
باعث خستگی مفرط او شده است. 
نمی خواهم فقط مسافر لندن باشم 

عالمیان درباره‌المییک تاکید دارد 
که نمی تواند پیش بینی از نتیجه‌ای که‌در 
المپیک می گیر د داشته باشد چون تاکنون 
تجر به حضور در المپیک رانداشته است 
اما در عین حال معتقد است: «از ابتدا صر ف حضور در 
المپیک برایم اهمیتی نداشته است وهیچ گاه دوست 
نداشتم که‌افتخارم این باشد که المپیک رفته‌ام بلکه 
عملکردم در این رقابت‌ها مهم است واین که چگونه 
دراین‌مسابقات بازی خواهم کرد. تنهاچیزی که 
می‌دانم این است که تمام رقبایم در المپیک بسیار 
سخت هستند. من هم تمام توان خود راخواهم گذاشت 
تانتیجه بگیرم ووقتی به المپیک فکر می کنم خود را 
روی سکو می‌بینم.» 

آخرین اردوی‌این ملی پوش دراتریش هشت روز 
طول کشید که او در باره‌اين سفر می گوید:«شر ایط 
اتریش نه خوب بود ونه بد.البته نکته قابل توجه این 
اردوی برون مرزی حضور بازیکن ان خوب اروپادر 
کمپ وتمرین‌باآن‌هابود.امادرمجموع ازاین همه 
مسابقه در المان, کویت.مراکش.ماکائو واتریش‌در 
کنار آن مسابقات لیگ خسته شدم. به طور مثال هنوز 
دوروز نبود که ازمسابقات مراکش بر گشته بودم که 

شروع پینگ پنک از سه سالکی 

خانواده‌این ملی پوش المپیکی با پینگ پنگ غریبه 
نیستند و این موضوع برای عالمیان یک نقطه مثبت 
محس وب می شود واو هم معتقد است داشتن خانواده 
ورزشی در تامین بستر مناسب برای ادامه مسیر 
کت( 


اگر بگوییم که‌مردم در چند سال اخیر پینگ پنگ را بیشتر همراه‌با نام نوشاد عالمیان به 
عنوان یک پد يده در خبرها شنیدند سخنی به گزاف نیست.اوروزهای واپسین تمر یناتش راتا 
المپیک در کنار تیم باشگاهی اش پتر وشیمی بندر امام (ره) سپری می کند و معتقد است که باید 
کمی از فشار مسابقات خود کم کند. در نتیجه چاره‌ای جز کمی استراحت تازمان اعزام ندارد. 
در این صورت وضعیت قابل قبول‌تری در لندن خواهد داشت. 


با پینگ پ نگ غریبه نیستند چون پد رو عمویم از 
قهر مانان اسبق تیم ملی هستند. من وقتی سه سال 
بیشتر نداشتم با پدرم پینگ‌پنگ بازی می کردم و 
حالا حدود ۱۷ سال است که پینگ پنگ بازی می کنم. 
از سیزده سالگی عضو تیم ملی نوجوانان شدم و به 
رای بالات تسده د رکمام این سل ها ینک نگ 
برایم جدی بوده است.» 


گر یه بر ای را کت پلاستیکی در "ماهگی! 

آنقدر در خانه مابحث ورزشی است که‌حتی‌مادرم 
هم با تمام تکنیک‌ها و فن‌های پینگ پنگ اشنایی دارد. 
یادم است مادرم تعریف می کرد که وقتی شش ماهم 
بود یک راکت پلاستیکی داشتم اما آن زمان والدینم 
دوست نداشتند که من وارد رشته پینگ‌پنگ شوم در 
نتیجه این راکت رااز من گرفتند اما آنقدر گریه کرده 
بودم که‌مریض‌شدم و آنهاد وباره‌راکت پلاستیکی 
رابه من بر گر داندند تادوباره‌حالم خوب شد.اوایل 
همراه‌پدرم به سالن تمرین‌می‌رفتم و گاهی آنقدر 
تمرین رانگاه‌می کردم که در سالن خوابم می‌برد اما 
وقتی حدود شش سالم شد از پدرم خواستم که یک 
میز پینگ‌پنگ بخرد تادر خانه تمرین کنم. وقتی میز 
خریدیم در خانه پینگ‌پنگ تمرین می کر دم. پد رم هم 
باانگیزه‌بامن تمرین می کرد چون آموزش دادن به 
یک کود ک که هیچ چیز از پینگ پنگ نمی داند حوصله 
زیادی می‌خواهد و پدرم وقت زیادی رابرای تمرین 
با من اختصاص داد. 


اولین مدال برون مرزی در سال ۲۰۰۳ 

درسال ۲۰۰۶ نوشاد عالمیان اولین مدال طلای 
خود رادر مسابقات برون مرزی و در رده‌نوجوانان 
کسب کر د: «وقتی در این رقابت ها اول شدم خودم را 
جدی تر گرفتم ودر همان سال توانستم در مسابقات 
منتخب | سیادر بخش تیمی هم‌ اول شوم. پس از آن 
در سال ۲۰۰۸ در مسابقات جهانی اسپانیا جز و هشت 
نفر اول قرار گرفتم و توانستم پینگ‌پنگ باز ژاپنی که 
قهر مان جهان بود را شکست دهم که چنین رتبه‌ای در 
تاریخ پینگ‌پنگ ایران بی‌سابقه بود.» 

او در حالی رنکی نگ ۱۰ جهان رادر رده‌امید و 
رنکینگ ۷۷رادر رده‌بزر گسالان دارد که نزدیکترین 
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اطلاعات من مرو ۳۵۲۳ 


رقیبش‌درایران‌اخلاق‌پسندرنکینگ ۲۷۰ 
جهان رابه خود اختصاص داده‌است. این ملی 
پوش المپیکی ایران تنها ۱۶ سال داشت که 
توانست عنوان قهر مانی کشور را کسب کندو 
ازسال ۲۰۰۸به تیم ملی بز ر گسالان‌ دعوت 
شد. عالمیان می گوید که اگر تنها چند ماه زودتر 
به تیم ملی بزر گسالان دعوت شده بود شانس 
حض ور در المپیک قبلی راهم داشت اماچنین 
اتفاقی نیفتاد. 


سختگیری‌های مربی کره‌ای 

چهار سالی که در آکادمی سابق پینگ‌پنگ 
در رده نوجوانان و جوانان بودم برایم بسیار سخت 
بود. آن‌زمان‌یک مربی کره‌ای به‌نام | قای چول 
داشتیم که مربی بسیار عجیب و سختگیری بود به 
طوری که می گفت موهایمان 
رامانند یک سرباز کوتاه کنیم 
وساعت یازده‌شب خاموشی 
۶از خواب بیدار می‌شسدیم و 
می‌دویدیم. یادم است یکبار پا 
دردهمیشگی‌ام شروع شده‌بود 
وواقعانمی‌توانستم پایم رازمین 
بگذارم امااو مجبورم کرد که 
بدوم وهر چه می گفتم پایم درد 
می کند باور نمی کرد. گاهی 
اوقات دیگر دوست نداشتم 


ورزش کنم. هر چند حالا 1 -ِ 
معتقدم که به هر موفقیتی که رح 


رسیده‌ام نتیجه سختگیری‌های 
آن زمان این مربی کره ای بوده است. 


پیروزی بر اسطوره چینی 
یکی از بهترین پیر وزی‌هایم مربوط به سال 
۶ وقهرمانی‌باتیم‌منتخب آسیاوهمچنین 
شکست دادن وانگلی چین در کاپ اسیا که 
دو ماه پیش بر گزار شد. بود چون این بازیکن به 
عنوان اسطوره چین مطرح است و تا کنون سه بار 
قهرمان دنیا شده بود. 
امکاناتم در مقابل خار جی ها صفر است 
فکر می کنم اگر بخواهم افسوسی رادر زند گی 
ورزشی بخورم پس از المپیک خواهد بود وقتی 
نتوانم نتیجه‌ای که می‌خواهم را بگیرم در این 
صورت ‌افسوس خواهم خورد. چون در حال 
حاضر امکانات لازم راهمچون‌سالن بدنسازی, 
حریف تمرینی و سالن پینگ‌پنگ ندارم و مجبور 
بودم که در اردوی تدار کاتی برون مرزی‌شر کت 
کنم و تنها مسابقه دهم. فدراسیون هم می گفت 
که برای تمر ین بیایم تهر آن‌امامن دوست نداشتم 
که در تهران تمرین کنم. می‌توانم بگویم که وقتی 
امکاناتم راباسایر بازیکنان خارجی مقایسه 
می کنم می‌بینم که امکانات من صفر است. 


به سه المپیک دیگر هم فکر می کنم 
هر چند بر خی از رشته‌های ورزشی سابقه 
طولانی در المپیک دارنداما در بین ورزشکاران 
ایران شاید تعداد ورزشکارانی که چندین بار 
المییک راتجربه کر ده‌اند به تعدادانگشتان 
دست هم نرسد. در این بین عالمیان هم می تواند 
از این قاعده مستثنی نباشد هر چند خود او معتقد 
است که حداقل سه بار دیگر به المییک خواهد 
رفت:«من به حضور در سه المپیک دیگر فکر 
می کنم و تا آن زمان هم ۲ساله خواهم شد. 
البته رسیدن به‌اين نقطه نیاز به بر نامه‌ریزی 
چهارساله دارد و نیاز است از سوی مسوولان 
هزینه و امکانات مورد نظر در اختیار ورزشکاران 
قرار گیرد.» 


ممکن است فیمااز من هم جلو بزند 

یکی ازویژگی‌ه ای خان وادهچهار نفرهو 
پینگ‌پنگی عالمیان این است که جز نوشاد و 
پدرش تنها برادر او که فقط یکسا از نوشاد 
کوچکتر است حالا به عنوان حریف تمرینی اش 
در باشگاه و خانه با پدیده پینگ‌پنگ ایران تمرین 
می کند. عالمیان می گوید: «نیما؛ برادرم. در تیم 
ملی جوانان حضور دارد و تمرینات خود را بسیار 
خوب انجام می‌دهد. حتی ممکن است که روزی 
از من هم جلو بزند چون بازیکن بسیار خوبی است 
و از تکنیک خوبی هم برخوردار است. 
در شهر مان بک سالن استاندارد ندار یم 

پینگ‌پنگ ایران بازیکن با استعداد زیاد دارد 
امااستعداد به تنهایی کافی نیست بلکه باید بر 
روی‌استعدادهای موجود سر مایه گذاری کرد اما 
به این موضوع زیاد توجهی نمی‌شود. در شهر من 
(بابلسر) باز یکن بااستعدادزيادداریم اماحتی 
یک سالن پینگ‌پنگ استاندارد که بتوانیم در آن 
تمرین کنیم وجود ندارد.البته یکی از دلایل اين 
بی‌توجهی‌ها نبودن بودجه است.اگر فدراسیون 
بود جه کافی داشت می توانست اقدامات‌بیشتری 
رابرای ماانجام دهد. 


غنایی‌ها لباس ندارند! 

وب‌سایت خب ر ی «غناوب» گزارش داد. کار وان المپیک 
غناهماکنون درلندن‌بهسرمی‌بردامادرفاصله‌هفت 
روز مانده به افتتاحیه المپیک» ورزشکاران این کشور هنوز 
لباس‌های خود جهت حضور در مراسم افتتاحیه رادریافت 
نکر ده‌اند. 

«نیادوته دین باریما» نایب رئیس کمیته‌ملی المپیک غنا 
در گفت وگو با یک شبکه رادیویی این کشور از این وضعیت 
ارا کرد وی کفت اور رش کاران هید کش را 
لباس‌های خود رادریافت کرده‌اند وبای د غنایی‌هانیز تا 
«فاجعه»‌ای رخ نداده» لباس‌های خود را دریافت کنند. 

در بازی‌های آفر یقایی سال ۱۱ ۲۰ نیز غنایی‌هابامشکل 
مشابه‌ای مواجه شد ند و نتوانستند در رژه مراسم افتتاحیه 
حضور داشته باشند. 

قایقران ازبکی جایگزین احمدی شد 

از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی سهمیه وایلد کارت 
ا ا لا اا اا 
درزمان ریاست‌احمد دنیامالی.احم داحمدی به‌عنوان 
فا لاا اا ها هیا 
معرفی - دوواد کارت دقاف رانا عرامی ‏ 
رقابت های المپیک لندن r‏ 
رک کک 

پس از سرپرستی 
اسبقیان بابر گزاری جلسه 
ای مسئولان فدراسیون * 
شرایط المپیکی هارا 
تشریح کردندودراین 
جلسهاحمدی‌نیز حضور 
داشت و مسئولان از طی 2 
شدن مراسم اعزام وی به رقابت های المپیک لندن خبر 
دادند. در شرایطی که همه چیز بر ای حضور احمدی در لندن 
مهیابوددر نهایت اعلام د د که احمدی به المپیک نخواهد 
رف لهس ری OS‏ قانف ای ار نلاس رای 
اعزام ملی پوش کشورمان به المپیک خبر داده بود. 

باعلام فد سیون جهانیبادبانیبه علت فراهم نشدن 
شرایط اعزام احمدی به رقابت ه ای المپیک یک قایقران 
از کش ور ازبکستان جایگزین وی شد تاقایقران کشورمان 
فرصت حضور در رقابت های المییک ۱۲ ۲۰رااز دست 


بدهد. 
ناراحتی فوتبالیست‌های المپیکی زن ژاپن 

اعضای تیم فوتبال زنان ژاپن که قهرمان جام جهانی 
زنان هستند برای شر کت در المپیک ۱۲ ۲۰ با یک پر واز 
درجه‌سه( کونومی کلاس) هواپیمایی «ژاپن ایرلاین» به 
پاریس رفتند تایس از چند روزراهی لندن شوند.این درحالی 
است که اعضای تیم فوتبال المپیک مردان این کشور با یک 
پرواز درجه دو (بیزنس کلاس) راهی این رقابت‌ها شدند. 

هوماره‌ساواستاره تیم ملی فوتبال زنان ژاپن که تابستان 
کد هیر ال ان تہ مان جیان اراز ارا اران 
موضوع گفت:«فکر می کنم باید این وضعیت برعکس 
می شد». وی سپس بالحن شوخی ادامه داد: «حتی اگر به 
سن هم باشد. ما بز رگ تر هستیم.» 


ودذش کر دن مانند د خر ہ سازی ول در حساب بانکی هی داشد. 


» 


: که سنتان دالار فت. از ,یس اند از خود ږ د 


۱ 


شت کید 


فر ومهاجان 


ورزشی € 


برای بسیاری از مسلمانان جهان از روز جمعه و 
شنبه (۳۰و ۱ تیر) ماه رمضان آغاز شد؛ ماهی که 
در آن مومنان به فرمان خداروزه می گيرند. 

سافوان خلیل و کارمن مار تون زوج مسلمانی 
هستند که در تیم ملی تکواندوی استرالیا در 
بازی‌ه ای‌المپیک لندن حضور دار ند. خلیل لبنانی 
تبار است. کارمن مار تون نیز پس از ازدواج با خلیل 
در سال ۰۰۹ ۲به دین اسلام گروید. اين‌دو هر سال 
در ماه رمضان روزه می گر فتند. اما این دوورزشکار 
حرفه‌ایامسال‌باهمزمانی‌بازی‌هایالمپیک وماه 
رمضان مواجه شده‌اند.. 

خودداری از نوشیدن و خوردن 

این زوج ورزشکار به طور معمول تمرین‌های 
خودرادر ماهرمضان به گونه‌ای تنظیم می کر دند که 
در طول روز کمترین مشکل برای سلامتی یا اجرای 
فرایض دینی آنهابوجود نیاید اماباشروع بازی‌های 
تابستانی المپیک در این هفته این آزادی عمل دیگر 


المییک و مشکل ورزشکاران مسلمان 


برای آنان و دیگر ورزشکاران‌ مسلمان وجودندارد. 
خلیل می گوید: «این مشکلی است که مادر گذشته نیز 
با آن مواجه‌بوده‌ايم.» خلیل در مسابقات دانشجویان 
جهان در سال ۲۰۱۱ موفق به کسب مدال طلاشد. 
دورد ور گزاری ماغات دنمس انان 
درسال گذشته‌نیز مصادف باماه‌ر مضان‌بود.خلیل 


حرفه‌ای مسلمان و در سطوح بالا مشکل محسوب 
می‌شود. 

کارمن مار تون» همسر خلیل که ۲۵ سال دارد. 
بااین موضوع کنار بیای د. در بازی‌های المپیک 
حدود ۱۱ هزار ورزشکار از سراسر جهان شر کت 
دارند که حدود ۲۷ درصد آنان مسلمان هستند. 

حال ور زشکاران مسلمان ومومن‌بااین پرسش 
مواجه‌اند که جگونه از فرایض دینی پیروی کنند و 

رونالد ماوگان. کارشناس ورزش و سرپرست 
بخش تغذیه کمیته بین‌المللی المپیک می گوید 
بر خی از ورزشکاران مسلمان حتی در ماه‌رمضان 
بازده بدنی بیشتری از خود نشان می دهند:«زیرا 
ماه‌رمضان‌برای آن ان زمانی بامضمونی معنوی 


است.» 


من پیشکسوت هستم پس هستم! 


بحث جالبی که پیش از شروع فصل جد ید 
لیگ بر تر فوتبال راهافتاد بحث سر پرستی 
پرسپولیس بود.پستی که حداقل در سال‌های 
اخیر در تصرف محمود خوردبین بود وحالا 
در حال دست به دست شدن است. اساسا در 
تیم های ایرانی که تیم هستند وباشگاه نیستند 
سر پر ست در حد مدیر تدار کات نزول پیدا 
کرده‌است و بیشتر کارهای اجرایی مر بوط 
به‌اجاره کردن‌هتل وبلیط هواپیما وحقوق 
بازیکن ان وامثالهم رابر عهده‌دارد.درهنگام 
بازی نیز معمولا با داور چهارم رابطه داشته یا 
به فرض مثال بر گه تعویض رانوشته و امضا 
می کند. حال مشکل اینجاست که بازیکنان 
قدیمی‌پرسپولیس که ازفرط بی‌توجهی 
سران باش‌گاه حوصله‌شان سر رفته است 
نسبت به انتخاب «سعید شیرینی» یکی از 
دوستان سردار رویانیان به سمت سرپرست 
پرسپولیس اعتراض دارند.یکی طبق معمول 
از نداشتن عکس باشورت ور زشی می گوید 
ودیگری از نداشتن سابقه‌ورزشی ودیگری 
از رفیق بازی مد یر عامل گلایه‌می کند و... 


اما حقیقت این است که اگر فلان شخص 
مدتی( کوتاه یاطولانی) در این تیم بازی 
کرده‌حقی برای‌اوایجاد نمی‌شود که حتما 
سرپرست باشد یاپستی بگیر د.متاسفانه‌در 
طی سالهای اخیر کسانی در فوتبال‌ایر ان دائما 


اسمشان به عنوان سرپرست مطرح بوده که 
حتی‌قادربه چند کلمه انگلیسی صحبت 
کردن نبودند. 

فرض کنید آقای ایکس که سرپرست 
تیم ملی شده حتی در حد اول دبیرستان هم 
زبان نمی‌داند واگر بخواهد در فلان مسابقه با 
داور چینی یا سنگاپوری صحبت کند زبانش 
الکن است.تنهاشخصی که در سالهای اخیر 
وارداین عر صه شد وحرفی برای گفتن داشت 
د کتر زادمهر بود که در مدت کوتاهی که 
سرپرست پر سپولیس بود توانست هماهنگی 
خوبی بین کادر فنی و بازیکنان ایجاد کند. 
ضمن اينکه تسلط کامل زادمهر به انگلیسی 
خیلی کمک حال پرسپولیس بود. 

هنوزیادمان نر فته مجید بصیرت و اصغر 
حاجیلو به خاطر اشتباهاتشان (گفتن اینکه 
سهوی بوده است دردی رادوانمی کند )اسر 
تیم‌های خود رابه باد دادند.حالا هر چقدر هم 
این دو نفر عکس با شورت ورزشی داشتند 
بایدر وابط اجتماعی خوبی داشته باشد تابتواند 
در مواقع ضروری گرهی از مشکلات تیم حل 
کند.این شخص می تواند یک ورزشکار. یک 
تاجر.یک خبرنگار. یک مجری تلویزیونی یا 
هر چیز دیگر باشد. مهم این است که کار بلد 
بوده و به وظایفش آشنا باشد. 


محندنامری ۵و زن ورزشکار عربستانی در المپیک 


برای اولین‌بار عربستان سعودی ۲زن ورزشکار رابه 
رقابت‌های المپیک خواهد فر ستاد. این دوزن هر دو خارج از 
عربستان زند گی می کنند و کارشناسان‌می گویند این تصمیم 
دولت تنها بر اثر فشارها و برای تبلیغات است. 

مقامات ورزشی عربستان سعودی برای اولین‌بار در 
تاریخ این کشوراعلام کردند که در مسابقات المپیک لندن, 
ورزشکاران زن نیز به نمایند گی از این کشور حضور خواهند 
داشت. 

سارااطهر و وجدان علی 
سراج عبدالرحیم. دو زن 
ورزش‌کاری هستند که قرار 
است به عنوان اولین زنان 
ورزشکار از سوی عربستان 
سعودی در رقابت‌های المپیک 
اضر نونك سارااطهردر 
رشته دوی ۰ ۸۰متر ووجدان 
غل اطهر در رشته جودو به 
رقابت بادیگر ورزشکاران زن 
خواهند پرداخت. 

هر دوی این زنان ورزشکار 
خارج از عربستان سعودی 
زند گی می کنند. سارا اطهر 
دانشجوی دانشگاه «یبردین» 
در ایالت کالیفرنیای آمریکا 
است و وجدان علی اطهر نیز سال‌هاست که با خانواده‌اش از 
عربستان مهاجرت کرده است. 


تیرانداز باردار مالزیایی در المپیک 


= ٣ 
محمد طیبی تیرانداز‎ 
زن ماللراے که‎ ۷ 
سے در ماده تیراندازی‎ + 5 
تفنگ‌بادی ۱۰متر‎ | EZ 
ره‎ Ek 
گے رتابت باحریفان‎ 
می ب ردازد. کمتر از‎ RTE 
یک ماه دیگر مادر خواهد شد.‎ 
این ورز شکار مالزیایی به روزنامه‌استار گفت:وقتی پیش از حضور در‎ 
رقابت‌های اسیایی متوجه شدم که بار دار هستم.فکر کردم که رویای المپیک‎ 
برای م به پایان رسیده‌است. چون باید از کود کم مراقبت می کر دم ولی وقتی‎ 
توانستم در تفنگ بادی ۱۰ متر. سهمیه المپیک را کسب کنم, در تفکرم بازنگری‎ 
کردم و فکر کردم شاید با وجود بارداری. بتوانم در المییک حضور داشته باشم.‎ 
نورسوریانی گفت: بر خی مراسرزنش می کر دند که چراباوجود این که باردار‎ 
را ها‎ ۱ 
نکر د و به تمریناتم ادامه دادم. در واقع.اين انتقادها تنها باعث شده که انگیزه‌ام‎ 
برای درخشش در المپیک افزایش بیدا کند.‎ 


نور سوریانی 


انصراف نادال از حضور در المپیک 


رافائل نادال در بیانیه‌ای رسمی‌ضمن 
TE‏ 
۲ لندن گفت: شرایط مسابقه راندارم 
TE‏ 
لحظات عمرم راسپری می کنم. 

وی در حالی از حضور در المییک 
انصراف داد که گفته می‌شد قرار است 
سار رون لد اناد لب ات ال رسال اتر 
رقابت‌های‌تنیس‌المییک ۸ ۰ ۰ ۲ پکن رابه خود اختصاص داده‌بود. تنیسور مطرح 
اسپانیایی پس از آنکه در دور دوم رقابت‌های ویمبلدون ازلو کاس روسول»نفر 
صدم رده‌بندی تنیس جهان شکست خورد. در هیچ مسابقه دیگری شر کت 
نکرد. 


مسابقات قایقرانی قهرمانی ارتش 


cf 
۴ 
۲ حم‎ 
۲ 
۳ ے کے‎ 
3 سے کے“ 20 س«‎ 
حصتا کے — سح وج‎ 
دح کے س‎ 
س یو ۳ سس سے سیک‎ 


رقابته ای‌قایقرانی قهرمانی ارتش ج..ابه میزبانی نیروی دریایی در محل 
دریاچه آزادی وبا حضور ۸ تیم از نیروهای تابعه ارتش بر گزار شد و در پایان تیم 
مستقل دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر به مقام قهر مانی و تیمهای نیر وی دریایی 
ونیروی زمینی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب نمودند. 

بر اساس این گزارش در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور امیر 
سرتیپ ۲مجدآرارئیس سازمان تربیت بدنی ار تش, ناخدا آذ ر گون مدير تربیت 
بدنی نیروی دریایی و جمعی از مسئولین و پیشکسوتان رشته قایقرانی بر گزار شد 
از نفرات و تیمهای برتر تجلیل به عمل آمد. 


ع مرواو اطاعات ی 


«لطفا ما را به دهکده المپیک برسانید!» 


دو گروه از ورزش‌کاران 
حاضر در رقایت‌های المپیک 
در ورود به شهر لندن رخداد 
نادری راتجربه کرد کد 
اتوب وس حامل این دوتیم به _ 
جای آن که‌از فرود گاه‌راهی 
دهک ده‌المییک شود ابتدا 
مسافران خود رابه تور درون شسهری ناخواسته‌ای بر د وپس از چند ساعت آنها 
راروانه مقصدشان کر در خدادی که «بوریس جانسون». شهر دار لندن تلاش 
کرد آن را به شوخی گرفته و با این شیوه از کنارش بگذرد. 

دواتوبوس یاد شده ورزشکارانی از استرالیا و آمریکاراساعت‌هادر لندن 
چرخاند.«کرون کلمنت» قهر مان دوی چهارصدمتر با مانع جهان که از مسافران 
گمشدهبود. گفت:«چهار ساعت تمام در شهر می‌چر خیدیم. این برداشت اولیه 
خوبی از لندن نبود.» این دونده آمریکایی در جریان این شسهر گر دی ناخواسته 
از مبدافر ود گاه «هیترو» تا «پار ک المپیک» در استر تفورد به اینترنت موبایلش 
پناه‌بر دودر توییتر خود نوشت:)» ور زشکاران خسته و گر سنه هستند وباید به 
دستشویی بروند. خواهش می کنم ما را به دهکده المپیک بر سانید.» 

بوریس جانسون, شهردار لندن تلاش کرد این بی‌نظمی رابه شوخی بر گزار 
کند: «ورزشکاران به این ترتیب فرصت یافتند تا جاهای بیشتری در لندن را 
تماشا کنند!» 


جنجال لباس‌های کاروان المپیک آمریکا 
۱ 3 ص ے 


۲ لندن رژه 
می‌روند. نه تنها 
مردم این کشور 
به حضور نمایند گان خود افتخار می کنند. بلکه صنعت پار چه و لباس چین هم بر 
خود خواهد بالید. باو جود این که رالف لاورن. طراح بر جسته‌ی مد.بالا تنه‌ی آبی و 
شلوار سفید ورزشکاران‌المپیکی آمریکادر مر اسم‌افتتاحیه راطراحی کر دهامااین 
لباس‌ها در کشور چین تولید شده‌اند؛ آن‌هم در شرایط کنونی که اقتصاد امریکا 
نیا زمند تولید داخلی است. حال جنجال بر سر همین موضوع به‌نظر بی اهمیت. به 
فضای‌سیاسی ایالات متحده‌هم کشیده شده است.به اعتقاد یکی از نمایند گان 
دمکرات کنگره آ مر یکاء«این‌ننگآور است که‌ورزشکاران ما در جریان بر گزاری 
المپیک اونیفورم‌های دوخت چین رابه تن کنند.» 

به گفته یک سخنگوی کاخ سفید. با وجود این که محل تولید اونیفورم کاروان 
ورزشی آمریکا در المپیک به دولت ار تباطی ندارد. اما باراک اوباما به «کیفیت 
بالای محصولات آمریکایی» معتقد است. یکی از منتقدان ادعا می کند که انتقال 
تولیدلباس و دیگر لوازم رسمی کاروان ورزشی آمریکابه چین, قراردادی 
میلیاردی رااز جنگ تولید کنند گان داخلی در آورده‌است. خود ورزشکاران 
ظاه راموضوع راچندان جدی نمی گیرن د. به گفته تود راجرز. عضو تیم والیبال 
ساحلی ایالات متحده.«ما در دهکد ه‌جهانی ز ند گی می کنیم».به نظر اوموضوعات 
مهم‌تری وج ودداردازاین که آیالباس ور زشی اورارالفلاورن طراحی کرده 
باشد یاخیر.البته فشار منتقدان ظاهر ا چندان هم بی‌اثرنبوده است. کشورهای 
دیگری از جمله کاناداواسترالیاهم تولید اونیفورم کاروان ورزشی خود در المپیک 
لندن رابه چين سفارش داده‌اند. 
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مقباس 


که دریگ ان ر ادسنجيم دادد 


۰ 


دایم کهداهمان 


هی شوم 


سرگذشت‌وقعی 6 


بقیه از صفحه ۴۹ 
بهتریع دوست دنیا؛ 


وقت بی رون بود ووقتی به خان ه می آ مداز همه چیز 
ایراد می گر فت. وقتی این جیزهارابرای مهد یه تعریف 
می کر دم خنده تلخی می کر دومی گفت:«دست روی 
دلسم نذار که خونه. مجید فقط چند ماهاول بامن خوب 
بود. بعدش دیگه بدرفتاری هاش شروع شد. اون یه 
مرد خودخواه و خوش گذرونه.اوایل خیلی شا کی بود م 
ازش که منوبایه بچه طلاق داد اما حالا که فکر می کنم 
می‌بینم یه تشکر هم بهش بدهکارم. مجید مرد زند گی 
نبود که!» به اصرار مهد یه وبا وجود مخالفت‌های مجید 
توانستم کاری‌متناسب با رشته تحصیلی ام پیدا کنم. 
من ومهد یه بچه هایمان راهر روز به یک مهد کود ک 
می‌بر دیم و مراقب بودیم که مجید از رفاقت مان بویی 
نبرد. 

همان روزها بود که بادختر جوان و زیبایی در کلاس 
ورزش آشناشدم.«شیما» دختر خوب و سر وزبان 
داری بود و مدتی بعد از اشنایی مان به خانه مان رفت 
و آمد پیدا کرد. من که از طرف مجید مورد بی مهری 
قرار گر فته بودم و به شدت احساس تنهایی می کر دم. 
می‌خواستم با پر کردن‌اوقات بیکاری‌ام با کلاس‌هاو 
دوستان مختلفم خلا زند گی ام راپر کنم. شیماهم جزو 
دوستانی بود که‌اوقات فراغتم رابااومی گذراندم.رفتار 
مجید روزبه روز بدتر و غیرقابل تحمل تر می‌شد. او 
بی هیچ شرمی جلوی من با دوست دخترهایش تلفتی 
حرف می‌زد وبا آنهاقرار می‌گذاشت.تااعتراض 
می کردم دع وا و مرافعه راه‌ می‌اندخت ومرابه باد 
کتک می گرفت واز خان ه بیر ون می‌رفت. تحمل آن 
وضع دیگر برایم دشوار بود. یک شب مجید مچم رادر 
حالیکه بدون اجازه موبایلش رایرداشته وداشتم پیام 
هایش راچک می کردم. گرفت.قيامت به‌پا کرد وبا 
عصبانتیت دختر مان را که گریه می کرد روی دست 
بلند کرد وپرت کرد سمت اتاقش...یک آن که نفس 
دختر کم رفت با خودم گفتم مر ده امامجید بی تفاوت 
کتش رابرداشت واز خانه بیرون رفت. من آن شب تا 
صبح اشک ریختم. فردای آن شب که یک روز تعطیل 


شکلهای 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ده اختلاف در تصویر مزرعه 


هم بود شیما به دیدنم آمد. او حرف هايم را که شنید با 
لحنی خونسر د گفت:«ازش طلاق بگیر. من اگه جای تو 
بودم‌اين کارومی کردم!» امامن نمی توانستم.حتی‌نمی 
توانستم به طلاق فکر کنم. من هنوز دیوانه وار مجید 
رادوست داشتم.بعد از دعوای ان شب مجید با کلی 
التماس وبه غلط کر دن افتادن های من حاضر شد بعد 
از سه شبانه روز به خانه بیاید. من مثل پروانه دورش 
می چ رخیدم و م دام از اوبابت چک کردن موبایلش 
امیدوار کنم و چقدر احمق بودم که‌مثل کبک سرم را 
زیر برف کرده بودم و از آنچه اطرافم می گذشت خبر 
نداشتم. یک روز وقتی داشتم با مهدیه دردل می کردم 
وازبی مهری های مجید می گفتم.بادقت به حرف‌هایم 
گوش کر د و گفت:«برات جای سوال نداشته تاحالا که 
مجید از همه دوستات ايراد می گیره و دلش نمی‌خواد 
توباهیچ کدومشون رفت و آمد داشته‌باشی چرانسبت 
به شیمااعتراض نمی کنه؟!»به حر فهای مهد یه که 
خوب فکر کردم دیدم حق بااوست. گفتم:«ذهنم 
رو مشغول کردی مهدیه.رفتار مجید باشیماخیلی 
دوستانه و صمیمانه ست. هر وقت شیما مياد خونه 
مون گل از گل مجید می‌شکفه و از خونه بیرون نمی ره 
وغر هم نمی زنه! شیمارو که دیدی. خیلی شیک پوش 
وخوش قیافه ست. پدر و مادرش از هم جدا شدن و هر 
کدوم یه گوشه دنیا زندگی می کنن. پدر شیما هر ماه 
کلی پول براش از خارج می‌فرسته. شیما باوجود سن 
کم وضع مالی خوبی داره.یه بارهم که عقد کر ده‌وتو 
همون دوران عقد از نامزدش جداشده که دلیلش رو 
هیچ وقت به من نگفت. پول اصلا بر اش اهمیت نداره 
و هر بار هم که میاد خونه مون برای دخترم یه کادوی 
گرون قیمت می‌خره!» سکوت مهد یه را که دیدم‌با 
دنیایی از شک وتردید پر سید م:«فکر می کنی کاسه 
ای زیر نیم کاسه باشه؟» مهدیه خنده تلخی کرد و 
گفت: «چرا که نه؟ یادت رفته مجید چه بلایی سر من 
اورد؟!» ذهنم حسابی بهم ريخته بود. همان شب سر 
شیمادعوای سختی‌بین من ومجید در گر فت واوباز 
هم با عصبانیت از خانه بیرون رفت. ده‌روز از مجید بی 
خبر بودم. موبایلش خاموش بود و کارهای مغازه اش 
رابه شا گردش سپرده‌بود. شیماهم درست از شبی که 
مجید رفت.غیبش زد.لازم نبود کار آ گاه‌باشم تابتوانم 


پنهان در تصویر میهمانی روباه 


حقیقت رابفهمم!مجید همان کاری رابامن کرد که 
چند سال قبل با مهدیه بیچاره کر ده بود. همه عشق و 
علاقه ام نسبت به مجید دود شد و به هوارفت و خشم 
وان زجار جای آن‌را گرفت.روزهای‌بدی راپشت سر 
می گذاشتم و در تمام آن لحظات سخت. مهد یه مرا 
دل‌داری‌می‌داد.زنی که می‌بایست باخرد وتحقیر 
شدنم» به من پوزخند می‌زد و در دل خوشحال می‌شد. 
حالا بهترین پشتیبان و حامی من شده بود و تنهایم نمی 
های‌های گریستم واو در حالیکه دلش از مجید خون 
بود دلداری ام می‌داد و می گفت: « مجید لیاقت عشق 
پاک تو رو نداشت. برای چی غصه می‌خوری ؟» مهد یه 
بهتر از هر کس دیگری می‌توانست در کم کند. او درد 
مراتجربه کرده‌بود.دیگر حاضر نبودم نام مجید را 
به عنوان شوهر و پدر فرزندم ید ک بکشم. مجید و 
شیما در مسافرت بودند و خوش می گذ راندند که من 
به داد گاه رفتم و تقاضای طلاق دادم و وسایلم راجمع 
کردم وهمراه‌فرزن دم به خانه برادرم رفتم. مجید از 
خداخواسته به جدایی راضی بود و طلاق مان به سرعت 
وبه راحتی انجام شد.او سر پرستی دختر مان راهم به 
من واگذار کرد و مهریه اند کم راهم داد. مجید انقدر 
غرق در خوشگذرانی باشیما بود که فقط می خواست 
هرچه زود تر ازش من خلاص شود تابتواند باچرب 
زبانی‌هایش, شیماراخام کند.من ومهدیه حتم داشتیم 
که شیماهم سرنوشتی چون ما دارد و قربانی هوی و 
هوس مجید خواهد شد. 

خالا نمه سال ر ذاق من و مجید می گذرد: مروز 
مهدیه برایم گفت که مجید شیما را هم طلاق داده و 
سرپرستی نوزاد هفت ماهه شان رابه اوسپر ده. دلم 
برای شیما می‌سوزد. تمام خشم و عصبانیتی که نسبت 
به شیما در خوداحساس می کر دم جای خود رابه تر حم 
ودلسوزی داده است. روزهای خوشی او هم خیلی زود 
به پایان رسید و برای مجید کهنه شد. مجید آنقدر 
تنوع طلب و اسیر هوس است که نمی تواند بیش از چند 
سال هیچ زنی رابرای خود نگه دار د. دلم برای شیما 
می‌سوزد.می‌دانم شر ایط بدی‌رامی گذ راند.اومثل‌من 
آغوشی باز برای گریستن‌ندارد.من مهدیه راداشتم اما 
اوچه کسی رادارد؟ هن یک قشکر به مجید بذهکارم؛ 


او بهترین دوست دنیا را به من هدیه داد... 
mm‏ 


اولین موسسه ترمیم مو در اران ”چ 


زیر تغلر متخصص ترمیم مو از کانادا 
نهران- حیانان ولى عجضر - جب ستنا آخريتقا - ملیفه سوم 
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انسان شادی هستید. بسیار بااراده‌عمل 
می کنید اما در عین حال سکوتی دارید که پر 
از فریاداست واین در حالی است که‌سعی 
می کنید نشان دهید که آرامش در شماموج 
می‌زند! 


از:د کتر نوید خدادوست 


دوست نازنین! شمابهتر از من می‌دانید که هیچ چیز در 
زند گی همیشگی نیست پس از حقایق ساده و از نظر شما ناجیز 
زند گیتان غافل نش وید و خداراشکر کنید که‌هنوز فرصت 
جبران دارید پس قبل از هر چیزی بیذ یرید که شمافقط از 
این آرامش سود نمی‌برید و قبول کنید که پنجاه‌درصد این 


طرح در ید قدرت شما نهفته و مابقی به اعتبار ورفتار پيشین 
شمابازمی گر ددواین که از همین حالا تلاش کنید خود تان 
باشید وباتکیه بر نسخه دیگران نسبت به رفع بحران پیش 
آمده اقدام نکنید. 


شخصیت جالبی دارید.پر کار و آبرومند و 
محکم وقاطع هستید و گاه‌بی‌توجه و پر اشتباه 
ظاهر می‌شوید ولی باید بپذیرید که زیادی 
حساس هستید و مسیر تضمین کننده‌ایی را 


برای زند گی شخص تان انتخاب نکر ده‌اید اما حالا که آرامش 
نسبی بر زند گی حکم فر ما شده. کاش شما هم خودتان رابازند گی 
از نظر خود تان هر چند نچسب تطبیق دهید وتغییراتی راپی‌ریزی 
کنید که بتوانید از رفتارتان دفاع کنید و من توصیه می کنم وقتی 


مثل همیشه به هدف زدید موفقیت رابه نفع خود تان مصادره 
نکنید ونسبت به تغییرات اطرافیان هر چند ناچیز قدردان باشید 
و تامی‌توانید استرس رااز زند گیتان دور سازید و نگذارید عوامل 
بیرونی تا این حد بر درون زند گی شما تأثیر بگذارد. 


این راقبول دارم که باه وش وزی رک 
هستید اما اگر به دنبال زیبایی‌های زندگی 
هستید بپذیرید که تمام آرزوهای شما 
بر آورده نخواهد شد و تاشمالحظه‌ها رابه 
کام اطر افیان شیرین نسازید زند گی به 


کامتان نخواهد شد ولی خود تان هم می‌دانید که انسان صبوری 
نمی‌باشید و بی‌قراری می کنید و بارها پیش آمده که از کوره در 

در حالی که برای حر کت در مسیر مور د نظر تان نیاز به این 
همه هزینه گذاشتن نبوده و تنها می‌بایست از توانایی‌های خود 


به نحو احسن استفاده می کر دید و عاد تهایتان رامورد بازبینی 
قرارمی‌دادید واین رانیز بدانید که بااینکه راه‌درازی‌راپیش 
رو داری د ولی از آنجا که اهل مبارزه برای رسیدن به آرامش 
می‌باشید به هدف می‌رسید اگر حقی را پایمال نسازید. 


این لطف خداست که در موردتان 
می‌گوین د انسان فهمیده‌ای هستید ونظم 
و انضباط خاصی دارید و تکامل فکری شما 
مثال زدنی است و در تمامی ش ایط قادر به 


کنترل احساساتتان می‌باشید. ولی دراین روزها با وجود این همه 
داشته‌هایتان کلافه به نظر می‌ر سید و نمی‌توانید بر غم واندوه 
کهنه خود غلبه کنید وبه دنبال دلیل قابل قبول می‌باشید که من 
یقین دارم تاوار د جز ثیات نشوید به نتیجه نمی ر سید والبته دلیل 


آن راهم خودتان خوب می دانید ومطمئن باشید گاه نرسیدن به 
آن چه که می‌خواهید عین خوش شانسی است. در ضمن دقت 
کنید که بیشتر از داشته‌هایتان انرژی نگذارید که آنگاه مجبور 
هستید به خود و اطرافیان خیلی سخت بگیرید. 


گاه‌مدرن و امروزی و گاه‌نیز سنتی وغیر 
قابل تحمل می شوید و برای این رفتار هم بهانه 
می کنید در حالی که از یکنواختی بیزارید وان 
گونه عمل کردن به آشفتگی‌های درونی‌شما 


EEE EEE REE 
داشته‌هایتان را ندارید و گاه بهانه جویی می کنید که زند گی و‎ 
کار برایتان یکنواخت و کسل کننده‌شده‌است. امادوست خوبم!‎ 
شمابا فراز ونشیب زند گیتان که زیاد هم بوده به خوبی کنار‎ 


آمده‌اید وحالا هم کافیست که واقعیت‌ها را مشتاقانه بپذیرید 
و منتظر نباشید که دیگران موانع رااز سر راهتان بردارند. پس 
دست از انجام کارهای دور از شان خود بردارید وبدانید که‌اين 
روزها سر آغاز حر کت بز ر گی برای شماست! 


قانع و کم خرج هستید و ثبات فکری خوبی 
دارید وبه راستی که در نوع خود بی‌نظیر عمل 
می کنید و در زند گی از ظاهرسازی بیزارید و 
از پشت گر می درونی شخصی بر خور دارید و 


0 REINA JETIS 
طولانی راباعشق خود کوتاه‌می کنید واین‌ثابت شده‌است.‎ 
در ضمن باتو جه به پاکی درونتان هم یقین بدانید به زودی‎ 
استرس وفشارهای روحی‌تان تمام می‌شود و ترانه زند گی‎ 


برایتان طنین‌انداز می‌ شود مگر در یک مورد که آن هم باید 
اذعان کنید یک امر نشدنی نیست و فقط باید گذشت بیشتری 
داشته باشيد و همه چیز زند گیتان رابه یک عامل‌مثبت ویامنفی 
گره نزنید اگر می‌خواهید آینده‌ایی مطمتن داشته باشید. 


فردی قوی و هوشمند هستید و از هر 
فرصتی برای شاد بودنتان استفاده‌می کنید اما 
از آنجا که می‌خواهید بیشتر از اینها مورد توجه 
قراربگیرید کمی مجبور به ریسک شدهاید و 


گاه زند گی رابرای خود واطرافیان تلخ می کنید در حالی که به 
شماثابت شده در زند گی باهر دستی که بدهید باهمان دست 
دریافت می کنید. پس به جای اینکه حسرت زند گی دیگران را 
بخورید دیگران رادر حسرت زند گیتان بگذارید وبرای این کار 


کافی است به داشته‌هایتان ایمان‌بیاورید واجازه‌ندهید هر چیزی 
پایه‌های زند گیتان را بلر زاند و به طور مثال با گم شدن یک چیز 
مهم تامدتها کام اطرافیان راتلخ‌نسازید. اما گر مقصر شماهستید 
هم با یک دلجویی کار حل شدنیست. قدر این شرایط را بدانید. 


دل زنده‌ای د وا ز آرامش آن‌هم ازنوع 
خاصش لذت می برید الق دید گاه‌ش ماقابل 
درک است وآینده‌روشنی برایتان پیش‌بینی 
می شود اماهیچ معلوم نیست چر ار اه طولانی تر 


رابرای رسیدن به هدف انتخاب کر ده‌اید و وقتی هم که دير به 
هد فتان می ر سید دلتنگی را بهانه بد خلقی‌های‌هر چند ناخواسته 
خود می کنید و با این کار خود و اطرافیان را وارد یک بازی تمام 
نشدنی می‌سازید ولی در همین شرایط هم نباید چشم‌تان رابه 


روی همه چیز ببندید و بدانید که با لجبازی نمی‌توانید کاری از 
پیش ببرید و شما تاسر بلندی‌های زند گی‌تان راه‌زیادی ندارید 
در ضمن مراقب قضاوت‌های خود باشید که شاید مثل همیشه 
فرصتی برای جبران نباشد. 


توانمند و خوش اخلاق بودن بخشی از لطف 
ا پرورد گاراست که شامل حال شما شد هو زند گی 
شمارا پر از زیبایی‌ها و جذابیت‌های چشمگیر 
کرده‌به شرط آنکه با پلک‌ه ای باز به اطراف 


خود بنگرید و خود راببهوده در گیر وابستگی و عادت‌های غلط 
نکنید وسعی داشته باشید که ذهنیت منفی را که ایجاد کر ده‌اید 
بردارید تادر گیر چشم وهم چشمی‌های‌بیارز ش اطر افیان نشوید 
و نسبت به انجام تعهد هایتان مکلف بمانید ووقت بیشتری را 


بر روی مسایلی بگذارید که برایتان تعیین کننده‌اند. چون‌همین 
حالا هم شرایط خوبی دارید و امیدوارم قدرش رابه صورت عملی 
بدانید ودر هر موقعیتی سعی کنید که خود راجای طرف مقابلتان 
بگذارید و بدانید که اوضاع آرام آرام بهتر خواهد شد. 


روح بلند تان همانند خورشید درخشان 
است واشتیاق و صداقت در حرفهایتان موج 
در تمام جوانب آن در نظر بگیرید پس کاش 


حسادت را کنار بگذارید و تمر کزتان راحفظ کنید و انرژیتان را 
برای رفع مشکلات خود بگذارید و بپذ یرید که انسان به ساد گی 
نمی‌تواندا زوا کنش کردار خود بگریزد ووقتی جومی کارد ممکن 
نیست گندم‌برداشت کند مگر در عاشقی که آن هم‌قوانین 


خاص خودش رادارد و آن‌هم به لطف حضرت عشق امکان پذ یر 
است در مورد موضوع پیش آمده‌هم به انرژی و زمان بیشتری 
دارید هر چند که مشغله‌های زند گی بی پایانند واین تلاش است 
که دلخوشی‌هایتان را افزایش می‌دهد. 


ساده‌اید وبسیار آزاده‌واین احساس 
ار ز نش درونی خدادادی است که درون 
شمارامتحول کر ده و طوری هستید که گویی 
در دنیای دیگری‌بسیار متفاوت تر ازدیگران 


زند گی می کنید.ولی نمی دانم چرافکر می کنید که از خیلی 
چیزها دور مانده‌اید و شاید هم از چیزی غافلگیر شده‌اید آمادر 
همین شرایط هم می‌توانید عاقلانه وموفق عمل کنید گر به خود 
اعتماد دشته بشید وپلک هایتانرابهوده نبندیدويقین بدانید 


با استعدادی که دارید به آن جایگاهی که می‌خواهید می‌ر سید 
ودرهای خیر وبرکت به رویتان باز می‌شود. ‏ _ 

پس ازپرخاشگری‌دوری جویید وبرای آرامش خود و 
دیگران احترام قائل شوید. 


انسانی باانصاف هستید و منطقی به نظر 
می‌رسید در حالی که احساس‌تان معمولاً بر 
منطقتان‌غالب‌می ۱۱ 
است که عشق‌تان واقعی است و همراه خوبی 


هستید و با تمامی سازهای روز گار هماهنگ. هاله سفیدی 
اطراف شمارا فرا گر فته واين طور به نظر می رسد که صلح را 
دنبال می کنید, ولی باید دقت کنید که به طرف آدم‌هایی جذب 
نشوید که شما را برای داشته‌هایتان می‌خواهند و دست از بهانه 


تراشی بر دارید. در ضمن امید واریم از گفته‌های منطقی ومعقول 
دلخور نشوید و بدانید که زند گی پر از تغییرات پیش‌بینی نشده 
است واز کجامعلوم کسی که‌امروز. شمارا شکست خورده 
می داند خود شکست نخورده باشد ؟! 


ء مرا و۱٩‏ اطلاعات سل 


۶۳ 


خد اه ند ده ھر بو ندد‌ای دانه ای می دهد دی ان ر ابه داخل لانهاب 


نمی 


اندالاد 


سفره‌رنئین 
درتابستاناکثرافرادبارفتن به مسافرت وفضای باز سعی د رسپر یکرد ناوقات فراقت خود دارند. 
در سفرهای تابستانی مصر ف آب در دفعات ومیزان بیشت راز ضروریات است. به همین دلیل توصیه 
می شود علاوه بر مصرف بیشت رآب.(البته‌ این مطلب قبل از ماه ر مضان نوشته شده) رژیم ی جود 
راد رآن چند روز سفر. پرچرب و سنگین نکنید و میوه و سبزیجات را بیشتر مصرف کنید. 
مواد خو راکی مانند شیر خامه وکره رابا دقت بیشتری به تاریخ مصر فآن خر یداری ومص رف 
کنید. مصرف لبنیات به‌ویژه ماست در سفرهای طولانی می‌تواند از بروز عفونت‌های روده‌ای مولد اسهال جل وگیری کند. 
شمامی‌توانید با کم کردن چربی چرخ شده د رگوشت میزان کالر یآن را کم کنید . پوست مرغ راهم اگر بکنید ویاسعی 
کنید سینه مرغ بخور ید کالری خود رامحد ود کر ده‌اید. خوردن میوه‌های تابستان ی از طرف متخصصین تغذ یه در فصل 
گر مابسیار کک ۰ 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


ek 


حدت ور OT‏ ی یاصبحانه‌ای 
لذیذ. در روزها ی گرم سال تهیه ومیل کنید. 


ربروشتاشاتۈت 


شاتوت تازه: ۲ پیمانه 
پنیر خامه‌ای: ۱۰۰ گرم 
۱ روغن زیتون:مقداری برای سرخ کردن 


" نمک:مقداراندکی 

طرز تببه: می کنیم .دقت داشته باشید که حرارت داخل فر نباید 
فر راروشن کرده و در درجه حرارت ۱۸۰درجه آب‌جاری‌شده‌از شاتوت‌هاراخشک کرده‌یابسوزاند. 

سانتی گراد قرار می‌دهیم تا کاملا گرم شود. (زمان‌لازم تقریبا ۵ ۱ دقیقه می‌باشد.شمامی توانید 


شاتوت‌ها راشسته ومی‌گذاریم که آب آن برود. 


درون کاسه‌ای گود مقداری روغن زیتون ريخته و 
با کمی‌نمک آن رامخلوط می کنیم و شاتوتها رادرون 
کاسه می‌ريزيم. 

داخل سینی فر کاغذ مخصوص شیرینی پزی را 
قرار داده‌و شاتوت‌های آغشته به روغن ونمک را به 
صورت یکنواخت بر روی آن پهن می‌کنيم. _ 

سینی راداخل قر قرار داده‌وحرارت آن‌را کم 


آماده پذیرایی از مجالس عروسی, ولیمه. تر حب همال 
سمینار و اقطاری و... با ظرفت ۲۰۰ الین ۱۱۰۰نگر 
ورودی ایام هفته هدند به عروس ورداماد می باس 
آدرس الکترونیک: 2۸01310.15 ۱۷۱۷۱۰۱۵۱۵۲ 


شماره تماس: ۳۸۶۵۵۰۰۹۳۸۱ ۵۵۰۰۰۶۰۲۵۵۰۳۹۵ 
فکس:/۲ ۵۵۰۰۰۹۶ 


< 
۶۴ 


تا ۵ دقیقه هم به دلخواه خودتان شاتوت‌هارادر فر 
قرار دهید.) 

حالانن باگت رابه قطعات کوچک برش زده و 
پنیر خامه ای راروی آن می‌مالیم ودر سینی دیگری 
در فر قرارمی‌دهیم.زم ان لازم برای اين کار حدودا 
۰ تا ۱۵ دقیقه می‌باشد. 

شاتوت‌های آماده شده را بر روی برش‌های‌نان 
باگت با پنیر خامه‌ای قرار دهید و سرو کنید. 


با تنش از ۱۵ سال سابقة کار درامور خانوادء 


وکل سوسفا و : 


یم عم ۳۳ تسه هم ا 


اسما وهایزاده 


الهه سفائبان 


دانش آهو ز کلاس دوم انتدأبی 


مد رسه ححضرت خد بجه کبری(س )شه ر اروند کار 
ثرسال تحيلي ۱٩-#۰باءعدل‏ خملی حوب شاگود اول شاخه مده است 
پالشگر از اولیاه محترم مدرسه عخصوعا 
ار لس خالم ز پار تی ومعلم قداکارشان سر کار حالم فر پده در بس 


شامل عهر به, طلاق - حضالت | 
ارث و .. کار گری و کارفرهاسی - تأامیناجتتا هی 


دبوان عدالت‌اداری» .کیقری | 
شیر داری‌هاء اماک وا راضی | 


پیام از شما چاپ از ما زبرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ سر اجان اخواهر عزیزم. امروز روزی است که باغ جهان خر سند است چون در 
این روز شکوفه‌ای شکفت تولدت مبار ک. الیاس یوسفی -از گناباد 
۴ ار میتاجاناششم مرداد بهترین و پرخاطره‌ترین روز زند گی‌من است. این روز 
قشنگ و روز میلادت را جشن می گیریم دوستت دارم عزیزم. 
مادرت دنیا نجفی -کرج 
زن‌داداش عزیز. قییمه جان !با یک دنیا پر از لاله‌های واژگون و گلهای نر گس 
در ۶ مرداد روز میلادت را تبریک می گویم. خواهرهمسرتدنیانجفی-کرج 
۴ شهر یار جان همسر مهربانم, به پاس همه خوبیهاء و همه عشقت و به اندازه همه 
فرداهاء دنیای پر از امید. مهربانی و شادمانی باد. ۸مر داد روز میلادت مبار ک. 
همسرت شبنم حیدری-زنجان 
8 محمد عر در اول مرداد. دلنواز ترین و قشنگ‌ترین صدایی که به جهان هستی 
طنین انداز شد صد ای محمد ما بود. صدای گرم و دوست داشتنی همچون فصل مر داد 
با نوای عشق و مهربانی. تولدت مبار ک. مادر الهام. الناز عبدالملکی-سنندج 
6 خواهر زن عزیزم: هر ه جان ادوم مرداد سی و دومین سالروز میلادت را با ۲۲ 
سبد گل مریم جشن می گیریم» عزیزم تولدت مبار ک. 
خواهرت لیلا صالحی و شوهرخواهرت یونس صالحی نهاوندی - آمل 
۴ ذاهید عرا در خواهر مهر بانم. پنجم مر داد سومین سالر وز پیوند تان بامحمدرضای 
عزیز را تبریک می گوییم دوستتان داریم. پدر ومادرت محمد و زینت حقگو-رشت 
آل برادر عزیزم. احمد جان!از لطف بی‌پایان و محبت همیشگیات نهایت تشکر را 
دارم. دوستت دارم داداش مهربان. خواهرت مرجان روشن‌دل -لاهیجان 
آل همسر مهربانم. حاج قاسم اقا پنجم مرداد. هفتمین سالروز پیوندمان را به شما 
همسر عزیز وزحمت کش تبریک می گویم. آرزوی‌همیشگی من فقط وفقط سلامتی 
وجود نازنین توست. همسرت زهرا عسگری -شیراز 
له حسین علی چان! پسر نازم. تولد نورسیده‌تان, نوه گلم را به شما دو شاخه گل 
زند گیتان کند. پدر شکراله بهبودی و مادرت ن رگس سیفی-اصفهان 
8 همسر عزیزم: ر حیج جان ابا بیشترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف‌ترین 
گل می‌نویسم دوستت دارم ۵ مرداد تولدت مبارک. همسرت زری مقدم-مشهد 
قل پدر عزیونج۵۱ مرداد سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل رّز تبریک گفته و 
آرزوی سلامتی شما را از خدای بزر گ خواهانيم. 
فرزندانت علیرضا و مریم فتحی -مشهد 
سبحان عرد ! پسر نازنینم. هفتم مرداد نوزدهمین سالروز تولدت را با تقدیم 
٩‏ شاخه گل رز به شما شادباش می گوییم. 
پدرت احمد و مادرت سمیه و خواهر کوچکت نازنین محسنی - تبریز 
۴ کیدیای مهر بان همسر خوبم, پنجم مرداد دومین سالروز پیوند قلبهایمان را به 
شما همسر و دوست زندگی‌ام. تبریک می گویم دوستت دارم. 
همسرت سیاوش سلیمانی-رشت 
در و مادر مر بان !شما دو فرشته الهی برای من هستید. دوستتان دارم. یک 
لحظه از زحمات شبانه‌روزی شما را فراموش نخواهم کرد. 
تنها دخترت نسترن نیک خواه -ساری 
۴ ۱قا سلمان! همسر مهربانم. هفت مرداد. سی‌ونهمین سالروز تولدت مبارک 
امیدوارم همیشه در یناه خداوند سلامت و تندرست باشی. 
همسرتاکرم خواجوی-زنجان 
8 مریم عدر و دوست‌داشتنی: هفتم مرداد سالروز تولدت مبارک. عزیزم در 
سردترین و تاریکترین ثانیه‌های نفس کشید نم تو آمدی و همسفر همیشگی زند گیم 
شدی, عاشقانه دوستت دارم. همسرت میلاد فلاح پور - آبادان 
8 خواهرزاده عزیز: علیر ضاچان از صمیم قلب دوستت دارم. از طرف کسی که 
تمام آرزویش سلامتی توست. خاله مهربانت ناهید دالابی-تهران 


۶ مرواو ۱ اطاعات کی 


6 سناجان!آ رزوی بهترینها وعمری باعزت برایت دارم تولدت گلباران وجودت 
هميشه سلامت و تندرست باشد. پربچهر آقابی-تهران 
۴ دختر عزیزمان. هدیه بر گیید کسب معدل ۲۰ در سال سوم دبستان رابه شما 
دختر نازنین تبریک می گوییم از خداوند متعال برایت سلامتی و موفقیت همیشگی 
مسئلت می کنیم. مادر و پدرت رستگار مقدم و خاله‌ها و دایی‌هایت -مشهد 
شهلای عرز یر ادختر گلمان, قدم نو رسیده‌تان «سهیل» عزیز را به شما و همسر 
خدای بز رگ خواهانیم. پدر ومادرت-محمد-زهرا جعفری‌زاده-قم 
۴ سار اجان :ای تکیه گاه زند گیم.ای که عزیزی در قلب من. ای که امروز و فردای 
منی, دوستت دارم بدانی که دنیای منی. ۰ مرداد سالر وز تولدت مبارک. 
همسرت حسین امینی ار جمند -کرج 
8 سینای عرین:پسر عزیزم؛ ٩‏ مرداد هفدهمین سالروز تولدت رابا ۱۷ شاخه گل 
رز به شما پسر نمونه و مهربان تبریک می گوییم. 
پدرت احمدرضا و مادرت سمیه صدیقی -رامسر 
اکبر آقای مهر بان !همسر خوبم. ۱۱ مرداد دومین سالروز یکی‌شد نمان رابه شما 


پناه او باشی. آن که هميشه به یادت می‌باشدراضیه فلاح پور -گرگان 
آل محصو مه جان .اميد بخش لحظه‌های من ای بهتر ینم بمان برایم تاماند گار ترین 
باشم. دوستت دارم. فاطمه سهرابی -اصفهان 


خاطمه ع زیر م مهربانی‌ات را مرزی نیست یقین دارم فرشته قبل از آفرینش 
قلبت را بوسیده سالروز تولدت مبار ک. مادر فهیمه و پدرت امیر چیزری-تهران 
آل همسر عردوزجعشق امید و امروز و فردای من تویی» ۱۳ مرداد تولدت مبارک. 
کیوان حیدر پور -اهواز 
۴ فر وخ و حسین جان عرایراپنجمین سالگرد ازدواجتان را تبریک می گوییم و از 
خداوند خواستار خوشبختی و سلامتی روز افزون شما هستیم. 
خانواده‌های هاشمیان و هادی طالبی - آمل 
8 و و جگان چان افتخار می کنم که قلب کوچک من جایگاه عشق بزرگ توست. 
اول مرداد تولدت مبارک. همسرت فردین نظری سر پل ذهاب 
8 یر ه عر یر ومهربان! ششم مر داد هشتمین سالروز تولدت رابا ۸سبد گل میخک 
جشن می گیریم» عزیزم تولدت مبارک. 
مادرت هاجر و پدرت اسماعیل فارسی -منجیل 
آقانحمت !همسر خوبم. یازده مر داد چهار مین سالر وز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر زحمت کش و مهربان تبریک می گویم. از خدای بز رگ و تعالی می‌خواهم 
که همیشه سلامت باشی. همسرت رقیه بردشتکی -گرگان 
8 آقای بھر وز جحذر ی و خانم جعف ی.پیوندتان مبارک. امیدواريم در کنار هم 
خوب زند گی کنید. امیر خانی» بهمن نعمتیان و حسین بخشی -اصفهان 
لگ خواهر عزیزم فاه بانو وبرادرجان محمدابرای قلب پاک و روشنتان که اولین 
حکایت بی‌انتهای عشقم هستید می‌نویسم تا ابد دوستتان دارم. 
مینااردشیری -بروجرد 
Ê‏ آقامییدیهمسر عزیزم. هفت مر داد اولین سالگر د پیوند نا گسستنی مااست.من 
این روز پر خاطر هو دوست داشتنی رابه شماهمسر گرامی تبریک می گویم. دوستت 
دارم. همسرت نیلی صبوری -اهواز 
6 مپیساجان ازیباترین هدیه آفرینش, بر خود می‌نازم که تو را همسفر زندگی ام 
انتخاب کردم و تاابد قلبم برای تو می‌تید. ۱۶ مرداد سالگرد ازدواجمان را به شما 
تبریک می‌گویم. همسرت موناوهابی -اهواز 
آل برادر شوهر عزیزم. میلاد جان ادوازده‌مرداد سالر وز تولدت رابا دوازده‌سبد گل 
محمدی به شما که نهایت مهر و محبت در وجودت هویداست. تبریک می گویم. 
زن داداشت مونا وهابی -اهواز 
8 خواهر گلم. نبلو فر چان:اوجودت بهترین هدیه خدا است یک باغ گل تقدیم به 
وجود نازنینت به مناسبت ۱۵ مرداد. سالروز تولدت این روز به یاد ماندنی مبار ک. 
برادرت سید نوید منافی گنبد کاووس 
آل پسر عزیزم. بناج چانقبولیت را در سال ٩۰-۹۱‏ در کلاس پنجم که به عنوان 
شاگرد ممتاز شناخته شده‌ای تبریک می‌گوییم. امیدواریم هميشه موفق و سر بلند 
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فاطمه‌شکار ۷ساله -نصیر آباد 


محمد حسین غفاری ۶ساله-نصیر آباد 
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بهار بختیاری ۵ ساله 


ابوالفضل دلخوش ۷ساله 
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۳۵۲۳ اطلاعات ی مرو‎ 


رسای 
و Darolekram Cultural Institution- Farda‏ 
مروولی دارالاکرام حضرت ایوالفضل العباسن (ع( 


ِ‌ حمابت از تمحصیل ک ودک ان ام a‏ 
رکادی شماره ثبت:۱۳۵۴۲ - سال تأسیس: ۱۳۸۰ 


e, 


ر ا ا ن 
ارمای یی ف کی وا شآموزان از ران اعطای اور 
۱ ۳ ۷ ¢ هم 
ارات اکل اروم ارامت وال اسب 


شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 
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